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سرمقاله
تحول حقوق کودک؛ همراهی با انتظارات جهانی

پیشگام بودن در تأمین مؤلفه‌های حمایتی از اقشار 
نیازمند حمـایت، همـواره به عنوان میزانی برای 
سنجش قوت نظام حقوقیی ک کشور و ارزیابی 
حساسیت نظام به وضعیت شهروندان خود بوده و 
هست. در این میان، کودک با مشخصه صغر سن، 
در صف نخست این انتظار قرار گرفته است. این 

اولویت به چند جهت است:
سنین  در  فرد  نخـست، شکل‌گیری شخـصیت 
اقدامات  آثار  بودن  نوجوانی و ماندگار  کودکی و 
تربیتی بر آن ‌که عکس آن نیز صادق است؛ بدین 
معـنا که آثار سـوء رفتارهـای نامناسـب دیگران 
بر روی کودک اغلب جبران‌ناپذیر است؛ به ویژه 
آن‌گاه که قباحت و شناعت رفتار به حدی است که 
تا دوران کهولت و مرگ نیز از ذهن پاک نمی‌شود 
و چنان‌چه از خاطر هم پاک شود، در تاریک‌خانه 
ذهن می‌ماند تا با فراهم شـدن زمینه، در وقت 

مناسب آشکار شود و به زشتی خودنمایی کند. 
دوم، شمار قابل توجه کودکان و نوجوانان تقریباً در 
تمامی جوامع و به نسبت دیگر اقشار سنی؛ و نیز 
تمایل دولت‌ها به دارا بودن جمعیتی جوان و فعال 
و هم‌چنين تأثیر قابل توجه آمار افراد کم سن در 
کاهش میانگین سنی؛ که همگی بذل توجه خاص 

به این گروه سنی را ایجاب می‌کند؛
سـوم، ناتوانی کـودک کـه از دو جـنبه جسمی 
و عقلانی نشـأت می‌گـیرد، او را در ردیف افـراد 
نیازمند حمایت‌های خاص قرار می‌دهد و دولت به 
معنای عام آن؛ که قوه مقننه را هم در بر می‌گیرد، 
بیشترین تکلیف را در این راسـتا بر عـهده دارد. 
جمهوری اسلامی ایران طی دهه اخیر سیر تحولی 
را در حوزه حقوق کودک به نمایش گذاشته است. 
در این تحول، قوه قضاییه و معاونت حقوقی آن 
بیشترین نقش را داشته و به جرأت می‌توان گفت 
فراتر از سیر تحولی، جهش مقررات حامی کودک 
در انحصار لوایح قضـایی است که قوه قضاییه در 
راستای اختیار محول‌شـده به این رکن از قوای 
کشوری به موجب اصلکی صد و پنجاه و ششم 
قانون اساسی جـمهوری اسلامی ایران، طی دهه 

نود شمسی به سرانجام رسانده است.
حذف ضـمنی مجازات اعدام تعزیری برای افراد 
دارای سن کمتر از هیجـده سال تمام شمسی و 
اصل قرار دادن اقدامات تربیتی در خصوص کودک 
کمتر از پانزده سال تمام شمسی که مرتکب جرم 
شده است )مواد 88 و 89(، کاهش تدابیر واجد 
جنبه سرکوبگری و توسعه اقدامات تربیتی مانند 
اقامت موقت در منزل به جای حبس نسبت به 
در  امکان تشکیک  )ماده 90(،  مرتکبانی  چنین 
رشد کیفری فـرد زیر هیجـده سال کـه مرتکب 
جرایم موجب حدی ا قصاص شده است )ماده 91(، 
جواز تقلیل مجازات تا نصف و تعویق صدور حکم 

در مورد نوجوانی که مرتکب جرم تعزیری از هر 
درجه شده اسـت )مواد 93 و 94 و متعاقباً قانون 
كاهش مجازات حبس تعزيري و از جمله تبصره 
قانون  از جمله روکیردهای مثبت  ماده 11 آن( 
مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به کودک 
و نوجوان است. این روکیرد در لوایح قضایی شکلی 
و مربوط به دادرسی کیفری نیز نمود روشنی دارد 
که از جمله می‌توان به تشکیل پلیس ویژه اطفال 
)ماده 31(، جواز دخالت تشکل‌های  نوجوانان  و 
مردم‌نهـاد در روند دادرسی جـرایم علیه طفل و 
نوجوان )ماده 66(، جـواز صـدور قـرار بازداشـت 
موقت در برخی جرایم علیه اطفال )ماده 237(، 
تشکیل دادگاه و دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان 
)مواد 285 و 287( و نیز دادرسی افتراقی برای 
آنان )مواد 298 و 304 و 312 و 315 و 402 و 
نیز فصل ششم از ماده 408 الی 417( در قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اشاره کرد. 
احکام موضوع این مواد قانونی همگی در راستای 
حمایت از کودک بزهکاری است که قدر مسلم 
برای وی در ارتکاب جرم قصد مجرمانه‌ای مساوی 

فرد بزرگسال قابل تصور نیست.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست 
و بدسرپرست مصـوب 1392 نیز از دیگر لوایح 
قضـایی اسـت که در دهه نود به تصـویب رسیده 
است، اما قانونی که بر اسـاس لایحـه پیشنهادی 
قوه قضاییه به تصویب رسید و نقش بی‌بدیلی در 
تحول حقوق کودک و حمایت از افراد زیر سن 
هیجـده سال داشـته، قانون حمـایت از اطفال و 
نوجوانان مصوب 23 اردیبهشت 1399 است که با 
جرم‌انگاری خاص نسبت به رفتارهای سوء ارتکابی 

علیه کودک، چهار مقوله را به بار نشانده است:
نخست، جمع‌آوری قوانین پراکنده در حمایت از 
کودکان که بعضاً متروکه شده بودند و از جمله 
است قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال 
و جوانان ایرانی مصـوب 1353 که بی‌ارزش شدن 
میزان جزای نقدی مقرر در ماده 4 آن )ده هزار تا 
دویست هزار ریال( وجهی برای اعمال این قانون 

باقی نگذاشته است )ماده 7(؛
 دوم، ایجاد عناوین مجرمانه جدید در حمایت از 
طفل و نوجوان از قبیل فریب فرد زیر هجده سال 
به فراری ا ترک تحصیل )ماده 8(، آسیب چنین 
فردی به لحاظ بی‌توجهی و سهل‌انگاری اشخاص 
)ماده 9( و تشدید مجازات والدین در تبصره همین 
ماده، فراهم کردن موجبات خودکشی کودکی ا 

تسهیل آن )ماده 14( و ...؛
زمان  در  موجود  جرایم  مجازات  تشدید  سوم، 
کودک،  جنسی  آزار  جمله  از  و  قانون  تصویب 
بهره‌کشی جـنسی از وی و هرزنگاری )مـاده 10(، 
معاملـه نسبت به کودک )ماده 11( و واسطه‌گری 

در آن )تبصره همین ماده(، قاچاق طفل و نوجوان 
)ماده 12(، قاچاق اعضا و جوارح کودک )ماده 13( و ...؛
چهارم، تعریف وضـعیت مخاطره‌آمیز و ضـرورت 
دادن مداخله و حمـایت قانونی از طفل و نوجوان 
)ماده 3(؛ در این راستا، بی‌سرپرستی، ابتلای هر 
یک از والدینی ا سرپرستان قانونی به اختلال‌های 
رفتاریی ا روحی و روانی وی ا اعتیادهای زیان‌آور و ...
از مصادیق وضعیت مخاطره‌آمیز احصا شده است 
که مداخله را ضرورت می‌دهد. حمایت از اشخاص 
دخیل در کشـف جرایم علیه کودکی ا وضـعیت 
مخاطره‌آمیز وی با حفظ محرمانگی هویت آنان 
)ماده 18( نیز با هدف ایجاد امنیت برای عموم در 
مساعدت به خروج کودک از وضعیت نامناسب است؛
پنجـم، پیش‌بینی تشـکیلات لازم برای محـقق 
ساختن این حمایت‌هـا در قوه قضـاییه و تعـریف 
وظایف دستگا‌ه‌های اجرایی مرتبط نظیر سازمان 
انتظامی، سـازمان زندان‌هـا و  بهزیستی، نیروی 
اقدامات تأمینی و تربیتی، سازمـان صـدا و سیما 

و چند وزارتخانه؛
ششم، دادرسی خـاص در جـرایم علیـه کودک 
در راستای رفع آثار سـوء ناشی از جرم و حذف 
وضعیت مخاطره‌آمیز از قبیل رسیدگی به وضعیت 
دادگاه  در  نگهداری  و  حضانت  حیث  از  کودک 
خانواده با دخالت مددکاران اجتماعی )ماده 29(،
اعتباربخـشی به شـکایت طـفل برای شـروع به 
تعقـیب )ماده 30(، دلالت مقام قضایی رسیدگی 
کننده به انجام تحقیق به نحو خاص )ماده 32(، 
قرار گرفتن مددکاران اجتماعی در کنار ضابطان 
و هم‌چنين افزایش اخـتیارات آن‌هـا در نجـات 
کودک از اقدامات مجرمانه و وضعیت مخاطره‌آمیز 
)ماده 34( و تکلیف دادگاه به اتخاذ تدابیر حمایتی
از کـودک بزه‌دیـده هـم‌زمان با صـدور حکـم بـه 

مجازات بزهکار )ماده 42(.
آن‌چه بیان شد، بخشی از تحولات در حوزه حقوق 
کودک اسـت و نه تمام آن. سیـر تحـولی حقوق 
کودک و نوجـوان که در چـند سال اخـیر شتاب 
گرفته است، قابل تقدیر اسـت؛ لیکن آن‌چه در 
وهله دوم باید مورد نظر باشد، اجرایی شدن این 
قانون به ویژه در بخش تشکیلات است که تا ایجاد 
نشود، حمایت‌های فراتر از مجازات بزهکار را شاهد 
نخواهیم بود. تحقق تدابیر ایجابی مذکور در این 
قانون، همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی را 
می‌طلبد. جان کلام آن‌که سهم دولت به معنای 
خاص آن در اجرایی شدن قانون حمایت از اطفال 
و نوجوانان، نخست اهتمام به تأمین بودجه است؛ و 
دوم، تجهیز دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌هایی که 
در راستای حمایت از کودک بزه‌دیدهی ا در معرض 
خطر، تکالیفی به آنان محول شده است. امید است 
این سهم در آینده‌ای نه چندان دور محـقق شود.

ت و چهارم، مرداد و شهریور ۱۳۹9
س
ماهنامه دادرسی شماره 141، سال بی



شرایط عمومي قصاص عضو

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دكتر محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون حقوقی و امور مجلس رئیس قوه قضاییه

چکیده
قصاص عضو شرایطی مفصل‌تر از قصاص نفس دارد؛ زیرا در موضوع قصاص نفس، حیات است که سلب آن به 
لحاظ بسیط بودن با ابهامی مواجه نیست و میزان بیشتر یا کمتر در خصوص آن صدق نمی‌کند؛ این در حالی است 
که در قصاص عضو با توجه به متعدد و مختلف بودن اعضاء و امکان کم یا زیاده بودن محل قصاص از میزان جنایت 

و هم‌چنين با عنایت به ضرورت رعایت مماثلت، با شرایط بیشتری مواجه هستیم.
قانون مجازات اسلامی )1392( شرایط قصاص عضو را در قالب بیست و چهار ماده بیانك رده است که نخستین 
ماده افزون بر شرایط عمومی قصاص که در مواد 301 تا 311 ذکر شده است، به بیان شش شرط دیگر در قصاص 

عضو می‌پردازد.
در اين نوشتار شرايط قصاص عضو و مواد مربوط به موضوع در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 تبيين مي‌شود.

3واژگانك ليدي: قصاص عضو، مماثلت، عضو ناسالم، عضو ناقص

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
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مـاده 393: »در قصـاص عضو علاوه 
بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر 
با تفصـیلی که در این قـانون بیان 

می‌شود باید رعایت شود:
الف- محلِ عضوِ مورد قصاص با مورد 

جنایت یکی باشد؛
ب- قصاص با مقدار جنایت مساوی 

باشد؛ 
پ- خوف تلف مرتکب یا صدمه بر 

عضو دیگر نباشد؛
ت- قصـاصِ عضـوِ سالم در مقـابل 

عضو ناسالم نباشد؛ 
ث- قصـاصِ عضـو اصلی در مقـابل 

عضو غیر اصلی نباشد؛ 
ج- قصاصِ عضو کامل در مقابل عضو 

ناقص نباشد.
تبصره- در صـورتی که مجرم دست 
راست نداشته باشد دست چپ او و 
چنان‌چه دسـت چپ هم نداشـته 

باشد پای او قصاص می‌شود«.
پيشينه تقنینی

ایـن مـاده جـایگزین مـاده 272 قـانون 
مجازات اسلامی )1370( شده اسـت که 

این‌گونه مقرر داشته بود:
»در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص 
نفـس شـرایط زیر بایـد رعـایت شـود: 
1- تسـاوی اعـضـاء در سـالـم بـودن؛ 
2- تسـاوی در اصـلی بـودن اعـضـاء؛ 
3- تسـاوی در محـل عضـو مجـروحی ا 
مقطوع؛ 4- قصـاص موجب تلف جانی 
یا عضو دیگر نباشد؛ 5- قصاص بیشتر 

از اندازه جنایت نشود«.
تبصـره ماده 393 نیز متناظر با تبصره 
مـاده 275 قـانون سابق اسـت کـه عیناً 
مقرر داشته بود: »در صـورتی که مجـرم 
دست راست نداشته باشد دست چپ او 

و چنان‌چه دست چپ هم نداشته باشد 
پای او قطع خواهد شد«.

نکات مربوط به این ماده
1- این مـاده در مقام بیان شـرایط لازم 
برای اجرای قصاص عضو است و مطابق 
این ماده برای اجرای قصاص عضو افزون بر 
شرایط عمومی قصاص، شرایط شش‌گانه 
مذکور در این ماده نیز باید رعایت شود. 
لازم به ذکر است که بندهایی ک تا پنج 
این ماده با عبـارات مناسـب‌تری تکرار 
بندهای پنج‌گانه ماده 272 قانون سابق 
است؛ لیکن شرط مندرج در آخرین بند 
این ماده )بند »ج«( در ماده 272 قانون 

سابق ذکر نشده بود.
2- مقصود از عبارت: »با تفصیلی که در 
این قـانون بیان می‌شود«، آن اسـت که 
قـیود و توضیحات مـربوط به هری ک از 
شرایط خاص قصاص عضو ممکن است 
با استثنايی مواجه باشد که در مواد آتی 
خواهد آمد. به ‌عنوان مثال، حکم مندرج 
در بند 2 این ماده )شرط تساوی قصاص 
با مقـدار جنایـت( با حکـم منـدرج در 
مواد 390 و 400)1( تخصیص خورده است.
مورد  ویژگی‌هـای عضـو  و  اوصـاف   -3
جنایتی ا مورد قصاص تأثیری در قصاص 
ندارد و برای اجرای قصاص عضو همین 

میزان کفایت می‌کند که ثابت شود:
مورد  با  قصاص  مورد  عضـوِ  محلِ  اولاً، 

جنایتکی ی است؛
مساوی  جنایت  مقدار  با  قصاص  ثانیاً، 

است؛
ثالثاً، خوف تلف مرتکبی ا صدمه بر عضو 

دیگر او نمی‌رود؛
در  کامـل  و  اصـلی  سـالم  عضـوِ  رابعاً، 
مقابل عضو ناسالم، زائد و ناقص قصاص 

نمی‌شود.
در این خصوص گفته شده است: »لاغری 

و چاقی عضو جانی نسبت به مجنی‌علیه 
مانع از اعمال قصاص نیست«.)2(

4- منظور از »محل عضو« در بند »الف« 
این ماده، محـل عضـو از جهت چـپ و 
راست ماننـد گوش چـپ و راست؛ وی ا 
بالا و پایین بودن مانند لب بالا و پایین 
و امثال این‌هاست. مواد 409 و 412)3( 
قانون مجازات اسلامی )1392( مصادیقی 

از رعایت این شرط را بیان کرده است.
5- منظور از بند »ب« این ماده، تساوی 
قصاص با جنایت وارده از جهت کمیت و 
اندازه‌ جنایت در طول، عرض و عمق است.
6- منظور از بند »پ« این ماده آن است 
که چنان‌چه با فرض قصاص عضو، خوف 
تلف مرتکب باشدی ا خوف صدمه بر عضو 
دیگر وی باشد قصاص ساقط است و دیه 

جایگزین آن می‌شود.
7- بر اساس بند »ت« این ماده، چهار 
صورت به شرح زیر متصور است که تنها 

دری ک حالت قصاص جایز نیست:
نخست، هر دو عضو مورد جنایت و محل 

قصاص سالم باشند؛
دوم، هر دو عضـو مورد جنایت و محل 

قصاص ناسالم باشند؛
سوم، عضـو مورد جـنایت سالم و عضـو 

مورد قصاص ناسالم باشد؛
چهارم، عضو مورد قصاص سالم و عضو 

مورد جنایت ناسالم باشد.
از میان چهـار فرض پیش‌گفته، قصاص 
صـرفاً در فرض چـهارم منتفی است و 
در ديگر موارد شرط مماثلث عضو مورد 
نظر  از  قصـاص  مورد  و عضـو  جـنایت 

سلامت محقق است.
8- صورت‌های چهارگانه‌ای که برای بند 
»ت« مـاده 393 قانون مجـازات اسلامی 
ارائه شـد، در خصـوص مفـاد بـند‌هـای 
»ث« و »ج« نیز قابل تصـور است و حکم 

ت و چهارم، مرداد و شهریور ۱۳99
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قصاص نیز همانند آن چیزی است که 
بیان شد؛ با این توضیح که در سه فرض 
قصاص ممکن است و صرفاً در فرضی که 
عضو مورد قصاص از نظر اصلی بودن و 
جنایت  مورد  عضو  از  فراتر  بودن  کامل 
فقط  بود.  نخواهد  باشد، قصاص ممکن 

یک صورت آن ممنوع می‌باشد.
9- قانون مجازات اسلامی تعریفی از عضو 
اصلی و عضو غیر اصلی ارائه نداده است 
و به‌ نظر می‌رسد تشخیص این موضوع با 
عرف است؛ مانند انگشت ششم در کنار 

پنج انگشت دستی ا پا.
***

مـاده 394: »رعـایت تساوی مقدار 
طول و عـرض در قصـاص جراحات 
لازم است لکن اگر طول عضو مورد 
قصـاص کمتر از طول عضو آسیب 
قصاص  باشد،  مجنی‌علیه  در  دیده 
و  کند  سرایت  دیگر  عضو  به  نباید 
گرفته  دیه  جنایت  مازاد  به  نسبت 
می‌شود لکن میزان در عمق جنایت، 

صدق عنوان جنایت وارده است«.
پيشينه تقنینی

مـاده 394 قـانـون مجـازات اسـلامـی 
)1392( جـایگزیـن مـاده 276 قـانون 
مجـازات اسلامی )1370( شـده است که 
این‌گونه مقرر داشته بود: »جرحی که به 
‌عنوان قصاص وارد می‌کنند باید از حیث 
طول و عرض مساوی با جنایت باشد و در 
صورت امکان رعایت تساوی در عمق نیز 

لازم است«.
نکات مربوط به این ماده

1- این ماده در مقام تکمیل حکم موضوع 
بند »ب« ماده 393 است و سازکِار اجرای 
قصاص جراحات را به‌گونه‌ای که »قصاص 
تعیین  باشد«  مساوی  جنایت  مقدار  با 

نموده است.

2- برای اين‌كه قصاص جراحات با مقدار 
جـنایت مسـاوی باشـد، لازم اسـت که 
»حدود جراحت کاملاً اندازه‌گیری شود و 
هر چیزی که مانع از استیفای قصاصی ا 
موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد«.)4(
3- چـنان‌چه طول عضـو مورد قصاص 
کمـتر از طـول عضـو مـورد جـنایت در 
نباید  اجرای قصاص  باشـد،  مجنی‌علیه 
به‌گونه‌ای باشد که به عضو دیگر سرایت 
کند. قاضی اجرای احکام باید به ‌نحوی 
اندازه‌  به  فقط  نماید که قصـاص  تدبیر 
جنایت اعمال شود. بدیهی اسـت که در 
صورت قصاص بیش از جنایت، نسبت به 
مازاد دیه تعلق می‌گیرد. چنان‌چه فردی 
نوجوان نسبت به دستی ک فرد بزرگسال 
مرتکب جراحتی از نوع دامیه شود و طول 
بزه‌دیده  از طول دسـت  او کمتر  دست 
باشد، قـصاص جراحـت باید به ‌گـونه‌ای 
اعمال شـود که به ‌عضـو دیگـر سـرایت 
نکند و نسبت به مازاد جنایت، دیه تعلق 

خواهد گرفت. 
دیـوان‌عالی کشـور بـه ‌موجـب دادنامـه 
شمـاره 910997022380145 مـورخ 
1391/10/30 در خصـوص شرط تساوی 
در قصاص عضو چنین آورده است: »در 
خصوص تجدید نظرخواهی عنوان شده 
از ناحیه‌ معاونت محترم دادستان نسبت 
به دادنامـه صـادره از دادگاه نخسـتین 
که متضـمن محکـومیت آقـای »ع« به 
قصـاص جراحـات وارده به محکـوم‌له به 
شرح مندرج در دادنامـه مرقوم از حیث 
اتهام ایراد و جرح عمدی است؛ نظر به 
اين‌كه احـد از شـرایط اعمال قصـاص، 
حصول تسـاوی در محل عضو مجروح و 
یا مقطوع است و در ما نحن فیه نتیجه‌ 
حاصل شـده از ضـرب و جـرح عمـدی 
وارد شده به مصدوم به‌گونه‌ای است که 

امکان اجرای قصاص به‌ نحو مساوی را 
میسر نمی‌سازد، بنا به مراتب، دادگاه در 
اجرای مقررات ماده 277 قانون مجازات 
اسلامی با تبدیل قصاص به دیه و تصریح 
از  بدوی  دادنامه  محکوم‌علیه  اين‌كه  به 
حـیث جراحـت وارده به ناحیه‌ سرینی 
راست مصدوم به پرداختی ک درصد دیه‌ 
کامله به عنوان ارش و از حیث جراحت 
وارده به ران راست وی نیز بهی ک درصد 
دیه‌ کامله در حق نامبرده محکوم است، 
دادنامه معترض‌‌عنه را در اجرای مقررات 
آیین دادرسی کیفری  قانون  ماده 257 

اصلاح می‌كند«.)5(
4- پرداخت مازاد دیه‌ جنایت مقرر در این 
ماده، مشروط به رضایت مرتکب نیست.

***
مـاده 395: »اگر عضو مورد جنایت 
سالم یا کامل باشد و عضو مرتکب 
ناسالم یا ناقـص باشـد، مجنی‌علیه 
می‌تواند قصـاص کند یا با رضـایت 
مرتکب دیه بگـیرد. تبصـره- عضو 
ناسالم عضوی است که منفعت اصلی 
آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج 
و در غـیر این صـورت، عضو سالم 
محـسوب می‌شـود هرچـند دارای 

ضعف یا بیماری باشد«.
پيشينه تقنینی

مـاده 395 مجـازات اسـلامـی )1392( 
جـایگزیـن مـاده 274 قـانون مجـازات 
اسلامی )1370( شده اسـت که این‌گونه 
مقرر داشته بود: »عضو سالم در برابر عضو 
ناسالم قصـاص نمی‌شود و فقط دیه آن 
عضو پرداخـت می‌شود لکن عضو ناسالم 
در برابر عضـو سالم قصـاص می‌شـود«. 
تبصـره این مـاده در قانون سابق مشـابه 
نداشـت و از نوآوری‌هـای قانون جـدید 

5محسوب می‌‌شود.

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
۱۳

99
ور 

هری
 ش

د و
ردا

، م
ارم

چه
 و 

ت
یس

ل ب
سا

 ،1
41

ره 
شما

ی 
رس

داد
مه 

هنا
ما



نکات مربوط به این ماده
1- این ماده در تبیین حکم مندرج در 
بند »ت« ماده 393 وضع شده و در بیان 
کیی از شرایط اجرای قصاص عضو است.
اجماع  بر  مـاده مبتـنی  این  2- مفـاد 

فقهای امامیه است.)6(
3- مطابق این ماده چنان‌چه عضو جانی 
ناسالمی ا ناقص و عضو مجنی‌علیه سالم و 
یا کامل باشد، مجنی‌علیه می‌تواند صرفاً 
قصاص کندی ا با رضایت مرتکب دیه عضو 

سالم و کامل را دریافت کند.
4- پرسش: آیا بین مـاده 395 قـانون 
مجازات اسـلامی )1392( و مـاده 397 
هـمیـن قـانـون کـه مـقـرر مـی‌دارد: 
»... عضـو ناقـص، در برابر عضـو کامـل 
این صـورت  قصـاص می‌شـود کـه در 
مرتکب باید مابه‌التفاوت دیه را بپردازد«،

تعارضی موجود است؟
پاسخ: به‌ نظـر می‌رسـد قانون‌گذار در 
حکم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه، میان 
دو فرض ناسالم بودن عضو جانی و ناقص 
بـودن آن تفـاوت قائل شده اسـت؛ زیرا 
بر اساس ماده 397 در صـورتی که عضـو 
جـانی ناقـص و عضـو مجنی‌علیه کامل 
باشد، مجنی‌علیه می‌تواند قصاص کند و 
مابه‌التفاوت ديه ناقص و کامل را بگیرد؛ 
این در حـالی اسـت که اگر عضو جانی 
ناسالم و عضـو مجـنی‌علیه سالم باشد 
پرداخت موضوع مابه‌التفاوت پیش‌بینی 

نشده است.
اداره‌ حقوقی قوه قضاییه در تأیید این نظر 
چنین اسـتدلال کرده اسـت: »هیچ‌گونه 
تعارضی با هم ندارند بلکه ماده 397 در 
حقیقت تکمیل‌کننده‌ مـاده 395 بوده و 
تصریح شده که اگر عضـو ناقص در برابر 
عضو کامل قصاص شـود، در این صورت 
مرتکب باید مابه التفاوت دیه بپردازد؛ ولی 

اگر عضو مرتکب ناسالم باشد، مابه‌التفاوت 
دیه پیش‌بینی نشده است«.)7(

5- قانون‌گذار در این ماده عضو سالم را 
در کنار »عضـو کامل« و »عضو ناسالم« 
را همراه با »عضـو ناقص« آورده اسـت؛ 
لیکن باید توجه داشـت که در ماده 397 
مقررات ویژه‌ای برای »عضو کامل و عضو 
ناقص« درج شـده اسـت که متفاوت از 
عضو  برای  ماده 395  در  مندرج  حکم 

سالم و عضو ناسالم است. 
6- قانون‌گذار در تبصـره این ماده برای 
نخسـتین ‌بار به تعـریف »عضـو ناسالم« 
پرداخته اسـت که اقدام بسیار مطلوبی 
ارزیابی می‌شود. مطابق این تبصره، عضوی 
که »منفعت و کارکرد اصلی« خود را از 
دست داده است ناسالم محسوب می‌شود؛ 
مانند بینی که فاقد قدرت بویایی استی ا 
زبانی که قدرت چشایی خود را از دست 
داده است؛ بنابراین فقدانی ا کاهش سایر 
منافعی که منفعت اصیل عضو محسوب 
نمی‌شود، موجب ناسالم تلقی کردن عضو 
نخواهد بود؛ مانند عارض شدن جذامی ا 
برص وی ا ضـعف عضـلانی. شایان ذکـر 
است که تعریف مقنن از »عضو ناسالم« 
در متون فقهی دارای سابقه اسـت و به 
عنوان نمونه، عبارت »کل مـرضی وجـب 
یبوسه العضو بحیثی قال انه میته و ان 
لمکی ن میته حقیقه بدلیل انه لای نتن 
و لکن لا فائده فیه إذا اتفق فی عضو من 
الأعضاء« )مدنيك اشاني، 1410: 231(، 
مذکـور در کتـاب »القصـاص للفقـهاء و 
الخواص«، دلالت بر توجه فقها به مفهوم 

»عضو ناسالم« دارد.
7- پرسش: چـنان‌چه فـردی مرتکـب 
قطع عضـو پیوند خـورده‌ فرد دیگـری 
شود، آیا می‌توان عضـو پیونـدی را به 
عنـوان عضـو ناسـالم محـسوب کرد و 

قصاص را ساقط دانست؛ی ا اين‌كه عضو 
پیوندی به عنوان عضو سالم است و لذا 

قصاص ثابت است؟
از  پاسخ: ملاک تشخـیص عضو سالم 
عضو ناقـص »فقدانی ا وجود کارکرد و 
منفعت اصیل عضو پیوند خورده« است 
باید میان دو فرض به  و بر این اساس 

شرح زیر قائل به تفکیک شد: 
نخست، چنان‌چه عضو پیوند زده شـده، 
کارآیی خـود را هـمانند سـابـق حفـظ 
کند و صدق عنوان عضو فلج نسبت به 
آن نشود، قصاص ثابت اسـت؛ لیکن در 
صورتی که کاهش کارکرد عضو پیوندی 
فلج محسوب ‌شود، قصاص ساقط و دیه 
و مجازات تعزیری ثابت خواهد بود. در 
نظر  بهی ک  می‌توان  دیدگاه  این  تأیید 
مشورتی از اداره‌ حقوقی قوه قضاییه طي 
مورخ   7/2285 شماره  مشورتي  نظريه 
1382/8/28، اشارهك رد که چنین اعلام 
داشته است: »برای پیوند دست قطع شده 
به صاحب دست دو صورت متصور است:
الف‌- اگـر بـا پیـوند زدن بـدون عیـب 
بهبـودیی ابـد، اگر در مرتبـه‌ دوم بـه‌ 
وسیله‌ فردی قطع شود، فرقی با دست 
قطع شـده‌ سالم ندارد؛ )بنابراین( جانی 

قصاص می‌‌شود.
ب- اگر دست قطع شـده با پیوند زدن 
به ‌صـورت غیر سـالم )معـیوب( بهبود 
یافت و به‌ وسیله‌ فردی بعداً قطع شد، 
اين‌كه طبق مقررات ماده 272  به  نظر 
قانون مجازات اسلامی )ماده 393 قانون 
مجـازات اسـلامـی مصـوب 1392(، در 
قصاص تساوی اعضاء شرط است، در این 
مـورد به استناد ماده 274 همان قانون 
)ماده 395 قانون مجازات اسلامی مصوب 
1392(، در مقابل قطع دست غیر‌سالم، 

دیه پرداخت می‌شود«.
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مـاده 396: »عضو قوی و صحیح در 
برابر عضو ضعیف و معیوب غیر فلج 

قصاص می‌شود«.
پيشينه تقنینی

این ماده با این بیان صریح و کلی، فاقد 
از جمله در  و  قوانین سابق  پیشینه در 
قانون مجـازات اسلامی )1370( اسـت؛ 
لیکن ماده 286 قانون مذکور مصداقی از 
این ماده را مورد حکم قرار داده است که 
چنین مقرر می‌داشـت: »چشم سالم در 
برابر چشم‌هایی که از لحاظ دید متعارف 

نیستند قصاص می‌شود«.
نکات مربوط به این ماده

1- حکـم موضـوع مـاده 396 قـانـون 
مجازات اسلامی )1392( مکمل ماده 395
همین قانون است و شایسته بود در قالب 
یک تبصـره دیگر به مـاده 395 الحـاق 
فعلی  تبصـره  ادامـه‌  در  وی ا  می‌گردید 
هر  اولاً،  اين‌كه:  توضیح  می‌گرفت؛  قرار 
عضوی مادام که منفعت اصلـی خود را 
از دست نداده است و صدق عنوان عضو 
فلج نسبت به آن نيست سالم محسوب 
می‌شود و صرف بیماریی ا عیبی ا ضعف 
به معـنای فلـج بودن نمی‌باشـد؛ ثانیاً، 
اوصـاف و ویژگی‌های عضو مورد جنایت 
یا مورد قصاص تأثیری در قصاص ندارد. 
با عنایت به دو مقـدمه‌ پیش‌گفته عضو 
قوی و صحـیح در برابر عضـو ضعیف و 

معیوب غیر فلج قصاص می‌شود.
2- به ‌منظور تشخیص وضعیت عضو از 
لحاظ سالمی ا ناسالم بودن، مقام قضایی 
مکلف است موضوع را به پزشکی قانونی 
یا پزشک معتمد دیگـری ارجـاعك ند؛ 
بنابراین صرف اين‌كه عضـو به ظاهری ا 
در دید عرف فلج محسوب ‌شودی ا اين‌كه 
مرتکبی ا بزه‌دیده ادعای فلج بودن عضو 
مورد جـنایتی ا مورد قـصاص راك نـد، 

مدعی  چنان‌چه  البته  نمی‌کند.  کفایت 
مستندات و مدارک پزشکی را برای اثبات 
ادعای خود ارائهك ـند، قاضی مکلف به 
بررسی آن‌ها و اخذ نظر پزشک قانونیی ا 

پزشک معتمد خواهد بود.

ماده 397: »عضو کامل در برابر عضو 
عضو  لکن  نمی‌شود  قصـاص  ناقص 
ناقـص در برابر عضـو کامل قصـاص 
می‌شـود که در این صـورت مرتکب 
باید مابه‌التفـاوت دیـه را بپـردازد. 
است  ناقص عضوی  تبـصره- عضو 
که فاقد بخشی از اجزاء باشد مانند 
دستی که فاقد یک یا چند انگشت 
یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت 

اسـت«.
پيشينه تقنینی

قانون  مطلوب  نوآوری‌های  از  ماده  این 
جدید محسـوب می‌گـردد که حکم آن 
در قوانین سابق مورد اشاره قرار نگرفته 
بود و از این حـیث با خلأ قانونی مواجه 

بودیـم.

نکات مربوط به این ماده
اسلامی  مجازات  قانون   397 ماده   -1
)1392( در راستای شرط مذکور در بند 
»ج« ماده 393 همـین قانون مبنی بر 
»عدم جواز قصاصِ عضو کامل در مقابل 

عضو ناقص« وضع شده است.
2- حکم مندرج در این ماده مبتنی بر 
قول فقـهایی چون شیخ طوسی اسـت 
و نسبـت به آن ادعای اجماع نیز شده 
از فقـهای  است؛ توضـیح اين‌كه برخی 
عظام اعتقاد دارند که عضو ناقص در برابر 
عضو کامل قصاص می‌شود و مرتکب به 
ناقص و  مابه‌التفاوت دیه عضو  پرداخت 

عضو کامل ملزم نخواهد شد.)8( 
بعضی دیگر از فقها از جمله شیخ طوسی 
بر این اعتقادند که عضو ناقص در برابر 
عضو کامل قصاص می‌شـود و افزون بر 
این، مرتکـب باید مابه‌التفاوت ديه عضو 
به مجنی‌علیه  را  و عضـو کامل  ناقـص 
پرداخـتك ند )طوسي، 1407: 193/5- 
194(. قانون‌گـذار در مـاده 397 قانون 
مجازات اسلامی )1392( از این دیدگاه 

پیروی کرده است.
3- میان »قصاص عضو ناسالم در برابر 
عضو سـالم« با »قصاص عضـو ناقص در 
بدین  اسـت؛  تفاوت  برابر عضـو کامل« 
توضیح که در فرض نخـست، پرداخـت 
مابه‌التفاوت ديه عضو سالم و عضو ناسالم 
منتفی است؛ لیکن در فرض دوم، افزون بر 
قصاص عضو مرتکب باید مابه‌التفاوت ديه 
عضو ناقص و عضو کامل را به مجنی‌علیه 

پرداختك ند. 
4- قانون‌گذار در تبصره این ماده برای 
نخـستین‌ بار به تعـریف »عضو ناقص« 
پرداخـته اسـت که اقدام بسیار مطلوبی 
است. مطابق تبصره مذکور، عضو ناقص 
7فاقد بخشی از اجزای خود اسـت و لذا 
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)عضو  مجنی‌علیه  راست  پای  چنان‌چه 
انگشت و پای  مورد جنایت( دارای سه 
راست مرتکب کامل و واجد تمامی اجزای 
خود باشد، قصاص ساقط می‌شود و دیه 
و مجازات تعزیری مذکور در ماده 614 
مورد  )تعزیرات(  اسلامی  مجازات  قانون 

حکم قرار خواهد گرفت.
***

ماده 398: »اگر عضو مورد جنایت 
و عضو مورد قصاص هر دو ناقص یا 
ناسالم باشـند، فقط در صـورتی که 
نقصان و عدم سلامت در عضو مورد 
قصـاص مساوی یا بیـشتر از عضو 
مورد جنایت باشد، حق قصاص ثابت 

است«.
پيشينه تقنینی

این مـاده در قـانون مجـازات اسـلامی 
مصوب 1370 متناظری ندارد و ذکر آن 
و  قانون جـدید  نوآوری‌های شایسته‌  از 
مثبت دقت‌نظر قانون‌گـذار در جهت رفع 

خلأ قانونی موجود محسوب می‌شود.
نکات مربوط به این ماده

1- مـاده 398 قانون مجـازات اسلامی 
)1392( در مقام تعیین تکلیف نسبت به 
ثبوتی ا عدم ثبوت حق قصاص در فرضی 
است که عضو مورد جنایت و عضو مورد 

قصاص هر دو ناقصی ا ناسالم هستند.
2- مطابق با این ماده در حالتی که هر دو 
عضو مورد جنایت و مورد قصاص ناقصی ا 
ناسالم می‌باشند، دو فرض متصور است:

نخست، نقصانی ا عدم سلامت در عضو 
مورد قصاص کمتر از عضو مورد جنایت 
باشد؛ که در این صـورت حق قـصاص 
ساقط و دیه و مجازات تعزیری مقرر در 
مـاده 614 کتاب تعزیرات ثابت خـواهد 
شد؛ مانند اين‌كه در جنایت از نوع قطع 
دست، دست مرتکب چهار انگشت دارد 

و دست مجنی‌علیه که مورد جنایت قرار 
گرفته، دارای سه انگشت است.

دوم، در صـورتی کـه نقـصان و عـدم 
سلامـت در عضـو مورد قصاص مساوی 
یا بیشـتر از عضـو مورد جنایت باشد، 
حق قصـاص ثابت اسـت؛ مانند آن‌كه 
پای مجنی‌علیه و پای جـانی فلج است؛ 
لیکن با تشـخیص پزشـک، فلـج بودن 
پای جـانی به میزان نـود درصد و فلـج 
هفتاد  میزان  به  پای مجنی‌علیه  بودن 

درصد ارزیابی می‌شود.

3- مبنای حقوقی حکم موضوع این ماده، 
تجمیعی از بندهای »ب«، »ت« و »ج« 
ماده 393 است. توضیح اين‌كه: اولاً، در 
قصاص عضوِ ناقصی ا ناسالمی که نقصان 
مورد  عضو  از  کمتر  آن  عدم سلامت  و 
جنایت اسـت، قصـاص با مقدار جنایت 
مساوی نخواهد بود؛ ثانیاً، عضو ناقصی ا 
ناسالمی که مورد قصاص است و نقصان و 
عدم سلامت آن مساویی ا بیشتر از عضو 
کاملی ا  نوعی  به  نیست،  جنایت  مورد 
سالم محسوب می‌شود و بر همین اساس 

قصاص آن جایز نمی‌باشد.

مورد جنایت  »اگر عضو  ماده 399: 
زائد باشد و مرتکب عضو زائد مشابه 
نداشـته باشـد، به پرداخـت ارش 

محکوم می‌شود«.
پيشينه تقنینی

قـانون  مـاده 293  مـاده جایگزین  این 
مجـازات اسـلامی مصـوب 1370 شـده 
است که این‌گونه مقرر داشـته بود: »اگر 
مورد جنایت عضو زائد باشد و جانی عضو 
زائد مشابه نداشته باشد محکوم به دیه 

اسـت«.
نکات مربوط به این ماده

1- این ماده در مقام توضیح بند »ث« 
ماده 393 وضع شده اسـت که در بیان 
کیی از شرایط اجرای قصاص عضو مقرر 
می‌دارد: »قصاص عضو اصلی در مقابل 
عضو غیر اصـلی نباشـد«. مطابق حکم 
مقرر در این ماده،‌ در صورتی که مرتکب 
عضـو زائد )مانند انگـشت اضافی دست( 
مجنی‌علیه را قطع کند، اگر دارای عضو 
زائد مشابه باشد، آن عضو قصاص خواهد 
شد و چنان‌چه عضو زائد مشابه نداشته 
باشد، به پرداخت ارش محکوم می‌شود.

2- چنان‌چه مرتکبِ جنایت بر عضو زائد 
دیگری، خود دارای عضو زائدی باشد که 
مشابه با عضـو زائد مجنی‌علیه نیـست، 
بنا به تصریح ماده 399 مبنی بر اين‌كه: 
»مرتکب عضو زائد مشابه نداشته باشد«، 
قصاص ساقط و جانی به پرداخت ارش 

محکوم می‌شود.
3- قانون مجـازات اسـلامی )1370( در 
فرضی که مرتکب عضو زائد مشابه عضو 
مقطوع مجنی‌علیه را نداشته باشد، حکم 
به پرداخت دیه نموده بود؛ لیکن قانون 
جدید مجازات اسلامی حـکم به ثبوت 
قانون‌گذار  موضع  این  است.  کرده  ارش 

صائب به ‌نظر می‌رسد؛ زیرا: 
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اولاً، دیات مقرر در شـرع برای اعضـای 
اصلی است و برای عضو زائد دیه‌ای مقدر 

نشده است؛
مورد  مقدر،  ديه  تعیین  عدم  با  ثانیاً، 
مشمول مواد 449)9(و 559)10( این قانون 

خواهد شد و ارش ثابت می‌‌شود؛
ثالثاً، مرتکب با قطع عضو زائد باید تفاوت 
را  اصلی  با عضو  مقطوع  زائد  ديه عضو 
پرداخـت کند و زمانی می‌توان او را به 
مرتکب  که  محـکومك رد  دیه  پرداخت 
جنایت نسبت بهی ک عضو اصلی شده 

باشد.
***

مـاده 400: »اگر رعـایت تساوی در 
طول و عرض و عمق جنایت ممکن 
نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن 
باشد مجنی‌علیه می‌تواند به قصاص 
کمتر، اکتفاء کـند و مابه التـفاوت 
را ارش مطالبه نماید و یا با رضایت 

جانی دیه جنایت را بگیرد«.
پيشينه تقنینی

مشابه این ماده در قانون مجازات اسلامی 
مصـوب 1370، ماده 277 می‌باشـد که 

چنین مقرر داشته بود: 
»هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی 
ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت‌های 
شـدن  شکـسته  مـوارد  در  عمـیقی ـا 
استخـوان‌های ا جا‌به‌جا شـدن آن‌هـا به 
‌طوری که قصاص موجب تلف جانیی ا 
زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن 
داده شود چه مقدار آن دیه شرعاً معین 
باشدی ا با حکم حاکم شرع معین گردد«.

نکات مربوط به این ماده
1- مفـاد این ماده بر خـلاف مـاده 277 
قانون سـابق در مطلق »جنایات« جـاری 
اسـت و فقط به موارد »جرح« منحصر 

نشده است.

2- تشخیص عدم امکان رعایت تساوی 
در طـول و عـرض و عمق جنـایت باید 
مستند به ‌نظر پزشک قانونیی ا پزشک 
معتمد دیگری باشد؛ بنابراین لازم است 
که قاضی اجرای احکام کیفری تشخیص 

این امر را به متخصص ارجاع دهد.
3- این ماده متضمن پیش‌بینی دو فرض 

به شرح زیر است:
نخــست، چنان‌چـه رعایت تسـاوی در 
طـول و عـرض و عمـق جنایـت تحـت 
ولـی  نباشـد  ممکـن  شـرایطی  هیـچ 
قصـاص بـه مقـدار کمتر ممکن باشـد، 
مجنی‌علیـه می‌توانـد با رضایـت جانی 

ديـه جنایـت را بگیرد.
دوم، در صورتی که رعایت تساوی به ‌طور 
کامل در طـول و عـرض و عمق جنایت 
ممکن نباشد لیکن قصاص به مقدار کمتر 
امکان‌پـذیر باشـد، مجنـی‌علیه می‌تواند 
به قصـاص کمتر اکتـفاء نموده و ارش 

ما‌به‌التفاوت را مطالبه کند.
4- در فرض نخست مذکور در بند قبل 
یعـنی در حالتی که رعـایت تسـاوی در 
طول و عرض و عمـق جنایت تحت هیچ 
شرایطی ممـکن نیسـت، قاضـی اجرای 
احکام کیفری مکلف اسـت در راستای 
مـاده 491 قانون آیین دادرسی کیـفری 
مصـوب 1392،)11(مراتـب را بـه دادگاه 

صادر کننده حکم قطعی اعلام کند.)12(
***

ماده 401: »در جنایت مأمومه، دامغه، 
له، شکستگی  مُنَقَّ جائفه، هاشمـه، 
استخوان و صدماتی که موجب تغییر 
بدن می‌شود،  ورم  یا  پوسـت  رنگ 
قصاص ساقط است و مرتکب علاوه 
به تعزیر مقرر در  بر پرداخـت دیه 
کتاب پنجـم »تعزیرات« نیز محکوم 
می‌شود. حکـم مذکور در هر مـورد 

دیگری که خطـر تجاوز در قصـاص 
عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز 

جاری است«.
پيشينه تقنینی

قانون  مـاده 277  با  متـناظر  ماده  این 
مجازات اسلامی )1370( است که چنین 

مقرر داشته بود:
»هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی 
ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت‌های 
عمـیقی ـا در مـوارد شـکستـه شـدن 
استخوان‌هـای ا جا‌به‌جـا شـدن آن‌ها به 
‌طوری که قصاص موجب تلف جانیی ا 
زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن 
داده شود چه مقدار آن دیه شرعاً معین 
باشدی ا با حکم حاکم شرع معین گردد«.

نکات مربوط به این ماده
1- این ماده ماننـد ماده قـبل در مقام 
تأکید بر حکم موضوع بند »پ« ماده 393
وضع گردیده کهکی ی از شرایط لازم برای 
قصاص عضو را عدم خوف تلف مرتکب 
یا بیم ایراد صـدمه بر عضو دیگر عنوان 

نموده اسـت.
2- مطابق این ماده، نسبت به جنایات زیر 
قصاص ساقط و مرتکب به پرداخت دیه 
و تعزیر مقرر در ماده 614 قانون مجازات 
اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 محکوم 

خواهد شد:
له، مأمومه و  الف- جراحات هاشمه، مُنَقَّ
دامغه که همگی مخصـوص سر و صورت 

اسـت؛
ب- جائفه؛)13(

پ- هر‌گونه جنایتی که موجب شکستن 
استخوان هری ک از اعضاء گردد؛

ت- هر نوع صدمه‌ای که موجب تغییر 
رنگ پوست اعم از سیاه شدگی، کبودی و 
سرخ شدگی وی ا تورم بدن شود.)14( منظور 
9از این صدمات، مواردی است که موجب 
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جراحت، شکستگی و قطع عضو نمی‌شود؛
ث- هر‌گونه آسـیبی که خـطر تجـاوز در 
قصاص عضوی ا منافع وجود داشته باشد.

3- پرسش: بر اساس این ماده، چنان‌چه 
کسی مرتکب جنایاتی از قبیل مأمومه، 
دامغه و حـتی ایراد صدمـاتی گـردد که 
صرفاً موجب تغیـیر رنگ پوستی ا ورم 
افزون بر پرداخت دیه به  بدن می‌شود، 
مجازات تعزیری نیز محکوم می‌شود؛ در 
حالی که ارتکاب جنایاتی از قبیل حارصه، 
تغییر  از  و متلاحمه که شدیدتر  دامیه 
رنگ پوست است مستوجب تعزیر نیست؛ 
و لذا فلسفه‌ این تبعیض جای سؤال دارد.
پاسخ: در پاسخ می‌توان گفت ماده 401 
در مقام بیان مجازات جنایاتی است که 
مستوجب قصاص نیست؛ مانند مأمومه، 
ّـله و حتی جنایاتی که صـرفاً موجب  منق
تغییر رنگ می‌شوند؛ به همـین جـهت 
جنایاتی از قبیل حارصه را که صرفاً در 
مواردی که موجـب قصاص اسـت ذکر 
در صـورت  اسـاس  این  بر  است  نکرده 
ارتکاب حارصه، چنان‌چه امکان قصاص 
مرتکب وجود دارد فقط قصاص می‌شود و 
در فرض عدم امکان قصاص، بر اساس ذیل 
این ماده که مقرر می‌دارد »حکم مذکور 
در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در 
قصاص عضوی ا منافع وجود داشته باشد 
نیز جاری است«، افزون بر محکومیت به 
پرداخت دیه، در صورت فراهم بودن سایر 
شرایط، به مجازات تعزیری نیز محکوم 
خواهد شد. به همین جهت در ماده 567
قانون مجازات اسلامی )1392()15( برای 
ارتکاب رفتاری که موجب آسیب و عیبی 
در بدن نشـود و اثری در بدن بر جـای 
نگذارد، در صـورت عدم تصالح، مجازات 
است؛  شده  پیش‌بینی  شلاق  حبسی ا 
از قبیل  بنـابراین هرچند که جـنایاتی 

حارصـه در مـاده 401 قـانون مجازات 
اسلامی )1392( ذکر نشده است؛ لیکن 
در صـورت عـدم امـکان قصـاص و در 
 614 ماده  شرایط  بودن  فراهم  صورت 
قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 
1375 مسـتوجـب مجـازات تعـزیـری 

خواهد بود.
4- پرسش: وفق ماده 401 در جنایات 
احصاء شده در این ماده، قصاص ساقط 
اسـت و حکم به پرداخـت دیه و تحمل 
مجازات تعزیری داده شده است؛ هم‌چنين 
مطابق ماده 614 کتاب تعزیرات، مجازات 
تعزیری تنها نسبت به جنایاتی که منجر 
به آثاری مشتمل بر »نقصانی ا شکستن 
یا از کار افتادن عضوی از اعضاءی ا مرض 
دائمیی ا فقدانی ا نقصکی ی از حواسی ا 
منافعی ا زوال عقل« گردد اعمال می‌شود 
و افـزون بر آن، قیـودی جهـت ثبـوت 
مجازات تعزیری مقرر شده است؛ لذا این 
سؤال مطرح می‌گردد که آیا ماده 401 
قانون مجازات اسلامی )1392( منصـرف 
از شـروط مذکـور در مـاده 614 کتاب 

تعزیرات است.
به ‌نظر می‌رسد جنایات مذکور  پاسخ: 
اسلامی  مجـازات  قانون  مـاده 401  در 
)1392( در صـورتی با مجازات تعـزیری 
مقرر در ماده 614 قانون مجازات اسلامی 
)تعزیرات( مصوب 1375 مواجه می‌شود 
مقـرره  آن  در  شده  احصـاء  شروط  که 
ثابت شود. از این رو جنـایتی که صرفاً 
چون  آثاری  ایجاد  بدنی ا  تورم  موجب 
سیاه شدگی، سـرخ شـدگی و کبودی 
شود و ارتکاب جرم موجب اخلال در نظم 
عمومی و امنیت جامعه نشود و بیم تجری 
مرتکبی ا دیگران نیز نرود، فقط موجب 
پرداخت دیه است و مجازات تعزیری در 

خصوص جانی منتفی است. 

اداره‌ حقـوقی قـوه قضـاییـه در تأییـد 
دیدگاه اخیر، این‌گونه اظهار نظر نموده 
است: »تعـزیر مقـرر در مـاده 401 قانون 
آن  ارجـاع  و   )1392( اسلامی  مجازات 
طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614
قانون مجـازات اسـلامی )1375( فقـط 
شامل مواردی می‌شود که ضرب و جرح 
عمدی منجر به آثار مندرج در این ماده 
که مشتمل بر نقصانی ا شکستنی ا از کار 
افتادن عضوی از اعضاءی ا مرض دائمیی ا 
فقدانی ا نقصکی ی از حواسی ا منافعی ا 
زوال عقل مجنی‌علیه گردد وی ا مشمول 
که  صدمه‌ای  بنابراین  باشد؛  آن  تبصره 
صرفاً موجب تغییر رنگ پوستی ا تورم 
شـود بدون آن‌كـه آثار فـوق را داشتـه 
باشد، مشمول تعزیر مقرر در ماده 614 
قـانون مجازات اسـلامی )1375( نیسـت 
و به ‌طـور کلی با تصـویب قانون مجازات 
اسـلامی )1392( جنایات عمـدی غیر 
قابل قصـاص در صورتی قابل تعزیر است 
که از مصادیق ماده 614 قانون مذکور و 

تبصره آن باشد«.)16(
5- پرسش: با عنایت به مفاد ماده 390 
قـانون مجـازات اسلامی)17(که در فـرض 
واجد مرتبه بودن جنایت بر عضو، اجرای 
قصاص نسبت بهی ک قسمت و مصالحه 
یا گذشت نسبت به قسمت دیگر را تجویز 
كرده است، آیا در فرضی که جراحت از 
نوع دامغهی ا مأمومه اسـت، مجنی‌علیـه 
می‌تواند خواستار اجرای قصاص به مقدار 
جراحت موضحهی ا هاشمه شود و نسبت 

به مازاد بر آن مطالبه‌ دیه کند؟
پاسخ: اعمـال مفـاد مـاده 390 را باید 
منحصـر به مواردی دانسـت که با مانع 
مذکور در ماده 401 مبنی بر عدم امکان 
اجرای قصاص )در هر موردی که خطر 
تجاوز در قصـاص عضـوی ا منافع وجود 

ت و چهارم، مرداد و شهریور ۱۳99
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پي‌نوشت‌ها:
1- ماده 390 قانون مجازات اسلامی )1392(: »اگر جنایت بر عضو دارای مراتب 
باشد، مجنی‌علیه می‌تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند مانند 
آن‌كه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ 
بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشتی ا مصالحه نماید«؛ ماده 400 همان قانون: 
»اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت ممکن نباشد و قصاص به مقدار 
کمتر ممکن باشد مجنی‌علیه می‌تواند به قصاص کمتر اکتفاء کند و مابه‌التفاوت را 

ارش مطالبه نماید وی ا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد«.
2- نظر مشورتی شماره 7/2225 مورخ 1378/8/11 اداره‌ حقوقی قوه‌ قضاییه.

3- ماده 409 قانون مجازات اسلامی )1392(: »قطع زبانی ا لب موجب قصاص است 
و باید مقدار و محل آن‌ها رعایت شود«؛ ماده 412 همان قانون: »اگر کسی دندان 
دیگری را بشکندی ا بکند به قصاص محکوم می‌شود و در قصاص آن رعایت تساوی 

در محل دندان لازم است«.
4- ماده 279 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370.

5- پژوهشگاه قوه قضاییه بنگريد به: 1391: 55.
6- از جمله صاحب کتاب »القصاص للفقهاء و الخواص« چنین فرموده است: »هل 
البرص و کل مرض  أو  المجذوم  أو  العضو الأشل‌  السالم فی مقابل  العضو  یقطع 
یوجبی بوسه العضو بحیثی قال انه میته و ان لمکی ن میته حقیقه بدلیل انه لا 
ینتن و لکن لا فائده فیه إذا اتفق فی عضو من الأعضاء فقال المشهور بالقصاص 
الجنایات بعدم  المسئله من  فی کلها الا الشلل فقال الشیخ رحمه الّل علیه فی 
القصاص و قال دلیلنا إجماع الفرقه و أیضا قوله تعال ىفَمَنِ اعْتَد ىعَلیَکمْ فَاعْتَدُوا 
عَلیَهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَد ىعَلیَکمْ و قوله تعال ى)وَ إنِْ عاقَبْتُمْ فَعاقبُِوا بمِِثْلِ ما عُوقبِْتُمْ 
بهِِ( و الظاهر أن مراده قدس سره استفاده أن الاعتداء و العقاب بالمثلی قتضی عدم 
جواز قطع العضو السالم فی مقابل العضو الأشل أو نحوه لعدم التساوی بینهما ...«

)مدن ىکاشانى، 1410 : 231(.
7- نظر مشورتی شماره 7/3178 مورخ 1393/12/19.

8- از قائلان به این دیدگاه، أبو حنیفه است که چنین می‌فرماید: »المجنی علیه 
بالخیار بین أنی أخذ دیهی د کامله وی عفو و بین أنی قتص فیأخذی دا ناقصه إصبعا و 
لای أخذ دیه الإصبع المفقوده« )طوسى، 1407: 193(. صاحب کتاب مجمع الفائده 
و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان نیز در این خصوص می‌فرمایند: »إذا کانت للجانی 
أربع أصابع أصلیه و واحده زائده و للمجن ىعلیه خمس اصلیه قطعت الزائده أیضا، فإن 

الناقصه تؤخذ بالکامله و لا شی‌ء غیر ذلک« )اردبيلي، 1403: 120/14(.
9- ماده 449 قانون مجازات اسلامی )1392(: »ارش دیه غیر مقدر است که میزان 
آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر 
سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر 
کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد 

مگر اين‌كه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود«.
10- ماده 559 قانون مجازات اسلامی )1392(: »هرگاه در اثر جنایت صدمه‌ای بر 
عضوی ا منافع وارد آید، چنان‌چه برای آن جنایت در شرع دیه مقدری ا نسبت معینی از 
آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد، مقدار مقرر و چنان‌چه شرعاً مقدار 

خاصی برای آن تعیین نشده، ارش آن قابل مطالبه است«.
11- »هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجرا 
نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام و مطابق 

تصمیم دادگاه اقدام می‌کند«.
12- ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری )1392(: »هرگاه قاضی اجرای احکام 
کیفری رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجرا نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به 

دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می‌کند«.
13- ماده 711 قانون مجازات اسلامی )1392(: »جائفه جراحتی است که با وارد 
کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت 
و پهلو ایجاد می‌شود و موجبی ک‌سوم دیه کامل است. در صورتی که وسیله مزبور 
ازی ک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می‌شود. 
تبصره‌ـ هرگاه در جائفه به اعضای درونی بدن آسیب برسد وی ا از بین برود، علاوه بر 

دیه جائفه، دیهی ا ارش آن نیز محاسبه می‌شود«.
14- ماده 714 قانون مجازات اسلامی )1392(: »دیه صدماتی که موجب تغییر 
رنگ پوست می‌شود، به شرح ذیل است: سیاه شدن پوست صورت شش هزارم، کبود 
شدن آن سه هزارم و سرخ شدن آنی ک ونیم هزارم دیه کامل، تغییر رنگ پوست 
سایر اعضاء حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند )الف(. تبصره 1- در حکم مذکور 
فرقی بین اين‌كه عضو دارای دیه مقدر باشدی ا نباشد نیست. هم‌چنين فرقی بین 
تغییر رنگ تمامی ا قسمتی از عضو و نیز بقاءی ا زوالِ اثر آن نمی‌باشد. تبصره 2ـ در 
تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است«؛ ماده 715 قانون مجازات اسلامی )1392(: 
»صدمه‌ای که موجب تورم بدن، سری ا صورت گردد ارش دارد و چنان‌چه علاوه بر 
تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن 

افزوده می‌شود«.
15- ماده 567 قانون مجازات اسلامی )1392(: »در مواردی که رفتار مرتکب نه 
موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن بر جای بگذارد، ضمان 
منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبسی ا شلاق 

تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود«.
16- نظر مشورتی شماره 7/93/251 مورخ 1393/2/10 و نیز نظر مشورتی شماره 

7/94/679 مورخ 1394/3/16 اداره‌ حقوقی قوه‌ قضاییه.
17- ماده 390 قانون مجازات اسلامی )1392(: »اگر جنایت بر عضو دارای مراتب 
باشد، مجنی‌عٌلیه می‌تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند مانند 
آن‌كه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ 

بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشتی ا مصالحه نماید«.
فهرست منابع:

1- اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع‌الفائده و البرهان فی شرح إرشاد‌الأذهان، 
جلد 14، قم: دفتر انتشارات اسلام ىوابسته به جامعه‌ مدرسین حوزه‌ علمیه‌ قم، چاپ 

نخست، 1403 هـ . ق.
2- پژوهشگاه قوه قضاییه )اداره انتشار رویه قضایی کشور(، مجموعه آراء قضایی 
شعب دیوان‌عالی کشور دی 1391، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه‌ قضاییه، 

چاپ 2، 1393.
3- حلّى، نجم الدین جعفر بن حسن )محقق حلی(، شرائع‌الاسلام فی مسائل 

الحلال و الحرام، جلد 4، قم: اسماعيليان، 1408.
4- طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، الخلاف، جلد 3، قم: موسسه‌ النشر الاسلامی، 

چاپ نخست، 1417 هـ . ق.
دفتر  قم:  الخواص،  و  القصاص‌للفقهاء  کتاب  رضا،  آقا  حاج  کاشانى،  مدن ى  -5
انتشارات اسلام ىوابسته به جامعه‌ مدرسین حوزه‌ علمیه‌ قم، چاپ 2، 1410 هـ . ق.

داشته باشد( مواجه نشود؛ بنابراین فردی 
قرار  مأمومه  جراحـت  ارتکاب  مورد  که 
گرفته است، در صورتی می‌تواند خواستار 
اجرای قصاص به اندازه‌ جراحت موضحه 
تلف  خوف  قصاص  اعمال  در  که  شود 

مرتکبی ا صدمه بر عضو دیگر او وجود 
نداشته باشد. از این رو فرمایش محقق 
حلی )ره( را مبنی بر اين‌كه: »لا قصاص 
غیر  معـها  السـلامه  لأن  المأمومه  فی 
أنی قتص  المجنی‌علیه  أراد  لو  و  غالبه 

فی الموضحه وی طالب بدیه الزائد جاز« 
فرضـی  بر  باید   .)206  :1408 )حـلي، 
حمل نمود که در تفکیک اجرای قصاص 
احتمال تلف جانیی ا صدمه بر عضو دیگر 

او شود.
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محسن رحیمی، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی
چکیده

شکست زندان و بروز بحران تورم جمعیت کیفری، موجب شدك ارگزاران نظام‌های عدالت کیفری به طرح رویکردهايي 
همچون خدمات عمومی رایگان، دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعیك ه ويژگيِ امكانِ اجرا 
در بیرون از محيط زندان و مشارکت مردم و نهادهای مدنی در تحقق عدالت کیفری را دارا مي‌باشند، به عنوان نهادهاي 
جایگزین‌ زندان بپردازند. در این نوشتار فرايند انتقال وك اربستِ سياست محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوانكي ي 
از جایگزین‌های حبس در حقوقيك فري ايران با مطالعه موردیِ دادنامه‌های دادگاه‌های کیفری دو مشهد و گفت و گو با 

قضات این دادگاه‌ها بررسی شده است.
نتايج اين بررسي نشان دادك هك اربستِ رویکردهاي جایگزین‌ حبس در ايران با نقطه مطلوب، فاصله زیادی دارد. این 
فاصله برآمده از سیاست جنایی تقنینی مبهم و رویه قضایی است که منجر به تصویب قانون کاهش مجازات حبس 
تعزیری در سال 1399 شده است؛ لیکن این قانون با معیارها و ضوابطی مبهم‌تر و به گونه‌ای شتاب‌زده برای جلوگیری 

از تحمیل هزینه‌های بیشتری به جامعه تصویب شد که خود می‌تواند در آینده تنگناهای بیشتری پدید آورد.
واژگانك ليدي: جايگزين‌هاي زندان، محرومیت از حقوق اجتماعی، سیاست جنایی قضایی، آرای محاکم کیفری دو

محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس 
با تأکید بر احكام صادر شده از دادگاه‌های مشهد

ت و چهارم، مرداد و شهریور ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 141، سال بیس

12

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



درآمد
سياسـت‌‌گذاران جـنايي از گذشـته تـا 
درصدد  مختلف  تدابير  اتخاذ  با  امروز، 
بزهـكاري  گـونه‌هـاي  بـه  پاسـخ‌دهي 
و مجـرمـان بوده‌انـد. مجـازات حبـس 
تا مدت‌هـا در مقايـسه با مجازات‌هـاي 
شديد بدني، مجازاتي انساني و وسيله‌اي 
مجرمان  درمان  و  اصلاح  براي  مناسب 
تلقي مي‌شد؛ اما با گـذر زمان و ظاهر 
رفته  مجـازات،  این  شدنك مبودهـاي 
رفته ديدگاه‌ها نسبت به زنداني نمودن 
مجرمان تغيير يافت. ناكارآمدي حبس 
در اصـلاح و درمـان مجرمان، تبـديل 
شدن زندان به محيطي براي يادگيري 
بالاي  هزينه‌هـاي  مجرمانه،  رفتارهـاي 
نگهـداري زندانيـان، آسيب‌هـاي ناشي 
خـانواده  سرپرسـت  نمـودن  زنداني  از 
با اصـل شخـصي بودن  تعـارض آن  و 
مجازات‌هـا، برخـي ايراداتـي اسـتك ه 
استفاده بي‌چون و چرا از مجازات حبس 
را با چالش‌هـای جـدي مواجـه نموده 
است، زندان از جامعه در برابر مجرمان 
براي  اما  مي‌كـند،  پاسـداري  خطرنا ك
بزهكاران نوجوان و جـوان وك سانيك ـه 
براي نخستين بار مرتكب جرم شده‌اند، 
به دنبال دارد. در  را  فراوانی  تنگناهاي 
چنين حالتي، جايگزين‌ها براي بزهكاران 
و جامعه بهتر و سودمندتر است )استرن، 
1381: 61-62(،يك فرهـاي جایگـزین 
زنـدان نخسـتین بـار در سـال 1876 
ميـلادي در کـنگره پیشگـیری از وقوع 
جرم در لندن مطرح شد، ولی پیگیری 
به  آن عمدتاً  اجرایی  برنامه‌های  تحقق 
سال‌هـای پس از جنـگ دوم جـهانی و 
تأسیس سازمان ملل متحد باز می‌گردد 
)نجـفی ابرنـدآبادی، 1378-79: 539(.
در سال‌هاي اخير سازمان ملل متحد با 

تصويب اسناد و انتشارك تب راهنمايي 
همچـون »سند بين‌المللي بهـبود نظام 
زندانباني«،)1( »حداقل قـواعد استاندارد 
ملل متحد براي اقدامات جايگزين حبس 
)قواعد تويكو(«،)2( »قواعد استاندارد براي 
راهنماي  »كتاب  زندانيان«)3(و  با  رفتار 
اصـول اساسي و اقدامات نويدبخش در 
خصوص جايگزين‌هاي حبس«)4(ك ه در 
سـال 2007 میلادی توسـط اداره جرم 
و مواد مخدر سازمان ملل متحـد تهيه 
اصولي  ارائه  راستاي  در  شده،  چاپ  و 
استاندارد و راهنما به جامعه بين‌المللي 
كوشيده است )آفندا كو حسن‌دوست، 

.)14 :1392
زنـدانی ـا  جـایگـزیـن  مجـازات‌هـای 
برگیـرنده  در  اجتمـاعی  مجازات‌هـای 
شمـاری از تدابیری اسـت که از سوی 
از رهگذر  و  نظام‌های عدالـت کیفـری 
با  و  اتخـاذ و در بطـن جـامعـه  قانون 
محکوم  فرد  از سوی  مـردم  مشـارکت 
بـه اجـرا در مـی‌آید و بـر استـفاده از 
ظرفیت‌های جامعه در اصلاح مجرمان 
غیر خطـرناک و اصلاح‌پذیر و استفاده 
حداقلی از کیفر حبس تأکید دارد. قاعده 
208 قواعد حداقل ملل متـحد راجع به 
تدابیر غیر سـالب آزادي )قواعد تويكو 
مصـوب 14 دسامبر 1990(، اجرای آن 
پیشنهاد می‌کند  به دولت‌های عضو  را 

)حاجی‌تبار، 1387: 77(.
نوع و میزان شدت این کیفرها با توجه 
به جـرم ارتکابی، شخصـیت و پیشینه 
کیفـری بزهـکار، دفعـات ارتکاب جرم، 
وضعیت بزه‌دیده و آثار ناشی از آن و سایر 
اوضاع و احوال و جهات مخففه از سوی 
قاضی رسیدگی‌کننـده تعیین می‌شود. 
این مجازات‌هـا در زمره کیفرهـایی است 
که در گستره نظام‌های عدالت کیفری از 

پویایی و انعـطاف خوبی برخوردار بوده 
و توجه روز افـزون سیستم‌های کیفری 
به آن‌هـا، امـری گـریزناپذیـر به شـمار 
می‌آید. جايگزين‌هـاي حـبس در ايران 
بین‌المللی،  اسناد  از  تأثیرپذیری  با  نيز 
در  بحـران  بروز  با  و  تطبیـقی  حقـوق 
زندان‌ها در ميانه دهه هفتاد، مورد توجه 
جدي مسئـولان قرار گرفت و اقداماتـي 
در راستـايك اهـش جمـعيتيك فري 
و استفـاده از جايگـزين‌هـاي مجـازات 
حبس انجـام گرفـت. از جمله اقدامات 
اخـير مي‌توان به در نظـر گرفتن فصلي 
مجزا در قانـون مجازات اسلامي، تحت 
عـنوان »مجازات‌هاي جـايگزين حبس« 
و پيش‌بيني نظام نيمه آزادي و آزادي 

مشروط اشاره نمود.
به  نيز  يك فـري  دادرسـي آييـن  قانون 
مقـررات مربوط به اجـراي قرار تعلـيق 
نظام  مشروط،  آزادي  مجـازات،  اجراي 
نـيمـه آزادي و آزادي تـحـت نـظارت 
سامانه‌هاي الكترونيكي پرداخته است و 
هم‌چنان نيز چاره‌انديشي براي مقابله با 
بالا رفتن جمعيتيك فري از اولويت‌هاي 
قضايي  ويژه دستگاه  به  و  مهمك ـشور 
محسـوب و بخشنامه‌هـاي متعـددي از 
سوي رؤسـاي قوه قضـاييه در خصوص 
كاسـتن از جمـعيتيك فـري زندان‌هـا 

صادر مي‌شود.
در حقـوق کیفری ایران، حدود هزار و 
چهارصد عنوان مجرمانه وجود دارد که 
برای چهارصد مورد آن حبس پیش‌بینی 

شده است )فتاحی، 1395: 58(.
در ايـن تحـقيق 210 دادنامـه‌، از آرای 
صادره از چهل و دو شعبه دادگاه‌ کیفری 
ماه  زمانی،کی م مهر  بازه  دو مشهد در 
1397 تا پایان اسفنـد ماه همان سال 
13مورد بررسي قرار گرفـت. در هر شعبه 
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از بين پرونده‌هـایي کـه مجـازات جـرم 
ارتکابی منطبق بر مواد 65 تا 69 قانون 
مجـازات اسـلامی 1392 بـوده و الـزام 
جایگزین  مجـازات  اتخـاذ  امـکان  وی ا 
حبس توسط قاضـی وجود داشـت، پنج 
پرونده به طور تصادفي انتخاب و خلاصه 
اطلاعات دادنامـه پرونده‌هـاي انتخـاب 
شده تهـيه شـد. داده‌هـای ثبت شـده 
شـامل جـرم ارتکابی، مجازات تعیینی، 
درجه مجازات، الزامی ا امکان قاضی در 
اتخاذ کیـفر جایگـزین حبـس، اتخـاذی ا 
عدم اتخـاذ کیفر جایگـزین در صـورت 
امکان و در صـورت اتخاذ کیفر جایگزین، 

نوع مجازات اتخاذی بوده است.
در این نوشـتار فرايند انتقـال وك اربستِ 
سياست محـرومیت از حقـوق اجتماعی 
به عنوان يكي از جایگزین‌های زندان در 
حقوقيك فري ايران بررسی شده است. 
براي اين منظـور، پس از ذكرك لياتي در 
باب اين سياست، دادنامه‌هاي صادر شده 
از شعب دادگاه‌هاييك فري دو مشهد در 
بازه زمانی 97/7/1 الی 97/12/28 مورد 

ارزيابي قرار گرفت.
1- مفهوم حقوق اجتماعی

هـر انسـاني از حقـوقي بهره‌مند اسـت. 
شنـاسـايـي حقـوق ذاتـي، يـكسـان و 
انتقال‌ناپذير انسان‌ها پايه آزادي، عدالت 
و صلح را در جهان تشكيل مي‌دهد. اين 
حقوق انساني بايد در چـارچوب قـانون 
حمايت شـود )مقدمه اعلامـيه جهاني 

حقوق بشر(.
حقوق اجتماعی عبارت از حقوقی است 
که قانون‌گذار هر کشور برای شهروندان 
و سایر افراد مقیم در قلمروی حاکمیت 
آن منظور نمـوده و سلب آن به مـوجب 
قـانونی ا حـکم دادگاه صـالـح موجـب 
اعمـال مجـازات محـرومیـت از حقـوق 

اجتماعی می‌شود. این حقوق در میان 
اسناد بین‌المللی نخستین بار در اعلامیه 
جـهانـی حقـوق بشـر 1948 و سپـس 
به شکل گستـرده در ميثاق بین‌المللی 
حقـوق مـدنی و نـیز ميثاق بین‌المللی 
حقوق اقتصادی اجتـماعی و فرهـنگی 
1966 به رسمیت شـناخته شـده است.
حقـوق اجـتماعـی به عنـوان جلـوه‌ای 
برگیـرنده  در  بشر،  حقـوق  از  بنیادین 
آن دسته از حقوق انسان‌هاست که به 
اقتصادی و  برابری اجـتماعی و  منظور 
برآمده  نتیـجه رفع بی‌عدالتی‌هـای  در 
از شرایط اجـتماعی و اقتصادی جوامع 
شناسایی شـده اسـت و محـروميت از 
اين حقـوق و ديگـر خدمـات اجتماعي 
به عنـوان يكي ازيك فرهـاي جايگزين 
زندان و حتـييك فـري اصلي در جوامع 
توسعه‌يافته مي‌تـواند تغيـيري مثبت در 

تاريخ تحولاتيك فري باشد.
اجتماعی  از حقوق  2- محرومیت 

در حقوق کیفری ایران
محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان 
ييك كـفر، عبارت از مجازاتي استك ه با 
مزایای اجتماعی و سیاسی افراد و حقوق 
و آزادی‌های مشروع و قانونی شهروندان 
سر و کار دارد و در مواردی این حقوق و 
آزادی‌ها را محدودی ا شخص محکوم را 

از آن محروم می‌کند. 
پیشینه این نهاد کیفری در حقوق ایران، 
به قانون جزای عـرفی مصـوب ۱۲۹۵ 

می‌رسـد.
مطابق مـاده 22 این قانون: محـرومیت 
از حقـوق اجتماعی متضمن نتایج زیر 
محکومین  اخراج  و  عزل  »اولاً،  اسـت: 
از هر خدمت دولتی؛ ثانیاً، محرومیت از 
حق رأی دادن، انتخاب کردن، انتخاب 
شدن، جزء هیئت منصفه بودن و کلًا از 

تمام حقـوق ملی و سیاسی و استعمال 
عـدم  ثالـثاً،  دولتـی؛  نشان‌هـای  کلیه 
صلاحـیت آن‌ها از مصدق و ممیز شدن 
و هم‌چنـین عدم قبـول شهادت آنـان 
در  اشخاص  این  اظهارات  معاملات.  در 
عدلیه فقط برای مزید اطلاع خواهد بود؛ 
رابعاً، محرومیت از قیمـومت و ولایت و 
وصایت مگر نسبت به اولاد خود؛ خامساً، 
ممنوعیت از حمل اسلحه و داخل شدن
در قشـون ملـی و اسـتخـدام در نـظام 
مملـکتی و شغـل مـدیـری و معلمـی 
مدرسه و روزنامه‌نویسی و استخـدام در 
کلیه دوایر معـارف به عنـوان معلمی و 

ناظمی وی ا مبصری«.
هم‌چنـین ماده 23 قانون جـزای عرفی 
مقرر می‌داشـت: »هر مـوردی که حـکم 
به محـرومیت از حقوق اجتماعی به طور 
مجازات اصلی صادر گردد، جمع مجازات 
مزبور بای ک مدت حبسی که متجاوز از 

سه سال نباشد نیز جایز است«.
در قانون مجازات عمومی مصوب 1304، 
مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به 
طور خاص در جـرایمی از نوع جنايت و 
جنحه مهم قانون‌گذاري شده و مصاديق 
آن در مـواد 8، 9 و 15 ايـن قـانـون از 
ایران  وارد حقوق  فرانسه  حقوق جزای 

شده است.
اعمـال این مجـازات در نـظام کیفـری 
جمـهوری اسـلامی ایـران با رویه‌هـای 
مختلفی انجام می‌گيرد کـه می‌توان به 

موارد ذیل اشاره نمود:
۱- محـرومیت از حقـوق اجتماعـی به 
عنـوان مجـازاتـي تكـميلـي، مـوضـوع 
مـاده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 

1392؛
۲- محـرومیت از حقـوق اجتـماعی بـه 
عنوان مجازاتي تبعی، موضوع ماده ۲۵ 
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قـانون مجازات اسلامی مصـوب 1392؛
۳- محـرومیت از حـقوق اجتـماعی به 
همراه مجازات شلاق و حبس )مستقل( 
قـانون نحـوه مجازات اشخـاصی که در 
امور سمـعی و بصـری فعالیت غیر مجاز 
می‌نمایند مصوب 1386 و محرومیت از 
خدمات الکترونیکی در ماده 755 قانون 

جرايم رایانه‌ای مصوب 1388؛
4- ماده 728 قانون مجازات اسلاميك ه 
در بردارنده ي كحكمك لي در خصوص 

قطع موقت خدمات عمومي است؛
5- محـرومیت از حقـوق اجتـماعی به 
عنوان مجازاتي اصلي و جايگزين حبس، 
موضوع ماده 64 قانون مجازات اسلامی 

مصوب 1392.
اعمـال مجـازات محـرومیت از حقـوق 
اجتـماعـی به عنـوانيك ـفري تكمـيلي 
)تتمـيمي( و تبـعي در قـانون مجـازات 
عمومي 1304 و قـانون اصلاحي 1352 
و هم‌چـنین مواد 19 و 62 مکرر قـانون 
مجازات اسلامی مصوب 1370 پيشينه 
داشته است؛ ليكن اعمال اينيك فر به 
عنوان مجازاتي اصليك ه جايگزينيك فر 
حبس مي‌‌شـود، براي نخسـتين بار در 
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در 

نظر گرفته شده است.
هـر چنـد کـه به کارگیـری ایـن کیـفر 
با رویه‌هـای مختلف در قانون مجازات 
اسلامی، با اصول تساوی و قانونی بودن 
جرايم و مجازات‌هـا در تضاد اسـت، در 
انواع تكميلي، مستقل و تبعی این کیفر 
نیز هیچ تناسبی بین جرایم و اعمال این 
افزایش مدت  با  مجازات وجود ندارد و 
این مجازات و با حذف اعاده‌ حیثیت از 
نوع قضایی در قانون مجـازات اسلامی 
1392، آزادی‌هـای فـردی، بیشـتر در 
معـرض تضییع قرار می‌گـیرد و بحـث 

بازگشـت مجـرم به جـامعـه با تهـدیـد 
جدی‌تری مواجه شده است.

3- فـرايند تقنـيني مجـازات‌های 
جایگزین حبس

قـانون‌گـذار ایرانـی در سـال 1307 بـا 
تصویب قانون »امکان تبدیل حبس در 
امـور خلافی و حبـسی که مـدت آن دو 
ماهی ا کمتر باشد به جزای نقدی مصوب 
1307«، نخـستین اندیشـه جـایگـزین 
کردن زندان با مجـازاتی دیگـر را وارد 
سـیاست جنایی تقنیـنی کـشور کردند. 
مجازات‌های جایگزین حبس‌های کوتاه 
مدت از سال 1368 در بندی ک ماده 17
اول توسعه و سپـس در  برنامه  قـانون 
بندهـای 1و 2 مـاده 3 قـانون وصـول 
برخـی از درآمدهـای دولـت و مصـرف 
آن در مـوارد مـعـین مصـوب 1373 و 
در مـواد 3 تا 9 و 11 قـانـون مجـازات 
جرایم نیروهـای مسلح مصـوب 1382 
که  گرفت  قرار  قانون‌گذار  اقبال  مورد 
تبدیل حبـس‌های کوتاه مدت به جزای 
محرومیت  مزایا،  و  حقوق  کسر  نقدی، 

از ترفیع، اضافه خدمت، منع اشتغال به 
خدمت، حبس با خـدمت از آن جمـله 
تقنيني  درباره ‌فرايند  لیکن  می‌باشند؛ 
انتـقال مجـازات‌هـای جـایگزین حبس 
به حقـوق ايران، در معنـای امروزی و 
مدرن آن باید گفت فصلی ازدهم برنامه 
چهـارم توسـعه بـه عنـوان کلان‌تـرین 
برنـامـه در سیاسـت‌گـذاری‌هـای کلـی 
کشور، در خصـوص توسعه امور قضایی، 
قوه قضـاییه را مکلف کـرده اسـت که 
به منظور بهره‌گیری از روش‌های نوین 
اصلاح و تربیـت مجـرمان در جامعـه و 
ایجاد تناسب بیشتر میان جرم، مجازات 
و شخصیت مجرم، لایحه جایگزین‌های 

مجازات حبس را تهیه و ارائه کند.
فصـل نهـم از قـانون مجـازات اسـلامی 
1392 با عنوان »مجازات‌های جایگزین 
حبـس« مقـررات »لایحه مجازات‌های 
اجتـمـاعـی« اسـت کـه بـه پیـشنهـاد 
قـوه قـضاییـه در تاریـخ 1384/4/8 بـه 
تصویب هیئت وزیران رسید و در تاریخ 
1384/4/27 بـرای بررسـی و تصـویب 
تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. اين 
لايحه در زمان خود پاسخي مناسب و 
ضروري به مشكلات روز افزون برآمده از 
بحران تورم جمعيتيك فري در زندان‌ها 
تـدوين  فراينـد  در  اقدامي شـايسته  و 
سياست جـنايي تقنيـني بود )اظهارنظر 
درباره لایـحه: مجازات‌های  کارشناسی 
اجتماعی جایگزین زندان،1384: 2(. در 
مجلس شورای اسلامی عنوان این لایحه 
جایگـزین  اجتماعی  »مجازات‌هـای  به 
زندان« تغییر داده شد و در نهایت چون 
ایراد گرفتند  حقوق‌دانان به این عنوان 
)نجـفی ابـرندآبـادی، 1386: 115(، در 
قانون مجازات اسلامی به »مجازات‌های 
15جایگـزین حبس« تغیـیر داده شـد کـه
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به همین عنوان نیز ایرادهايي وارد است. 
عـبارت  ایـن‌که  دلایل  از  کی ـی  شـاید
عنـوان  از  را  اجـتماعی  مجـازات‌هـای 
برداشـته‌اند و فقـط واژه »مجـازات« را 
به کار برده‌اند، این امر باشد که برخی 
از مصادیق جایگـزین‌های حـبس مثـل 
جزای نقدی، صبغه جامعوی و اجتماعی 
مالی  و  اقتصادی  جنبه  فقط  و  ندارند 
دارند، هر چندك ه با هزينهك ردن جزاي 
نقديِ اخذ شده از مجرم، براي اجتماع، 
اينيك فر هم به نوعي اجتماعي محسوب 

مي‌شـود.
این لایـحه بـرای مـدت سـه سـال در 
مانده  اسلامی مسکوت  مجلس شورای 
بود تا این‌که در تاریخ 1387/4/1 و در 
اوایل کار مجلس هشتم، هیئت وزیران 
از معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست 
کرد  را  آن  پیگیری  تقاضای  جمهوری 
مجازات  قانون  لایحه  هم‌زمان  چون  و 
اسلامی نیز در مجلس در حـال بررسی 
اجـتماعـی  مجازات‌هـای  لایحـه  بود، 
ادغام  این لایحه  جایگزین زندان را در 
کرده و بررسی و تصویب آن به صورت 
هم‌زمان انجام گرفت و در قانون مجازات 
اسلامی با عنوان »مجازات‌های جایگزین 
طي  در  و  نهم(  فصل  )عنوان  حبس« 
اسـت.  شـده  گنجـانده   ،87-64 مواد 
هر چـند که این لایحـه در راه ادغـام 
در قانون مجازات اسلامی، دچار جرح و 
تعدیل‌های فراوانی شد و به شکلی ناقص 

در قانون مذکور درج گردید.
4- محرومیت از حقوق اجتماعی به 
عنوان یک کیفر جايگزين حبس در 

قانون مجازات اسلامي جدید
قانون  مجازات‌های جایگزین حبس در 
مجازات اسلامی مصوب 1392 عبارت‌اند 
از دوره مراقبت، خدمات عمومی ‌رایگان، 

جـزای نقـدی، جزای نقـدی روزانـه و 
محرومیت از حقـوق اجتماعی که برای 
جرایم غیر مهمِ دارای حبس تعزیری تا 
یک سال )حبس کوتاه مدت که تقریباً 
چهل و پنج درصد کیفرهای قانونی( را 
شامل می‌شود، اعمال می‌گـردد؛ی عنی 
فقط مرتکبین جـرایم درجـه‌های شش 
و هفت و هشـت به جای تحمل حبس 
به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم 
خواهند شد. مجرمان خطرناک، مرتکبان 
جرایم علیه امنـیت داخلی و خارجی و 
جرایم مهم مانند اعمـال منافی عفت، 
آدم‌ربایـی، سرقـت، اختـلاس، ارتـشاء، 
کلاهبرداری و جـعل و تـزویر )جـرایم 
تا پنج( که باعث اخلال در  درجهی ک 
امنیت و آسایش عمومی می‌شوند، حتی 
تخفیف،  شرایط  داشتن  لحاظ  با  اگر 
مجـازات حبـس آنان به کمـتر ازی ـک 
سال تقلیلی ابد، حق استفاده از مجازات 

جایگزین را ندارند.
مطابق مـاده 64 قـانون، محرومـیت از 
جایگزین‌های  از  کی ی  اجتماعی حقوق 
حبس است؛ ولـی در مـواد پس از آن، 
برخلاف ديگر جايگزين‌هاي مطرح شده، 
نامی از آن و شرايط و چگونگي اعمال آن 
برده نشده است. شاید بتوان گفت، دلیل 
نیاوردن محـرومیت از حقوق اجتماعی 
در این فصل، این اسـت که قانون‌گـذار 
پيش‌تر آن را در فصـل دوم این قانون 
تحـت عنوان »مجازات‌هـای تکمیلی و 
این  تکرار در  به  نیازی  و  تبعی« آورده 
فصل نبوده اسـت. به این سخـن چند 
ایراد وارد است؛ نخـست، از نظر شکلی 
مجازات‌های  مقنن  باید  چـرا  که  است 
جایگزین حبـس را در چند فصل بیان 
جداگانه  فصل  حالی‌کهی ک  در  نماید، 
از  دوم،  اسـت؛  داده  اختـصاص  آن  به 

نظر ماهـوی اسـت که جایگـزین‌هـای 
حـبس، مجازات‌هـایی اصلـی هستـند، 
هر چند جانشـین حبس می‌شوند، در 
حالی‌که محرومیت اجتماعی مندرج در 
مـواد 23 و 25 جنبه تكمـيلي و تبعـی 
دارد و چگـونگي اعمال اين مجازات‌ها 
در اجـراي تبصـره 3 مـاده 23 قانـون 
مجازات اسلامي، مطابق آیین‌نامه نحوه 
مصوب  تکـمیلی  مجازات‌های  اجرای 
1393/11/26 مي‌باشد، ليكن چگونگي 
اعمـال مجـازات محـرومیت از حقـوق 
اجتماعی به عنوان جايگزين حبس باید 
طبق مـواد بعد از ماده 64 باشد که در 
مواد بعدي نحوه اجرا آورده نشده است، 
در صـورتي کـه حبس‌هـا درجـه‌بنـدی 
شده و در برابر آن‌ها، جایگزین‌ها نیز به 
همان نسـبت کاهشی ا افزایش می‌یابد؛ 
هم‌چـنانك ـه در مـورد اعمـال سایـر 
جایگزین‌ها نیز چنین است؛ نكته ديگر 
این‌که محـرومیت از حقـوق اجتمـاعی 
طبق مـاده 25 قانون مجازات اسلامي 
فقط در مورد جـرایم عمدی قابل اعمال 
است، در حالی‌که جایگزین‌های حبس 
اعمال  نیز  عمدی  غیر  جرایم  مورد  در 
شدني است. تفاوت دیگـر مجازات‌های 
جایگزین حـبس مصوب قانون مجازات 
اسلامی 1392 با مجازات‌هـای تبدیلی 
پیش‌بینی شده در قانون مجازات سابق 
و فعلی، جنـبه الزامی ‌بودن آن اسـت؛ 
لذا مفاد مواد مربـوط به آن آمـره بوده 
عمل  مـورد  تمـامی ‌محاکم  در  باید  و 
قرار گیـرد، مگر جـایی کـه بـه حکـم 

قانون استثناء شود.
بوده است  به دليل همين موارد مبهم 
از قضات دادگاه‌های کیفری  كه برخي 
دو مشهد، آوردن »محرومیت از حقوق 
اجتماعی« در مـاده 64 قانون مجازات 
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اسلامي مصوب 1392 را به عنوانکی ی 
از مجازات‌های جایگزین حبس، ناشی از 
لغزشي نگارشی می‌دانند وگرنه بایستی 
تکلیف آن از سـوي قانون‌گـذار، مانند 

ديگر جایگزین‌ها مشـخص می‌شد.
قـانون  در  موجـود  ایرادهـاي  ديگر  از 
مجازات اسلامي مصوب 1392 در اين 
خصوص، حذف تعریف حقوق اجتماعی 
اسـت که در تبصرهی ک ماده ۶۲ مکرر 
قانون مجـازات اسلامی مـصوب ۱۳۷۰ 

آمده بود.
5- محرومیت از حقوق اجتماعی در 
جایگاه مجازات جايگزين حبس در 
آرای دادگاه‌هـای کیفری دو مشهد
پس از بیان کلیاتی درباره مجازات‌های 
جایگزین حـبس و نقدها و تحلیل‌هایی 
کیفر  این  تقنین  چگونگی  باب  در  که 
انجام گرفت، اکنون می‌خواهیم ببینیم 
قضات دادگاه‌هـای کیفـری دو مشهد، 
این تدبیـر را چگـونه در آرای صـادره 
خود به کار می‌گیـرند تا از این رهگذر 
سیاست جنایی قضایی را مورد بررسی 
قرار دهیم. برای دستیابی به این منظور، 
از  شده  صـادر  دادنامه‌های  مجموع  از 
چهل و دو شعبه دادگاه‌های کیفری دو 
مشهد، در بازه زمانیکی م مهر ماه 1397 
تا پایان اسفـند ماه 1397 در جرایم با 
مجازات‌ حبس‌ از درجه شش تا هشت، 
صادره شده اسـت، 210 پرونده )از هر 
شعبه پنـج پرونده( به شیـوه تصادفی 
انتخاب شـد. سپـس خلاصـه اطلاعات 
دادنامه پرونده‌هـا تهـيه شـد. اطلاعات 
ثبت شده شامل جرم ارتکابی، مجازات 
امکان  الزامی ا  تعیینی، درجه مجازات، 
قاضی در اتخاذ کیـفر جایگـزین حبس، 
اتخاذ کیفر جایگزین در  اتخاذی ا عدم 
اتخاذ کیفر  امکان و در صورت  صورت 

بوده  اتخاذی  مجـازات  نوع  جـایگزین، 
است. داده‌ها با استفاده از آمار توصيفي 

تجزيه و تحليل شد.
بررسـی داده‌هـا نشـان داد كـه در 41 
درصد پرونده‌هـا، قضات با وجود امکان 
اتخـاذ مجـازات جـایگزین، هم‌چنان از 
مجازات سنتی حبـس استفاده کرده‌اند. 
در 59 درصـد پرونده‌ها هم که مجازات 
جایگزین حبـس را به کار بسـته‌اند، در 
72 درصـد آن‌ها به دلیل درجه هفت و 
هشت وی ا غیر عمد بودن جرم ارتکابی 
ملزم به صدور مجازات جایگزین بوده‌اند. 
در 28 درصـد باقی‌مانده هم که قضات 
با اختیار خود از مجازات جایگزین بهره 
گرفته‌اند، در 78 درصـد پرونده‌ها، جزای 
نقدی و در 20 درصـد پرونده‌هـا هم نهاد 
تعلیق مجازات را به عنوان کیفر جایگزین 
برگزیده‌اند و در هیچ‌یک از آرا سازكِارهای 
دوره مراقـبت، جـزای نقـدی روزانـه و 
محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان 
مجازات جایگزین حبس به کار نگرفته‌اند.

جهت مقایسه نتایج بررسی رویه قضایی 
دادگاه‌های کیفری دو مشهد درباره کیفر 
محـرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان 
جايگزين حبس، با توجه به این‌که تدبیر 
فوق و جایگزین‌های دیگری مانند دوره 
مراقبت، خدمـات عام‌المنفـعه و جزای 
نقدی روزانه در هیـچ‌یک از آرای صادره 
مشاهده نشد، با سی و دو نفر از روسای 
شعب و دادرسان شاغل در دادگاه‌های 
کیفری دو مشـهد درباره به کارگـیری 
مجازات‌هـای جایگـزین حبـس در آرای 
اصـداری مصاحبـه شـد. هـر سـی و دو 
قاضی اذعان داشـتند که در آرای خود، 
مجازات‌هـای جایگزین را مـورد حکـم 
قرار داده‌اند. همه آن‌ها جـزای نقدی را 
به عنوان مجازات جایگزین و هم‌چنین 
قرار  را مورد حکم  تعلیق مجازات  نهاد 
روکیـرد خدمات  از  نفر  داده‌اند. شـش 
عام‌المـنفعه نیز بهـره گرفـته‌اند، ولـی 
هیـچ‌یک از قضات تاکنون تدابیر دوره 
مراقبت و محرومیت از حقوق اجتماعی 
و همه به جزی ک تن، نهاد جزای نقدی 

روزانه را به کار نبسته‌اند.
با ملاحظه پاسخ‌های ارائه شده از سوی 
قضات در خـصوص عدم به کارگیـری 
تدابیری همـچون محـرومیت از حقـوق 
اجتـماعـی، دوره مـراقـبت، خـدمـات 
عام‌المنـفعه و جـزای نقـدی روزانـه و 
استفاده صـرف از جزای نقدی و تعلیق 
پاسخ‌های  به تحلیل  ادامه  مجازات، در 

دریافت شده می‌پردازیم.
بیشـتر قضـات در خصوص علت عدم 
به کارگیری کیـفر محـرومیت از حقوق 
اجتماعی به عنوان جـايگزين حبس، به 
مبهم بودن قانون و نامشخص بودن شیوه 
اجرای آن در مـواد بعدی اشاره کرده و 
17خواستار تعریف و تبیین مشـخص این 
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جایگزین در قانون بودند. عدم تصـویب 
آیین‌نامه‌هـای اجـرایی و فراهـم نبودن 
زیرساخت‌هـا نیـز از دیگـر دلایل عـدم 
بـه کارگیـری ایـن جـایگزین برشـمرده 
می‌شد؛ لیکن به نظر نگارنده عدم آشنایی 
قضات با این تدبیر به عنوانی ک جایگزین 
حبـس در گـفت و گـوی با آنان کامـلاً 
به محض  بیشـتر قضـات  بود.  ملموس 
حقـوق  از  محـرومیت  کیفر  از  پرسش 
اجتـماعی، بی‌درنـگ به سـراغ توضیـح 
قانون مجازات اسلامی  مـواد 25 و ۲۳ 

مـصوب 1392 که در آن‌ها، محرومیت 
از حقـوق اجـتماعی کیفـری تبعـی و 
تکمیلی اسـت می‌رفتـند. هم‌چنیـن به 
باور لازم را  نظر می‌رسد، بیشتر قضات 
حبس  جایگزین‌های  کارایی  به  نسبت 
ندارند. بیشتر آنان بیان داشتند با توجه 
این‌که هنوز مردم ذهنیتی شفاف و  به 
درست نسبـت به جایگزین‌هـای حبس 
ندارنـد و اغلـب حتی نـام ایـن کیفـرها 
را هم نشنیده‌اند، صـدور حکم جایگزین 
حبس منجر به شکل‌گیری تصور تبانی 

قاضی با متهم و زیر سؤال رفتن اقتدار 
و صـلابت دسـتگاه قضـایـی می‌شـود. 
هم‌چنین تراکم پرونده‌‌هـا موجـب شده 
است قضات بیشتر به دنبال تکرار جزای 
نقدی بدل از حبس وی ا تعلیق مجازات 
در آرای خود باشـند؛ چرا که وقت لازم 
کیفر  تعیـین  برای  مجـرب  مشاوران  و 
جایگزین مناسب و توضـیح سنخیت و 
تناسب مجازات مـورد حکم با شرایط و 
کیفیات مقرر در قانون در ضمن دادنامه 
خود نسبـت به همـه متهـمان را ندارند.

پی‌نوشت‌ها
1- International Prison Policy Development Instrument.
2-United Nations Standard Minimum Rules For Non-Custodi-
al Measures (The Tokyo Rules).
3- Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners.
4-  Handbook of basic principles and promisingpractices an 
alternatives to imprisonment.

فهرست منابع
1- آشوری، محمد، جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین، تهران: گرایش، 

.1382
2- آفنداک، خلیل و حسن‌دوست، المیرا، راهنمای اصول اساسی جایگزین‌های 

حبس، تهران: روان‌شناسی و هنر، 1382. 
بین‌المللی  همایش  اولین  سخنرانی‌های  و  مقالات  مجموعه  ویوین،  استرن،   -3
»بررسی راه‌های جایگزین مجازات حبس«، تهیه و تنظیم: حسن طغری‌نگار، 

تهران: مجله راه تربیت، 1381.
4- اظهارنظر کارشناسی درباره »لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان«، 

دفتر مطالعات حقوقی مجلس شورای اسلامی. دوره هفتم. سال دوم، 1384.
5- حاجی‌تبار فيروزجایی، حسن، جايگاه جايگزين‌های حبس در نظام عدالت 
يكفری ايران )حال و آینده(، مجله حقوقی دادگستری، شماره 64، پاییز 1387.

6- فتاحی زفرقندی، سجاد، »بررسی مجازات‌های جایگزین حبس در اسناد 
حقوق،  مطالعات  جهان«، فصل‌نامه  مختلف  و کشورهای  ایران  و  بین‌المللی 

شماره اول، تابستان 1395.
تقریرات درس حقوق کیفری عمومی دو  ابرندآبادی، علی حسین،  7- نجفی 
)اقدامات و کیفرهای جایگزین زندان(، دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید 

بهشتی، سال تحصیلی 1378-79.
8- ---------------، مجازات‌های جامعه‌مدار در لایحه قانون مجازات‌های 
اجتماعی جایگزین زندان، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت 

کیفری زندان، تهران: میزان، 1386.

برآمد
1- حبس‌زدایی یکی از موضوعاتی است که بسیار مورد توجه رؤسای قوه قضاییه و دولت است، ولی تاکنون اقدام 
عملی چندانی در این زمینه انجام نشده است. عدم تصويب لايحه مجازات‌هاي جايگزين زندان و الحاق ناقص و قابل 
انتقاد آن در مواد 64 الي 86 به قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و نتایج به دست آمده از این تحقیق مؤید همین 

امر است.
2-کاربست جایگزین‌های زندان به خودی خود مایه دگرگونی در سیاست جنایی است و چون تغییر یک فرایند 
است، نیازمند باور و پذیرش واقعی آن توسط قوه قضاییه، دستگاه‌های اجرایی و مدنی و هم نیازمند مدیریت است.
3- با توجه به نگاه جامعه ايراني به مجازات و ساختار نظام عدالتيك فري ايران و ماهيت و گرايشك نوني آن به 
مجازات‌هاي سالب حيات و آزادی، پيش‌بيني محروميت بزهكاران از حقوق اجتماعي به عنوانيك فر اصلي براي 
شماري از جرايم، بدون فرهنگ‌سازي برای جامعه و دست‌اندرکاران عدالتيك فري تا اندازه‌اي پذيرش اين دسته از 
مجازات‌ها را از سوي افكار عمومي و قضات، با ابهام مواجه ‌ساخته است. چگونگی اجرا و نظارت و تدارک وسایل و 

امکانات لازم نیز از دیگر تنگناها در راه به کار بستن این کیفرهاست.
4- برايك ارآمدي اينيك فرها بايد به دنبال بسترسازي و فراهم ساختن زمینه‌های اجرایی و قانونی بود. توجه و 
اهتمام بيشتر مسئولان ارشد قضایی در آموزش قضات، فراهم کردن زیرساخت‌های اجرایی و قانونی در جهت اتخاذ 

برخی از کیفرهای جایگزین نیز ضروري به نظر مي‌رسد.

ت و چهارم، مرداد و شهریور ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 141، سال بیس
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عبدالكريمك ارمزدی،ك ارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، وکیل دادگستری، مدرس دانشگاه

قسمت پاياني

چکیده
در قسمت نخست اين مقاله ضمن بررسي محاسن قانون تشيكل هيئت‌هاي انضباطي و دستورالعمل اجرايي آن، 
ايرادهاي وارد بر اين دو مقرره در حوزه شكلي شامل ايرادهاي مربوط به حدود اختيارات و صلاحيت هيئت‌هاي 
انضباطي و وضعيت اعضاي اين هيئت‌ها مورد بررسي قرار گرفت. در اين بخش از مقاله، ديگر ايرادهاي شكلي وارد 

به قانوني اد شده و دستورالعمل اجرايي آن مورد بحث قرار مي‌گيرد.
واژگانك ليدي: صلاحیت هيئت‌های انضباطی، تخلف انضباطی، دادرسی عادلانه، عدالت نسبی، تجدید نظر

جستاری در قانون تشکیل هیئت‌های انضباطی 
و دستورالعمل اجرایی آن
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2-3- عدم توجه مقنن به مشخصات 
برخی قوانین و مقررات مرتبط

حسب عرف حقوقی، اصل بر این است که 
قانون‌گذار هشیار، بیدار و آگاه می‌باشد؛ 
لکين گاه تصویب برخی قوانین موجب 
مي‌شود این فرض مهم مورد تردید قرار 
گیرد. این مشکل از سوی اشخاص حقوقی 
نيز  ذی‌ربط در تصویب مقررات مرتبط 
مشاهده می‌شود. در این مبحث، پاره‌ای 

از این ناهماهنگی‌ها بیان می‌شود.
نخسـت، تبصـره ماده 2 قانون تشـکیل 
هيئت‌های انضـباطی مقرر داشته است: 
»منظور از تخلفات انضـباطی کارکـنان، 
تخلفات انضـباطی مذکـور در آییـن‌نامه 
انضباطی نیروهـای مسلح و قانون آیین 
دادرسـی کیـفری مصـوب 1392/12/4 
و قـانون آیین‌ دادرسی جـرایم نیروهای 
مسـلح و دادرسی الکـترونیکی مصـوب 
1393/7/8 و قـانـون مجـازات جـرایـم 
نیروهـای مسـلح مصـوب 1382/10/9 
و قـانون دیـوان عدالـت اداری مصـوب 
1385/9/15 و مقررات مربوط می‌باشد«.
 با توجه به این‌که قانون تشکیل هيئت‌های 
انضباطی مصـوب مـورخ 1395/12/24 
است و قـانون تشکیلات و آیین دادرسی 
دیوان عدالت اداری در تاریخ 1392/3/25 
به تصـویب رسیده است، لذا با تصویب 
آن، قانون دیوان عدالـت اداری مصـوب 
1385/9/15 منسوخ شـد. بر این اساس، 
عنوان قانون موصوف و تاریخ تصویب آن 

به نحو صحیح درج نشده است.
دوم،کی ی از موارد منـدرج در صلاحیت 
هيئت‌های بدوی انضـباطی، مفـاد بنـد 
»ب« ماده 5 قـانون تشکیل هيئت‌های 
انضـباطی به شرح ذیل اسـت: »تعـیین 
وضـعیت خدمتی کارکنانی که موضـوع 

 )۱۲۹( و   )۱۲۶(  ،)۱۱۱(  ،)۱۱۰( مـواد 
قـانون ارتـش جمـهوری اسلامی ایران 
1366 و مـواد )۱۲۴(،  /7 مـصـوب 7/
)۱۲۶(، )۱۳۶( و )۱۳۹( قـانون مقررات 
اسـتخـدامـی سپـاه پاسـداران انقـلاب 
اسـلامـی مصـوب 1370/7/21 و مـواد 
 ،)۱۳۱( ،)۱۳۰( ،)۱۱۶( ،)۱۱۲۲( ،)۹۰(
)۱۴۶( و )۱۴۸( قـانون استخدام نیروی 
انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 

1382/12/20 می‌باشند«.
بنـد مذکـور را مـی‌تـوان بـه نحـو زیـر 

تفکیکك رد:
الف- موضوع »تعویق بازنشستگیی ا ابقاء به 
خدمت بازنشستگان« مستند به تبصره 1
مـاده ۱۱0 قـانـون ارتـش و مـاده 124 
قانون سپاه پاسداران و تبصره 4 ماده 130

قانون نیروی انتظامی؛
ب- مـوضــوع »اعـاده بـه خـدمــت
بازنشستگان« مستند به ماده ۱۱1 قانون 
ارتش و ماده 126 قانون سپاه پاسداران 
و ماده 131 قانون نیروی انتظامی؛ قابل 
توجه این‌که رسیدگی به موضوع »اعاده 
مطابق  قبلًا  بازنشستگان«  خدمت  به 
قوانین استخـدامی نیروهـای مسـلح در 
صلاحیت هيئت تجدید نظر بوده است؛

پ- موضوع »معافیت از خدمت کارکنان 
به دلیل )عدم صلاحیت نیل به ترفیعی ا 
فقدان توانایی لازم برای انجام وظایفی ا 
به مصلحت نبودن ادامه خدمت(« مستند 
به مـاده ۱۲۶ قـانون ارتش و ماده 139 
قانون سپاه پاسداران و ماده 146 قانون 

نیروی انتظامی.
نکتـه قابل توجـه این‌که رسـیدگـی به 
موضـوع »معـافیت از خـدمت کارکنـان 
به دلیل عدم صلاحیت نیل به ترفیعی ا 
فقدان توانایی لازم برای انجام وظایفی ا 
به مصلحـت نبودن ادامه خدمت« قبلًا 

مطابق قوانین استخدامی نیروهای مسلح، 
در ارتش، در صلاحیت هيئت بدوی و در 
سپاه و نـیروی انتظامی حـسب مورد در 
صلاحیت هيئت بدویی ا هيئت تجدید 

نظر بوده است؛
ت- موضـوع »اخـراج از خدمت با حكم 
دادن  دسـت  از  دلـیـل،  بـه  دادگاهی ـا 
صلاحيت ادامه خدمتی ا ارتكاب تخلفات 
انضباطي« مسـتند به ماده ۱۲۹ قانـون 
ارتش و ماده 148 قانون نیروی انتظامی.

لازم به ذکر است که:
مـاده 142 قانون سپاه پاسداران نیز در 
این راستا است؛ لکين در قانون تشکیل 
هيئت‌هـای انضـباطی و دسـتورالعـمل 
اجـرایی، ماده مذكـور ذکر نشـده است؛ 
هـم‌چـنين در دسـتورالعـمل اجـرایـی 
قـانون تشکیل هيئت‌هـای انضباطی، به 
ماده ۱۲۹ قانون ارتش و ماده 148 قانون 
نیروی انتـظامی اشـاره‌اي نشـده و این 

موضوع تبیین نشده است.
به نظر مي‌رسد، لزومی به بیان ماده ۱۲۹ 
قانون ارتش و مـاده 148 قانون نیروی 

انتظامی نبود.
ث- موضوع »تصویب استعفاي کارکنان 
پایور در مـوارد استثنایی و عسر و حرج« 
مستند به ماده ۱۳۶ قانون سپاه پاسداران.
در این خصوص نکات قابل توجه عبارت 

است از:
نخـست، تبصره 1 ماده ۱۳۶ قانون سـپاه 
ولـی  بوده  با موضـوع موصـوف  مرتبط 
قانون تشکیل هيئت‌های انضباطی جهت 
رعایت اختـصار صـرفاً ماده ۱۳۶ قانون 

سپاه را بیانك رده است.
دوم، مطابق تبـصره 1 مـاده ۱۳۶ قانـون 
سپاه، رسیدگی به موضوع مذکور، قبلًا در 

صلاحیت هيئت تجدید نظر سپاه بود.
سوم، تبصـره 1 مـاده ۱۲۳ قانـون ارتـش
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نیـز در این راستا بوده؛ لکيـن در قانـون 
تشکیل هيئت‌های انضباطی به آن اشاره 
نشـده اسـت؛ امـا در بنـد »چ« مـاده 9 
دستورالعمل اجرایی قانون مذكور، تبصره 1
مـاده ۱۲۳ قانون ارتش ذکر شـده کـه به 
نحوی دستورالعمل، قانون را توسعه داده 

و از قانون فراتر رفته است.
چهارم، با توجه به ماده 5 قانون تشکیل 
هيئت‌های انضباطی و ماده 9 دستورالعمل 
اجرایی آن، موضـوع »تصویب استعفاي 
کارکنان پایور در موارد استثنایی و عسر 
و حـرج« شـامل کارکنان پایور سـپاه و 
ارتش می‌شود؛ ولی کارکنان پایور نیروی 
انتظامی مشمول این موضوع نمی‌شوند.

به  پایور  کارکنان  »اعتراض  ج- موضوع 
نتـایج ارزیابی سـه‌گانه )ارزیابی کارایـی، 
ارزیابی مکتبی و ارزیابی امنیتی(« ‌مستند 

به ماده 90 قانون نیروی انتظامی.
لازم به ذکر اسـت که در قانون تشکیل 
هيئت‌های انضباطی، موضوع فوق، صرفاً 
برای کارکنان پایور نیروی انتظامی لحاظ 
شده و شامل کارکنان پایور ارتش و سپاه 
نمی‌شود؛ لکين بنـد »پ« دسـتورالعمل 
اجرایی به کارکـنان پایور ارتـش و سپاه 
تسریی افـته که توسـعه قانـون توسط 
دستورالعمل اجرایی خلاف اصول و قواعد 

حقوقی است.
از  فرار  ایام  تکلیف  چ- موضوع »تعیین 
خـدمت کارکنانی کـه پس از رسیـدگی 
توسط مرجع قضایی منجر به صدور قرار 
منع پیگردی ا رأی برائت شده« مستند به 

ماده 112 قانون نیروی انتظامی.
تشکیل  قانون  حسب  موضوعی  چنین 
هيئت‌های انضباطی، صرفاً برای کارکنان 
پایور نیروی انتظامی در نظر گرفته شده 
و شـامل کارکـنان پایور ارتـش و سپاه 
نمی‌شود، در دستورالعمل اجرایی قانون 

مربوط نیز به آن اشـاره‌ای نشـده اسـت.
ح- »تعیین تکلیف کارکنان به محکومیت 
قطعی قضایی انفصال بیش ازی ک سال« 
مستند به ‌ماده 116 قانون نیروی انتظامی 
برای کارکنان پایور ارتش و سپاه نبوده و 
صرفاً شامل کارکنان پایور نیروی انتظامی 
می‌شود. اين موضوع حسب قانون تشکیل 
هيئت‌های انضباطی، صرفاً برای کارکنان 
پایور نیروی انتظامی در نظر گرفته شده 
و شـامل کارکنان پایور ارتـش و سـپاه 
نمی‌شود؛ لکين در دستـورالعمل اجرایی 
تکلیف  »تعیین  موضـوع  مربوط،  قانون 
کارکنان به محکـومیت قطـعی قضایی 
انفصال بیش ازی ک سال« بر خلاف قانون 
به کارکنان پایور ارتش و سپاه نیز تسری 

یافته است.
2- 3- 1- نحـوه احصاء تخلـفات 

انضباطی کارکنان پایور
تبصـره ذیـل مـاده 2 قـانون تشـکیـل 
هيئت‌هـای انضـباطی اشعـار مـی‌دارد: 
»منظـور از تخلفات انضباطی کارکنان، 
تخلفات انضـباطی مذکـور در آیین‌نامه 
انضـباطی نیروهای مسلح و قانون آیین 
دادرسـی کیـفری مصـوب 1392/12/4 
و قـانون آییـن‌ دادرسی جرایم نیروهـای 
مسـلح و دادرسـی الکتـرونیکی مصـوب 
1393/7/8 و قـانـون مجـازات جـرایـم 
نیروهـای مسلـح مصـوب 1382/10/9 
و قـانون دیـوان عـدالت اداری مصـوب 
1385/9/25 و مقـررات مربوط می‌باشد«.
با عنـایت به اصـل قانونی بودن جرم و 
مجازات و تعمیم آن به اصل قانونی )یا 
ضابطه‌مند( بودن تخلف انضباطی و تنبیه 
انضباطی، عدم احصاء تخلفات انضباطی 
این‌گونه مطرح نمودن  نبوده و  مطلوب 
تخلفات انضباطی کارکنان پایور مناسب 
نیسـت و صـرفـاً مـاده 116 آییـن‌نامـه 

انضـباطی نیروهـای مسلـح که تخلفات 
انضباطی را بر شمـرده است و ماده 130 
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که 
مقرر داشـته است: »اعمالی که به موجب 
ماده )38( و بـند »ج« مواد )42(، )43(، 
)44(، )51( و )78( این قانون صرفاً تخلف 
انضباطی محسوب می‌شود، توسط ستاد 
کل نیروهای ‌مسـلح ظرف مدت سه ماه 
پس از تصویب این قانون تهیه و پس از 
تصویب فرماندهی کل قوا ابلاغ می‌گردد«، 

در این خصوص قابل توجه است.
2- 3- 2- ابهام در خصوص مفهوم 
عبارت »تعیـین وضـعیت خدمتی 

کارکنان«
در مـادتیـن 5 و 18 قـانـون تشکـیل 
هيئت‌هـای انضـباطی و مـادتیـن 9 و 
10 دسـتورالعمـل اجـرایـی آن، عبـارت 
»تعیین وضـعیت خـدمتـی کارکنـان« 
تکـرار شـده اسـت کـه منـظـور از آن، 
تعیـین تکلـیف کارکنان پایور اسـت نه 
تعیین وضـعیت خدمـتی کارکنان؛ زیرا 
تعیین وضـعیت خدمتـی حسب قوانین 
استخدامی نیروهای مسلح شامل مواردی 
مانند خدمت آزمايشي، خدمت آموزشي، 
حاضر به خدمت، مأمور، مأمور به خدمت، 
مرخصي، غايب، فراري، بازداشت، منتظر 
خـدمت، بدونك ار و منتسـب اسـت و 
مواردی چون معافيت از خدمت و اخراج 
از خدمت جزء وضعیت خدمتی کارکنان 
قوانین  به  مستـند  بلکه  نيسـت؛  پایور 
استخـدامی نیروهای مسلح و آیین‌نامه 
انضباطی نیروهـای مسلح، موارد مذکور 
مشمول عناوین تنبیهات انضباطی بوده و 
موجب قطع رابطه خدمتی فرد می‌شود. بر 
این اساس، پیشنهاد می‌شود در بازنگری 
انضباطی و  قانون تشکیل هيئت‌های  و 
21دستورالعمل اجرایی آن، عبارت »تعیین 
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تکلیف کارکنان پایور« جایگزین عبارت 
»تعیین وضعیت خدمتی کارکنان« شود.
2- 3- 3- ابهام در موضوع تفهیم 

دلایل تخلف به متهم به تخلف
و  انضباطی  اصلی هيئت‌های  از وظایف 
دبیر این هيئت‌ها، مستند به ماده ۸ قانون 
تشکیل هيئت‌های انضباطی و مواد 11 و 
مذکور،  قانون  اجرایی  دستورالعمل   27
این است که در اولین جلسه رسیدگی 
موضوع تخلف انتسابی را به شخص متهم 
به تخلف وی ا دارای محـکومیت قطعی 
قضـایی تفهیمك ند؛ لکيـن با عنایت به 
اصـول و قواعد دادرسـی، تفهـیم مـوارد 
تخـلف بـدون تفـهیـم دلایـل تـخـلف 
بر خلاف اصول دادرسی منصفانه و فلسفه 
وضع قانون آیین دادرسی کیفری و روح 
قانون اساسی اسـت و در قـانون تشکیل 
هيئت‌هـای انضـباطی و دسـتورالعـمل 
اجرایی آن، الزامی به تفهیم دلایل تخلف 

به فرد پیش‌بینی نشده است.
2- 3- 4- ابهام در خصوص شکایات
شفاهی کارکنان در امور خـدمتی و 

موضوع »انتظار خدمت«
نخـست، در مـاده ۲۹ قـانون تشـکیـل 
هيئت‌های انضباطی عنوان شده است: »به 
شکایات کتبی کارکنان در امور خدمتی 
و از اعمال و رفتار غیرقانونی فرماندهان، 
رؤسا و مدیران در هيئت‌های موضوع این 
قانون رسیدگی می‌شود«. در ماده ۱۳۶ 
آیین‌نامه انضباطی مقرر شده است که هر 
فرد از کارکنان نیروهای مسلح می‌تواند 
از اعمال و رفتار غیر قانونی فرماندهان و 
روسا و مدیران و سایر مقامات نسبت به 
خود به طورك تـبیی ا شفـاهی با رعایت 
مقررات این فصل شكایتك ند؛ لذا این 
اشکال وجود دارد که آیا شکایات شفاهی 
کارکـنان در امـور خـدمتـی و از اعمـال 

و رفتار غیـر قانونی فرماندهان، رؤسـا و 
مدیران در هيئت‌های موضوع این قانون 

رسیدگی می‌شود.
دوم، موضوع »انتظار خدمت« در ماده ۱۴
و تبـصـره 2 مـاده 21 قـانـون تشـکیـل 
هيئـت‌های انضـباطی و مـواد 11 )بنـد 
»ث«(، 14)تبصره(، 29 و 86 دستورالعمل 
اجرایی قانون مذکور، مطرح شده است؛ اما 
مدت »انتظار خدمت« در قانون تشکیل
هـيئت‌هـای انضـباطـی و دستورالعـمل 

اجرایی آن پیش‌بینی نشده است.

2- 3- 5- ابهـام در مبنـای تنـبیه 
انضباطـی برای فـرد مستنکف از 

اجرای آرای هيئت‌های انضباطی
به اسـتناد بند »ش« مـاده 9 و بنـد »ث« 
مـاده 10 دستـورالعمـل اجـرایـی قـانون 
تشکیل هيئت‌های انضباطی، رسیدگی به 
موارد استنکاف از رأی صادره توسط هيئت؛ 
حسـب مورد در صـلاحیت هيـئت‌هـای 
بـدویی ا تجـدید نظـر انضباطـی اسـت.
هر چـند موضوع فـوق در قـانون تشکیل 
هيئت‌هـای انضباطی ذکر نشـده؛ اما در 
دستورالعمل اجرایی قانون مذکور مطرح 
شده است. به نظر می‌رسد که در این مورد 

شخص مستنکف فردی است که موضوع 
تخلف انضـباطیی ا محکـومیت جـزایی 
قطعی وی در هيئت‌های بدوی انضباطی 
لکين  باشد؛  شده  رأی  صدور  به  منجر 
محکوم‌علیه رأی صادره را تمکین نمی‌کند 
که هـمین استنکاف نیز در هيئت‌هـای 
انضباطی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. با 
توجه به این موضوع »رسیدگی به موارد 
استنکاف از رأی صادره توسط هيئت« در 
صلاحیت هيئت‌های بدویی ا تجدید نظر 
انضباطی لحاظ شده است؛ بنابراین موارد 
استنکاف از رأی صادره هيئت‌های بدوی 
انضـباطی در خود هيئت‌هـای بـدوی و 
موارد استنکاف از رأی صادره هيئت‌های 
تجدید نظر انضباطی در خود هيئت‌های 
تجدید نظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
لازم به ذکـر اسـت کـه قـانون تشـکیل 
هيئـت‌هـای انضباطـی و دسـتورالعـمل 
اجرایی آن، مشخص نکرده اسـت که نوع 
تنبیه انضباطی در خصوص استنکاف از 
اجرای آرای هیئت‌های انضباطی توسط 
مقـامات قـانونـی مـربوط پیشـنهاد داده 
می‌شودی ا از طریق هيئت بدوی انضباطی 
تعیین می‌شود؟ زیرا در قوانین استخدامی 
نیروهای مسلح وی ا در آیین‌نامه انضباطی 
نیروهای مسلح چنین عنوان تخلفی بیان 

نشده است.
در مـاده ۲ قـانون تشکیل هيئت‌هـای 
انضباطی، تنبیهات انضباطی پیشنهادی 
مقامـات مجـاز در خصـوص تخـلفـات 
انضـباطـی مشـخـص در مقـررات کـه 
توسـط کارکنان پایـور ارتکاب می‌یـابد 
مطرح شده است. با عنایت به عدم ذکر 
چـنین عنـوان تخـلفـی )استنـکاف از 
رأی صـادره توسـط هيـئت( در قوانـین 
و مقـررات استخدامـی نیروهـای مسلح 
و آیین‌نامه انضـباطی نیروهـای مسلح، 
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تعیین نوع و میزان تنبیه انضباطی برای 
فرد مستنکف، توسـط کدام شخـصیت 
حقیقیی ا حقـوقی است؟ مبنای تنبیه 
انضباطی برای فرد مستنکف چـیست؟ 
در این خصـوص دو راهکار وجود دارد:
نخـست، موضـوع راکی ـی از مصـادیق 
بند »ز« ماده 116 آییـن‌نامه انضـباطی 
نیروهای مسلح )عدم احساس مسئولیت 
و بی‌تفاوتی در خدمت، عدم رعایت قوانین 
و مقـررات آیین‌نامـه‌ها، بخـش‌نامه‌هـا، 
دستورالعمل‌هـا و سایر دستورات( بدانیم 
کـه در آن صـورت وفـق مـاده 2 قـانون 
تشکیل هيئت‌های انضـباطی، پیشنهاد 
تنبیهات انضـباطی مبنی بر محـرومیت 
از ترفیع، تنزیل درجهی ا رتبهی ا عناوین 
مشـابه، معـافیتی ا اخـراج از خـدمت، 
مستنکف بایستی توسط مقامات مجاز به 
هيئت‌های انضباطی ارائه شود و تعیین 
و اعمال تنبیهات انضباطی غیر از موارد 
چـهارگانه مذکـور نیز حـسب ضوابط در 
اختیار سلسله مراتـب فرماندهـی است؛ 
هر چنـد شاید بتوان این موضوع را تحت 
موضـوع بند »ز« مـاده 116 آییـن‌نامه 
انضباطی نیروهای مسلح )عدم احساس 
مسئولیت و بی‌تفاوتی در خدمت، عدم 
رعایت قـوانین و مقـررات آییـن‌نامه‌هـا، 
بخـشنامه‌هـا، دسـتورالعمل‌هـا و ديگـر 

دستورات( لحاظ کرد.
دوم، ابتدا به ساکن و مطابق بند »ص« 
مـاده 9 و بند »ج« مـاده 10 و بند »پ«
مـاده 13 دسـتورالعمل اجرایی تشکیل 
هيئت‌هـای انضـباطی، مـراتـب جـهت 
تعـیین تکلیـف با ارائه پیشنـهادکی ی 
از  )محـرومیت  انضـباطی  تنبیـهات  از 
ترفـیع، تنزیل درجهی ا رتبهی ا عناوین 
مشابه، معـافیتی ا اخراج از خدمت( به 

هيئت‌های انضباطی منعکس شود.

2- 3- 6- ابهام در خصوص موضوع 
اعمال کیفیات مخففه و مشدده

مـاده 32 دسـتورالعمل اجـرایی قـانون 
تشکیل هيئت‌های انضباطی مقرر داشته 
است: »هيئت در تعیین هری ک از تنبیهات 
مقرر در قانون با لحاظ نمودن عوامل زیر 
اوضاع و  ارتکابی و  با تخلف  و متناسب 
احوال متهم به تخلف و سایر جهات، اقدام 
به صـدور رأی می‌نمـایند: ... خ( فقـدان 

سوء نیت در ارتکاب تخلف و جرم ...«.

با توجه به اصـول و قواعد حقوقی حاکم 
بر حقوقيك فري، در صورت احراز فقدان 
سوء نیت متهم به تخلف در ارتکاب تخلف 
و جـرم از سـوی هيئت‌های انضـباطی، 
شایسته است که فرد تبرئه شود و تنبیه 
انضباطی برای وی تعیین نشود. مستند 
به مـاده 36 دستورالعمل اجرایی قانون 
تشکیل هيئت‌های انضباطی، هيئت‌های 
انضباطی مجاز به تعیین تنبیه خفیف‌تر 
از تنبیه انضباطی مقامات مجاز هستند 
و مطابق مـاده 37 دستورالعمل اجـرایی 
انضباطی  قانون مذکور، رأی هيئت‌های 
نباید شدیدتر از پیشنهاد تنبیه انضباطی 
باشد؛ لذا با فرض وجود موجبات تشدید 

تنبیه انضباطی نسبت به تنبیه انضباطی 
امکان  انضباطی  هيئت‌های  پیشنهادی، 
تعیین تنبیه انضـباطی مشـدد را ندارند. 
با عطـف توجـه به مـراتب، ذکر عـبارت 
»تعدد و تکرار تخلفی ا جرم« در بنـد »د« 
ماده 32 دستورالعمل اجرایی قانون تشکیل 
هيئت‌های انضباطی که از علل و عوامل 
تشدید تنبیه انضباطی است در کنار ديگر 
موارد که از موجبات تخفیف تنبیه انضباطی 
می‌باشـد؛ شایسـته بـه نظـر نمی‌رسـد.
مـاده 40 دستـورالعمـل اجـرایی قـانون 
تشـکیل هيئـت‌هـای انضـباطی اشـعار 
می‌دارد: »در ارتباط با آراء غیر قطعی، در 
صورت اعلام کتبی فرد مبنی بر اسقاط حق 
تجدید نظرخواهیی ا استرداد اعتراض وی ا 
عدم اعتراض در مهلت مقرر، رأی صادره 
قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود«. با توجه 
به ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 
مصـوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ مبـنی بـر ایـن‌کـه 
اسـقاط حق تجـدید نظرخـواهی توسط 
محکـوم‌علیه از موجبات تقلیل مجازات 
وی محـسوب شده اسـت، لذا شایسـته 
اسـت اسـقاط حق تجـدید نظرخـواهی 
یا استرداد اعتـراض وی ا عـدم اعـتراض 
در مهـلت مقرر توسط فرد محکوم‌شده، 
تأثیر مثبتی در رأی وی داشته باشد و 
این مطلب در دستورالعمل اجرایی قانون 
تشکیل هيئت‌های انضباطی لحاظ شود 
تا از کثرت پرونده‌ها در هيئت‌های تجدید 

نظر انضباطی کاسته شود.
نکته‌ای که در مقررات مبحوث‌عنه مغفول 
مانده، این است که با توجه به اختیارات 
هيئت‌های انضباطی )مستند به تبصره 1 
ماده 3 قانون تشکیل هيئت‌های انضباطی 
و مادتیـن 36 و 39 دستورالعمل اجرایی 
آن( مبنـی بر این‌کـه اخـتیار هيئت‌های 
23انضـباطی منحـصر به اعمـال تنـبیهات 
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چـهارگانه نبـوده و در صـورت تشخـیص 
بر اعمـال تنـبیه خفـیف‌تر، هيئت‌هـای 
انضباطی می‌توانندکی ی از تنبیهات مقرر 
در آیین‌نامه انضباطی را اعـمالك نـند، 
لذا چـنان‌چه آراء صـادره از هيئت‌های 
انضباطی تنبیهات خفیف‌تر از پیشنهاد 
تـنبیهات انـضباطی باشـد که مقامات و 
مسئولان مجاز ارائه داده‌اند، مجوزی به 
مقامات و مسئولان ذی‌ربط داده نشده 
که به آراء هيئت‌های انضباطی اعتراض 
كنند که توجه به آن در راستای حمایت 
از حقوق سازمان نیروهای مسلح و حفظ 
شأن و جایگاه سلسله مراتب فرماندهی 

ضرورت دارد.
در مـاده 93 دستورالعمل اجرایی قانون 
تشکیل هيئت‌های انضباطی آمده است: 
بدوی  هيئت‌های  اعضای  تخلفات  »به 
انضباطی سازمان‌هـا، در هيـئت تجـدید 
نظر همـان سازمان رسـیدگی می‌شود«؛ 
اما در قانون تشکیل هيئت‌های انضباطی 
از  ذکری  آن  اجـرایی  دستـورالعمل  و 
مـرجـع رسیـدگی کـننده بـه تخـلفات 
اعضای هيئت‌های تجدید نظر انضباطی 
سازمان‌های نیروهای مسلح نشده است؛ 
این‌که به لحـاظ قطـعی بـودن  مضـافاً 
آراء صـادره از هيئت‌هـای تجـدید نظر 
انضباطی، حق تجدید نظرخواهی از آن‌ها 

سلب شده است.
ابهام موضوع استرداد   -7 -3 -2

پیشنهاد تنبیه انضباطی
در قانون تشکیل هيئت‌هـای انضباطی 
در خصـوص »استرداد پیشـنهاد تنبیه« 
مـطلبی بیـان نشـده اسـت؛ ليـکن در 
ماده 89 دستورالعمل اجرایی اين قانون 
آمده اسـت: »مقام پیشنهاد دهنده تنبیه 
می‌تواند در تمام مراحل رسیدگی بدوی 
و قبل از صـدور رأی، از هيئـت مربوط 

تقاضای استرداد پیشنهاد تنبیه را نماید. 
در این صورت هيئت مکلف است موضوع 
را از دستور کار خارج کند«. نظر به این‌که 
تخلف انضباطی جنبه عمومی دارد، مقام 
پیشنهاد دهنده نباید به نحو کلی و مطلق 
قادر باشد با تقاضـای استرداد پیشنهاد 
تنبیه انضباطی، موضوع را از دستور کار 
خارج کند و پرونده امر مختومه شود؛ زیرا 
مقامات مجاز به نمایندگی از سوی جامعه 
نیروهای مسلح، نسبت به تعیین تنبیه 
انضباطی و پیشـنهاد آن به هيئت‌هـای 
انضباطی دارای این حق شده‌اند، لذا این 
امر قائم به شخـص نيـست؛ به ویژه در 
خصوص تخلفات انضباطی قابل توجهی 
که تنبیهات انضباطی مانند معافیت از 
خدمتی ا اخراج از خدمت بر آن‌ها مترتب 

باشد. بر این اساس پیشنهاد می‌شود:

اولاً، به لحاظ این‌که ماده 89 دستورالعمل 
اجرایی قانون تشکیل هيئت‌های انضباطی 
فراتر از قانون تشکیل هيئت‌های انضباطی 
است، از طریق مبادی قانونی نسبت به 

ابطال آن اقدام شود؛
ثانیاً، با عـنایت به کـلمه »می‌تـواند« در 
مقرره مورد بحث، طی ابلاغیه‌ای از سوی 
ستاد کل نیروهای مسلح اعلام شود که 

تا اصلاح آن، مقامات مجاز از این اختیار 
استفاده نکنند.

ثالثاً، با استفاده از وحدت ملاک و تنقیح 
منـاط از مـاده ۸۰ قانون آییـن دادرسی 
کیفری مصوب 1392 که مقامات قضایی 
در جـرایم سبـک وفـق شرایطـی مجـاز 
شده‌اندی ک ‌بار از تعقیب متهم خودداری 
و قـرار بایگانی پرونـده را صـادر کنـند، 
شايسته استك ه در تخلفات انضباطی که 
مستلزم تنبیهات انضباطی )محرومیت از 
ترفیعی ا تنزیل درجه( است، مشابه چنین 
اختیاری برای مقـامات مجـاز پیشنهاد 
دهنده تنبیهات انضباطیی ا هيئت‌های 

انضباطی ملحوظ نظر قرار گیرد.
2- 3- 8- ابهام در موارد سقـوط 

تنبیهات انضباطی
قانون تشکیل هيئت‌هـای  ماده ۲۲  در 
انضباطی و ماده 73 دستورالعمل اجرایی 
آن، بـه فـوت کارکـنان متخـلف حـین 
رسیدگیی ا پس از صدور رأی و پيش از 
اجرايی شدن آن اشاره کرده که رسیدگی 
یا اجرای آراي صادره متوقف می‌شود و 
آثاری هم به وضعیت خدمتی فرد مترتب 
نمی‌شود. در انتهای ماده 73 دستورالعمل 
هيئـت‌هـای  تشـکیل  قـانون  اجـرایی 
انضباطی عبارت »به استثنای کارکنانی 
که خودکـشی می‌نمـایند« آمده اسـت. 
اين حكم بر خلاف قانون بوده و در ماده ۲۲
قـانون تشکیـل هيـئت‌هـای انضبـاطـی 
لحـاظ نشـده اسـت. از طـرفي در مـواد 
مذکور صرفاً به دو مورد اشاره شده است:
نخـست، فـوت کارکنان پایور متـهم به 
تخلـف: )حـین رسیدگی، پـس از صـدور 
رأی و پيـش از اجرایی شـدن آن( حسب 
اصول و قواعد آیین دادرسی کیفری ناظر 
از دیگر موارد  بر اجرای احکاميك فري، 
توقف اجرای احـکام، فوت محـکوم‌علیه 

ت و چهارم، مرداد و شهریور ۱۳99
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حین اجـرای حکم اسـت که این مهـم 
در قانون تشکیل هيئت‌های انضباطی و 
واقع  مغـفول  آن  اجـرایی  دستورالعمل 
شده است؛ زیرا وقتی که اجرای مجازات 
با فوت محکوم‌علیه متوقف می‌شود؛ به 
طریق اولی اجرای تنبیه انضباطی نیز بايد 

با فوت محکوم متوقف شود.
بازنشستگی،  ابهام در   -9 -3 -2
معافـیت از خـدمت یا اخـراج از 
خدمت پيش از اجـرایی شدن رأي
قانون تشـکیل هيئت‌هـای انـضباطی و 
دسـتورالعـمل اجـرایی آن، در خصـوص 
کارکنان پایـوری که پيـش از اجـرایی 
انضباطی  آرای قطعی هيئت‌های  شدن 
بازنشستهی ا معـاف از خـدمتی ا اخراج 
از خدمت شده‌اند مسکوت است. در این 
خصـوص ‌مـاده ۱۱۵ قانون ارتش مقرر 
داشـته اسـت: »به پرسنـليك ـه سـوابق 
ازاي  به  مي‌شود  بازخريد  آنان  خدمتي 
هر سـال خـدمت قابل احتساب از نظر 
بازنشستگي، مبلغي معادل ي كبرابر و ‌نيم 
آخرين حقوق و مزايا پرداخت خواهد شد. 
تبصره - در صـورتيك ه پرسنل در طول 
اجراي تنبيه تنزيل دائمي درجه يا رتبه، 
بازخريد شوند، با درجـه يا رتبه تنبيهي
بازخريد خواهـند شـد«. در ایـن راسـتا 
ماده ۱۶۵ قانون سپاه اشعار می‌دارد: »به 
پرسنليك ه سوابق خدمتي آنان بازخريد 
مي‌شود، به ازاي هر سـال خدمـت قابل 
احتـساب از نظـر بازنشستگي، مبلغـي 
معادل ي كبرابر و‌ نيم آخرين حقوق و 
مزايا پرداخت خواهد شد. تبصره ۱ - در 
صورتيك ه پرسنل در طول اجراي تنبيه 
بازخريد  رتبه  يا  درجه  دائمي  تنزيل 
شوند، با درجه يا رتبه تنبيهي، بازخريد 
خواهند شد ...«. ماده 130 قانون نیروی 
نيز عنـوان می‌دارد: »کارکنان  انتظامی 

به  با رسیدن  قـانون  این  پایور مشمول 
حد نصـاب مقـرر زیر و با‌ رعایت سایر 
 ... شـرایط زیـر، بازنشـسته می‌گـردند: 
تبصره 3- بازنشستگی کارمندان منوط 
بیست سـال سابقه  داشتن حداقـل  به 
خدمت‌ می‌باشد ... تبصره 7- در صورتی 
که کارکنان در طول اجرای تنبیه تنزیل 
موقت درجهی ا رتبه‌، بازنشسته شوند؛ به 
استثنای مشمولین تبصره )3( این ماده، 
با درجهی ا رتبه قبل از تنبیه، ‌بازنشسته 

خواهند شد«.
2- 3- 10- مـــواد تـکــــراری در 

دستورالعمل  اجرایی
بـا مداقـه و تطـبیـق قـانـون تشکـیل 
هيئت‌هـای انضبـاطی با دسـتورالعـمل 
اجـرایی آن، ملاحـظه می‌شـود موادی 
از دستورالعمل اجرایی قانون عیناً تكرار 
مواد قانون مربوطه اسـت که عدم ذکر 
آن‌ها در دستورالعمل اجـرایی مشکـلی 
ایجـاد نمی‌کرد. از جـمله مـواد تکراری 
در دسـتورالعمل اجرایی عبارت است از: 
ماده 6ك ه تکرار مواد 4 و 15 قانون است؛ 
ماده 25ك ه تکرار مـاده 6 قانون اسـت؛ 
ماده 39ك ه به نحوی تکرار مواد 10 و 11 
قانون اسـت؛ ماده 58ك ه تکرار ماده 29
و مـاده 73 هم تکرار ماده 22، ماده 78، 
تکرار ماده 27، ماده 88 تکرار ماده 35، 
ماده 90 تکرار ماده 26، ماده 91 تکرار 
ماده 23، ماده 94 تکرار ماده 28 و ماده 99 
به نحـوی تکرار ماده 36 قانون تشکیل 

هيئت‌های انضباطی است.
2- 3- 11- عدم توجه به ارفاق‌هاي 

قانوني
از مواردی که می‌تواند موجب تشویق به 
اصلاح فرد متهم به تخلف شود و تبعات 
اعمال تنبیه انضباطی نیز بر وی مترتب 
نباشد، استفاده از سازکِارها و اهرم‌های 

قـانونی مانند ترکی ا تعـویقی ا تعلیق 
صدور رأی توسط هيئت‌های انضباطیی ا 
تعلیقی ا معافیت از تنبیه انضباطی مقرر 
انضباطی  هيئت‌های  از  صادره  آرای  در 
شرایطی  احراز  با  مقنن  چنان‌که  است؛ 
در تعقیب کیفری متهم وی ا در تعیین و 
تحمیل مجازات بر محکوم‌علیه، ابزارهای 
قانونی مانند ترک تعقیب )ماده 79 قانون 
آيين دادرسـييك فري(، بایگانیك ـردن 
پرونـده )مـاده 80 همـان قانون(، تعلیق 
تعقـیب )مـاده 81 قـانون پيش‌گفته(، 
معافيت ازيك فر )ماده 39 قانون مجازات 
اسـلامـي(، تعـويق مجـازات )مـاده 40 
همين قانون(، تعليق مجازات )ماده 46 
قـانون پیش‌گـفته( را پیـش‌بینی کرده 
است؛ لکين در قانون تشکیل هيئت‌های 
انضـباطی، دستـورالعمل اجـرایی آن و 
آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح، برخی 

از این موارد مطرح نشده است.
در ماده ۱۳۰ آیین‌نامه انضباطی نیروهای 
مسلح اشاره شـده اسـت، هر مقامیك ه 
تنبیهی را مقرر می‌دارد؛ می‌تواند ضمن 
ابلاغ، اجرای آن را تا مـدت سـه ماه به 
تعویق اندازد؛ لکين چنین موضـوعی در 
انضـباطی و  قانون تشکیل هيئت‌هـای 
دستورالعمل اجرایی آن پیش‌بینی نشده 
است. هم‌چنين به تجویز تبصـره 1 ماده 3 
قـانون تشـکیل هيئت‌هـای انضباطی و 
آن،  اجـرایـی  مـاده 36 دستـورالعمـل 
اختیارات هيئت‌هـای انضباطی منحصر 
به اعمال تنبیهات چهارگانه )محرومیت 
از ترفیع، تنزیل درجهی ا رتبه، معافیت 
از خدمتی ا اخـراج از خدمت( نیـست 
و در صـورت تشخـیص بر اعـمال تنبـیه 
مجازند  انضباطی  هيئت‌های  خفیف‌تر، 
از تنبیـهات مـقرر در آییـن‌نامـه  کیی 
25انضـباطی نیروهـای مسلح را اعمالك نند.
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تخلفات  به  رسیدگی  هيئت‌های  دادرسی  آیین  عبدالکریم،  کارمزدی،   -1
خدمت،  از  اخراج  قانونی  موجبات  و  مسلح  نیروهای  پایوران  انضباطی 

تهران: بوطیقا، 1389.
انضباطی  هیئت‌های  جدید  مقررات  »بررسی  محمدرضا،  یزدانیان،   -2
شماره‌های  دادرسی،  مجله  کاربردی«،  و  علمی  رویکرد  با  مسلح  نیروهای 

126 و 127، 1397.

3-ك ارمزدي، عبدالكريم، »نحوه رسیدگی به فعل یا تر كفعل پایوران که 
واجد دو عنوان مجرمانه و تخلف انضباطی باشد« مجله همراه، شماره 73، 

.1386
4- دادسرای نظامی تهران، جزوه پاسخ به استعلامات قضایی ضابطین.

5-ك ارمزدي،‌ عبدالكريم، »جایگاه وکیل در هيئت‌های رسیدگی به تخلفات 
 ،805  ،804 شماره‌هاي  مأوي،‌  مجله  دولت«،  کارکنان  اداری  و  انضباطی 

.1387

برآمد
1- مقنن با تصویب قانون تشکیل هيئت‌های انضباطی و متعاقباً با دستورالعمل اجرایی آن توسط ستاد کل نیروهای 
مسلح، به پراکندگی و نابسامانی چندین ساله در حوزه رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان شاغل در نیروهای مسلح، 
خاتمه داد و تا حد زیادی در شیوه رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح وحدت رويه ایجادك رد. در اين 
دو مقرره با تکیه بر موضوع عدالت محوري تلاش شده تا بستر مناسبی برای تحکیم مبانی نظم و انضباط و رعایت سلسله 
مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح مهیا شود و از تضییع حقوق مادی و معنوی سازمان و کارکنان آن جلوگیری شود.

2- در فرایند بررسی شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح و چگونگی صدور رأی در هيئت‌های انضباطی، نواقص 
و کاستی‌هایی ملاحظه می‌شود که لازم است اين نواقص و ابهامات در قانون تشيكل هيئت‌هاي انضباطي و دستورالعمل 

اجرايي آن مرتفع شود.
3- برخی از مقررات دستورالعمل اجرایی فراتر از قانون است و در مواردی ممکن است موجب تضییع حقوق کارکنان در 
فرایند رسیدگی به پرونده تخلفاتی آنان شود. در این خصوص می‌توان به توسعه مقامات مجاز پیشنهاد دهنده تنبیه، 
توسعه صلاحیت برخی از هيئت‌های بدوی و تجدید نظر و شرایط خاص رسیدگی به شکایات کارکنان از اعمال و رفتار 

غیر قانونی فرماندهان، رؤسا و مدیران اشاره کرد.
 4- در مرحله صدور رأی، در صورت تساوی آراء، ملاک رأی رئیس جلسه بیان شده است. این قاعده به خصوص در 
مواردی که رأی رئیس جلسه مبنی بر محکومیت متهم است و یا با رأی عضو قاضی حاضر در جلسه، مغایرت دارد، با 
معیارهای رسیدگی عادلانه و منصفانه مغایرت دارد و در این مورد راهکار تجدید جلسه تا حصول رأی اکثریت پیشنهاد 

می‌شود.
5- در موضوع وکالت، مقررات و ابهامات مربوط به ابلاغ وقت رسیدگی به وکیل یا نماینده، حق تجدید نظرخواهی وکیل 

یا نماینده و امکان مطالعه و تصویربرداری از پرونده توسط شخص متهم نیاز به شفاف‌سازی دارد.
6- رسیدگی بدوی هيئت‌های تجدید نظر باعث سلب حق تجدید نظرخواهی متهم می‌شود و در مواردی با مقررات قانون 
تشکیل هيئت‌های انضباطی مغایرت دارد. مناسب است صلاحیت هيئت‌های تجدید نظر در این مورد به هیئت‌های بدوی 
واگذار شود. جهت رعایت شئون مقام‌هاي خاص نیز می‌توان رسیدگی را به هيئت‌های ویژه بدوی یا هيئت‌های بدوی در 

سطح عالی نیروهای مسلح محولك رد.

به استـناد مـاده ۲۶ قـانـون تشـکیـل 
هـيـئت‌هـای انـضـبـاطـی و مـاده 90 
دستورالعمل اجرایی آن، مقـام پیشنهاد 
دهنده تنبیه می‌توانـد به صـورت کتبی 
از هيئت صـادر کننده رأی قطعی تقاضا 
نمایدك ه تمامی ا قسمتی از تنبیه را لغو 
کند. در این صورت هيئت بدون رعایت 
تشریفات این دستورالعمل درخواست را 
می‌كـند.  صادر  جـدید  رأی  و  بررسـی 

هم‌چنين در تبصره ۲ ماده ۱۳۰ آیین‌نامه 
انضباطی نیروهای مسلح آمده است که 
انضباطی  تنبیه  از  قسمتی  تمامی ا  لغو 
كه مقرر شده است، از طریق مقام تنبیه 

كننده ابلاغ می‌شود.
مـطابق مـاده 89 دستـورالعـمل اجرایی 
قانون تشکیل هيئت‌های انضباطی، مقام 
پیشنهاد دهنده تنبیه انضباطی می‌تواند 
در تمام مراحل رسیدگی بدوی و پيش 

تقاضای  مربوط  از هيئت  رأی  از صدور 
استرداد پیشنهاد تنبیه را نماید. در این 
صورت هيئت مکلف است موضوع را از 
دستور کار خارج کند. هم‌چنين حسب 
نیروهای  انضباطی  آیین‌نامه  ماده ۱۳۴ 
مسلح، مقاماتیك ه تنبیه را مقرر داشته‌اند 
انضباطی،  تنبیه  اجرای  می‌توانند حین 
چنان‌چه رفتار متخلف شایسته باشد، از 
بقیهی ا قسمتی از تنبیه صرف نظرك نند.

ت و چهارم، مرداد و شهریور ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 141، سال بیس
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تحليل جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی

چکیده
جرم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتیكي ي از جرايمك اركنان دولت عليه دولت بوده و ركن لازم 
براي ارتكاب آن، وجود رابطه استخدامي بين فرد و دولت به مفهوم اعم است. مواد 598 قانون مجازات اسلامي 
)تعزيرات( مصوب 1375 و مواد 83 الي 87 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 در دو حوزه 

مرتكبان غير نظامي و نظامي جرم تصرف غير قانوني در اموال عمومي و دولتي را جرم انگاريك رده است.
هدف اين نوشتار، بررسي تطبيقي اركان و عناصر جرم مذكور، شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم 
و مجازات آن در اين دو قانون و هم‌چـنين شنـاسايي جرايم در حكم تصـرف غير قـانوني در ديگـر قـوانين 

يكفري است.
واژگانك ليدي: تصرف غير قانوني، اموال دولتي،ك اركنان دولتي، نيروهاي مسلح، تضييع حقوق، اهمال

سامان اوجاقلو شهابي،ك ارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
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درآمد
 اختلاس و تـصرف غير قانوني در اموال 
دولـتي نخسـتين بـار در مـاده 152)1( 
قانون مجـازات عمومی مصـوب 1304 
مـورد حکم قرار گرفت؛ لیکن در سـال 
1355 با اصلاح موادی از قانونی ادشده، 
قانونی  ماده 153)2(به جرم تصرف غیر 
در اموال دولتي اختصاص يافت. پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی در سـال 1362 
با تصویب قانون تعزیرات، ماده 76)3(این 
قانون جانشین ماده 153 قانون مجازات 
عمـومی شـد و سپس در سـال 1375 
مجازات  قانون  پنجم  کتاب  تصویب  با 
اسلامی، مـاده 598 این قانون به جرم 
تصـرف غیـر قـانونی در امـوال دولتـی 
اختصـاص يافـت. قـانون‌گذار در سـال 
1382 نيز فصـل هفتـم قانون مجازات 
جرايم نيروهـاي مسلـح را به فـروش و 
حیف و میل و واگذاری اشیاء نظامی و 
اموال نیروهای مسلح اختصاص داد. این 
قانون در مواد 83 الی 87 ارکان، شرایط 
و شیـوه مجـازات اين جـرم را توصیف 
كرده اسـت. در تعـريف حـقوقي تصـرف 
غير قانوني آمده است:‌ تصرف غيرقانوني 
مترادف با تصرف عدواني و اعم از غصب 
است؛ ليكن در حقوقيك فري دو معني 
دارد؛ در ي كمعنـي اعم از اخـتلاس و 
ديگر تصـرفات غير قـانوني و عبـارت از 
تصرف اموال دولتي بدون مجوز قانوني 
امناي دولت اسـت؛ و در معـناي خاص، 
تصرف اموال منقول دولت توسطك سي 
اسـتك ه اميـن در حفاظـت آن‌هاست 

)جعفري لنگرودي، 1337: 73(.
اين نوشـتار به بررسي جرم تصرف غير 
قـانوني در امـوال دولتـي مي‌پـردازد و 
اركان جرم را در قانون مجازات اسلامي 
)تعـزيـرات( مـصـوب 1375 و قـانـون 

بررسي  نيروهاي مسلح  مجازات جرايم 
مي‌كند.

1- ركن قـانونی جرم تصـرف غیر 
قانونی در اموال دولتی

عنصر قانونی جرم تصرف غیر قانونی در 
اموال دولتـی ماده 598 قانون مجازات 
اسلامي )تعزيرات( مصوب 1375 است 
كه مقرر مي‌دارد: »هر یک از کارمندان و 
کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و 
یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های 
دولـتی و یـا وابـستـه بـه دولـت و یـا‌ 
نهادهای انقلابی و بنیادهـا و مؤسساتی 
کـه زیر نظر ولی فقـیه اداره می‌شـوند 
و دیوان محـاسبات و مؤسساتی کـه به 
کمـک مستمر دولـت اداره می‌شـوند و 
یا ‌دارندگان پایه قضـایی و به طور کلی 
اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه و هم‌چنين 
نیروهای مسـلح و مأمورین به خدمات 
عمـومی اعـم از رسمـی و غـیر رسمی‌ 
وجوه نقـدی یا مطالبات یا حوالجات یا 
سهام و سایر اسناد و اوراق بهاداری ا سایر 
اموال متعـلق به هر یک از سازمان‌هـا 
و مؤسسات فـوق‌الذکر یا اشخاصی که 
بر حـسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده 
است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد 
بدون آن‌که قصد تملک آن‌ها را به نفع 
خود یا دیگری داشـته باشـد، ‌متصرف 
غیر قانونی محسـوب و علاوه بر جبران 
خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به 
شلاق تا 74 ضـربه محکوم می‌شود و در 
صـورتی که منتفع‌ شده باشد، علاوه بر 
نقدی معادل  به جزای  مجازات مذکور 
مبلغ انتفاعـی محکـوم خواهـد شـد و 
هم‌چنـين است در صـورتی که به علت 
اهمال یا تفریط ‌موجب تضییع اموال و 
وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی 
آن  برای  اعتباری  قانون  در  که  برساند 

منظـور نشـده یا در غیر مورد معـین یا 
زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد«.

فصـل هفـتم قـانون مجـازات جـرايـم 
نيروهـاي مسلح نيز به فـروش و حیف 
و میل و واگذاری اشیاء نظامی و اموال 
است.  يافته  اختصاص  مسلح  نیروهای 
این قـانون در مـواد 83 الی 87 ارکان، 
شرایط و شیوه مجازات جرم تصرف غیر 
قـانونی را توصـیفك ـرده است. مطابق 
ماده 83: »هر نظامی که اسلحه و مهمات 
یا وسایل و لوازم نظامی متعلق به دولت 
یا‌ در اختیار دولت را که برحسب وظیفه 
به او سپرده شده به مصرف غیر مجاز 
برساند یا مورد‌ استفاده غیـر مجاز قرار 
دهد یا بدون اجازه و بر خـلاف مقررات 
در اختیار دیگـری بگـذارد یا به ‌علـت 
اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع 
آن‌ها گردد به حبس از شش ماه تا سه 

سال محکوم می‌گردد«.
اين قانون نيز مقـرر مي‌دارد:  ‌ماده 84 
»هر نـظامی کـه سایر وسـایل و امـوال 
و وجوه متعـلق به دولت یا در اختـیار‌ 
دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده 
شده به مصرف غیر مجاز برساند یا مورد 
استفاده‌ غیر مجاز قرار دهد یا بدون اجازه 
و برخـلاف مقـررات در اختـیار دیگری 
بگذارد وی ا آن را به‌ مصارفی برساند که 
در قانون برای آن اعتباری منظور نشده 
است و یا در غیر مورد معـین یا زائد بر 
اعتبار مصرف نماید به حـبس از شش 
مـاه تا دو سـال محکـوم می‌شـود«. در 
ماده 85 همين قانون آمده است: »هر 
نظامی کـه به علـت اهـمال یا تفـریط 
اموال مذکور  یا تضـییع  نقـص  موجب 
در مـاده 84 این قانون شود و خسارت 
وارده بیش از مبلغ ده میلیون ریال‌ باشد 
به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم 

ت و چهارم، مرداد و شهریور ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 141، سال بیس
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می‌شود. در صـورتی که خـسارت وارده 
کمتر از این مبلغ باشد، علاوه بر جبران 
آيین‌نامه  مطابق  وی  با  وارده،  خسارت 

انضباطی رفتار‌ می‌شود«.
‌طبق ماده 86: »تشخیص این‌که وسایل 
و لوازم مذکور در این فصل جزء وسایل و 
لوازم نظامی است، به عهده کارشناسان 
نظامی ذی‌ربط در هـر مورد می‌باشـد و 
دادگاه در صـورت‌ لزوم نظر کارشناسان 
مزبور را کسـب خواهـد کرد« و بالاخـره 
ماده 87 مقـرر داشتـه اسـت: »هـرگاه 
اعمال مذکور در این فصل موجب اخلال 
در نظام )‌به هم خوردن امنیت کشور( و 
یا شکست جبهه اسلام گردد مرتکب به 

مجازات محارب محکوم می‌شود«.
2- ركـن مادی جـرم تصرف غير 

قانوني در اموال دولتي
با توجـه به آن‌چـه در ركن مـادي جرم 
تصرف غير قانوني در اموال دولتي بيان 
شد، اجزاي ركن مادي اين جرم به شرح 

زير اسـت.
2-1- موضوع جرم

موضوع جرم از عناصر مهم رکن مادی 
است و لذا تعيين آن از اهمیت به سزایی 
برخوردار است؛ چراکه رفتار مرتکب بر 
روی موضوع جرم واقع می‌شودی ا برای 

به دست آوردن آن صورت می‌گیرد.
با توجه به مصداق‌هاي ياد شده مذكور 
اسلامي  مجازات  قانون   598 ماده  در 
)تعزيرات( مصوب 1375 موضوع جرم 
تصرف غير قانوني شامل »مطلق اموال و 
وسايل تحصيل آن است« )حبيب‌زاده، 
1387: 9( كـه عبـارت اسـت از: وجـوه 
نقدی، مطالبات، حوالجات، سهام، اسناد 
و اوراق بهادار، اموال متعلق به سازمان‌ها 
و  مـاده 598  در  و مؤسـسات مذکـور 
اموال متـعلق به اشـخاص کـه بر حسـب 

وظـیفه به کارمنـد سـپرده شـده اسـت.
با توجه به مواد 83 و 84 قانون مجازات 
جـرايم نيروهـاي مسـلح، موضوع جرم 
تصـرف غـیر قـانونی در امـوال دولـتی 
عبارت است از: اسلحه و مهمات وسايل 
و لوازم نظامی )ماده 83(، ديگر وسايل 
یا در  به دولت  اموال و وجوه متعلق  و 

اختیار ‌دولت )ماده 84(.
2-2- خصـوصیـت و شخصـیت 

مرتکب
مرتکب جرم تصرف غیر قانونی در اموال 
دولـتي باید واجـدکی ی از خصـوصیات 

زير باشـد:
نخست، کارمندان و کارکنان: با توجـه 
به ذکر قید رسمیی ا غیر رسمی بودن 
رابطه فی‌مابین اشخاص و ادارات متبوع 
آن‌ها می‌توان گفـتك ه صـرف وجـود 
رابطه کارمنـدی برای اعمال ماده 598 
کفایت مي‌كند و نوع آن اعم از رسمی، 

پیمانی و قراردادی مد نظر نيست.
کارکنـان  قضـایی:  پایه  دارندگان  دوم، 
شاغل در دادگستری‌ها و مراجع قضایی 
کشور با توجه به ماهیت وظایف به دو 
دسته کارمنـدان قضـایی و کارمـندان 
اداری تقسـیم می‌شـوند. دارندگان پايه 
قضايي »كساني هـستندك ه با شـرايط
لازم و تشـريفـات قـانونـي به منـظور 
رسيـدگي به دعـاوي، جـرايـم و امـور 
مربـوط به صـدور رأی، بـه اسـتخـدام 
اين‌كه  از  اعم  قوه قضـاييه درآمـده‌اند؛ 
سپـس در مشاغل ستادي قـوه قضاييه 
دادگستري به خـدمت مشغول شـده و 
يا به عنوان قاضي نشسته و يا ايستاده 
)قضات دادسرا( انجام وظيفه مي‌كنند« 

)شمس،1380: 172(.
سوم، اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه: با 
به  به عناوین واحدهای سازمانی  توجه 

نظر می‌رسدك ه گاه برخی از واحدهای 
مرکزی قـوای سـه‌گانه را نمی‌توان در 
قالب آن عناوین سازماندهی نمود، بدین 
لحاظ مقنن با آوردن عبارت »اعضاء و 
کارکنان قوای سه‌گانه« به شمول کلیه 
اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه در حکم 

ماده تصريحك رده است.
در  مسلح:  نیروهـای  چهـارم،ك اركنان 
قانون   598 ماده  مقررات  حـاضر  حال 
مجازات اسـلامي )تعـزيرات( نسبت به 
نظاميان مجـری نبوده و در مورد جرم 
تصرف غیرقانونی نظامیان مواد 83 الی 
87 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 

مصوب 1383 اعمال مي‌شود.
پنجـم، مأمـورین به خـدمات عمـومی: 
بر اساس نظريه مشورتي شماره 3348/7 
1398 اداره حـقـوقـي  /8 /21 مـورخ 
قوه قضـاييه قانون راجـع به محاکمه و 
مجـازات مأمـورین به خدمات عمومی 
قانون  از جمله ماده 3  مصـوب 1315 
موصوف نسـخ شده اسـت و در تعیـین 
مصادیق »مأمورین به خدمات عمومی« 
نیز به عنوان قانون قابلیت رجوع و استناد 
ندارد و مأمورین به خدمات عمومی کلیه 
تحت  مؤسسات  در  که  کسانی هستند 
نظارت دولـت که عهـده‌دار یک یا چند 
امر عمـومی بوده و جنـبه عام‌المنفعـه 

دارند خدمت می‌کنند.
در حـال حاضـر مـواد 83 الي 86 قـانون 
مـجـازات جـرايـم نيـروهـاي مسـلـح 
و مـاده 598 قـانون مجـازات اسـلامي 
)تعزيرات( در مـورد سمـت و شخـصيت 
مرتكب جرم تصرف غير قانوني در اموال 
از  نظامي  افراد  و  زده  تخصيص  دولتي 
شمول مـاده 598 خـارج‌اند و بر اسـاس 
مسلح  نيروهاي  جرايم  مجازات  قانون 
29مرتكـب جرم تصـرف غير قانوني الزاماً 

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
۱۳

99
ور 

هری
 ش

د و
ردا

، م
ارم

چه
 و 

ت
یس

ل ب
سا

 ،1
41

ره 
شما

ی 
رس

داد
مه 

هنا
ما



از  اعم  مسلح  نيروهاي  اعضـاي  از  بايد 
پايور و وظـيفه باشد.

2-3- رفتار مرتکب
در جـرم تصـرف غیر قانونی در امـوال 
دولتی رفتار مرتکب با توجه به مصادیقی 
کـه تحـت عنـوان اقـدام مـرتکـب در 
مـاده 598 قـانـون مجـازات اسـلامـي 
)تعزيرات( ذکر شده است، می‌تواند فعل 
يا ترک فعل باشد )ولدبيگي، 1388:‌ 43(. 
در اين قسمت از نوشتار رفتارهای مجرمانه 
تشکیل دهنده جرم تصرف غیر قانونی در 
اموال دولتـی مورد بحـث قرار مي‌گيـرد.
2-3- 1- اسـتفاده غـیر مجـاز از 
وجـوه نقدی، مطالبات و ... متعلق 

به سازمان‌های مشمول قانون
منظور از استفاده غیر مجـاز این اسـت 
که مرتکب وجوهی ا اموال مورد نظر را به 
صورت غیر قـانونی و بدون این‌که مجوز 
قانونی داشته باشـد مورد استفاده قرار 
دهد. به عنوان مثـال، از اتومبیل اداری 
که برای انجـام امور محوله اداری به او 
سپرده شده است استفاده شخصیك ند؛ 
بنابراین اگـرکی ی از کارکنـان دولـتی ا 
مأموران به خدمات عمومی وجوه نقدی 
یا مطالباتی ا حوالجاتی ا سهام و سایر 
اسناد و اوراق بهاداری ا سایر اموال متعلق 
به هـری ـک از سـازمان‌هـا و مؤسـسات 
مذکور در ماده 598 را که حسب وظیفه 
به او سپرده شـده اسـت بدون مجـوز 
قانونی مورد استفاده قرار دهد، مرتکب 
جرم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی 

شده است.
مـورخ 1371/6/11  رأی شـماره 306 
عالی  دیوان  شانزدهم  از شعبه  صـادره 
کشور بیان داشـته اسـت: »اقرار متهم 
در نگهداری مبـلغ 17500 ریال بهـای 
کابل فروخـته شده در کشوی میز خود 

از مصادیق ماده 76 )598 فعلی( قانون 
تعـزیـرات اسـت«. از اسـتدلال مذکـور 
چنین استنباط می‌شود که صرف عدم 
واریز بهای کابل فروخـته شـده توسط 
کارمند شرکت برق به حـساب دولت و 
ولو  میز خود  آن در کشـوی  نگهداری 
منجر به انتفاع شخصی نیز نشده باشد، 
برای انطباق عمل نامبرده با جرم تصرف 
غـیرقـانونی کفـایت می‌کـند. از طـرفی 
طبق بخشـنامه شـماره 1/82/20005 
مورخ 1382/12/23 رئیس قوه قضايیه 
به واحدهای قضـایی کـشور: »نگهداری 
وجوه نقدی نزد کارمندان امور مالی و 
دفتر اجرای احکام به جای واریز آن به 
حساب‌هـای مربوطـه متـرادف اسـتفاده 
شخصی و واجد جنبه کیفری است«. بر 
همین مبنا در تصرف غیر قانونی از اموال 

دولتی، انتفاع مرتکب شرط نیست.

2-3-2- استـفاده غیـر مجـاز از 
اموال و وجوه متعلق به اشخاص

نوع دیگر استـفاده از اموال مذکـور در 
جرم تصـرف غیر قانونـی، آن اسـت کـه 
اموال و وجـوه مورد تصـریح قانون‌گذار 
متعلق به دولـت و سازمان‌هـای وابسته 
از  اعم  اشخاص  به  بلکه  نیست؛  آن  به 

حقیقی و حقوقی تعلق داردك ه حسب 
وظیفه به مأمور دولت سپرده شده است 
اموال  و  وجوه  این  دولت  مأمـور  اگر  و 
دهد،  قرار  مجـاز  غیر  استفاده  مورد  را 
مشمول جرم تصرف غیر قانونی می‌شود.
واژه »سپـردن« بـه ايـن معـنا اسـت 
آن  تا  بدهـد  دیـگری  به  چـیزی  كـه 
واژه  این  در  دقت  با  کند.  نگهداری  را 

می‌توان گفت که:
دولـت،ی عنی  کارمند  به  اولاً، سـپردن 
کسی که بیـن او و دولت نوعی از انواع 
به  باید  رابطه استخدامی حـاکم است، 
به صفت کارمند  انجام وظیفه و  سبب 
دولتی ا مأمور به خدمات عمومی باشد 
نه غیر آن؛ مانند این‌کـه کارمـند اداره 
مخابرات در خـارج از سـاعات موظـف 
اداریی ا به هنگام مرخصی استحقاقی و 
یا حتی مرخصی بدون حقوق، مبادرت 
به انجام معاملاتی نظیر خرید و فروش 
گوشی تلفن همـراه در بازار می‌كـند و 
دیگری گوشی تلفن همراه خود را برای 
فروشی ا تعمیر وی ا هر امر دیگری نزد 
او می‌سپارد. اگـر این کارمنـد از مـال 
مسـبوق  که  استـفاده‌ایك نـد  مذکور 
به رضایت قبلی مالک نباشد، نمی‌توان 
او را به عنوان تصرف غیر قانونی تحت 
تعقـیب قـرار داد؛ چـراکه مـال حـسب 
وظیفه به او سپرده نشده است؛ اما اگر 
همین کارمند در اجرای وظایف اداری 
رجوع  ارباب  از  را  همراه  تلفن  گوشی 
دریافتك ند تا عملیات خاصی را حسب 
وظیفه اداری روی آن انجام دهد؛ مثل 
این‌که کد خاصی را وارد کندی ا آن را در 
شبکه ثبت و راه‌اندازیك ند و سپس به 
صاحبش مسترد دارد، اما در اثنای کار 
از آن استفاده کند، مرتکب جرم تصرف 

غیر قانونی شده است.

ت و چهارم، مرداد و شهریور ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 141، سال بیس
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اموال مذکور  بنابراین سپردن وجـوه و 
در مـاده 598 قـانون مجـازات اسلامي 
)تعزيرات( باید به کارمـند دولـت و نیز 
به سبب انجام وظیفه باشد. برای مثال 
اگر ارباب رجـوعی ک سـازمان دولتـی 
که برای انجام کار اداری به کارمنـدی 
مراجعه کرده و از او بخواهد تا مراجعه 
مجـدد وی بـه کارمنـد، کیـف دسـتی 
او که حـاوی مقداری وجه نقـد است را 
برایش نگهداری کند و در مراحل بعدی 
متوجه شود اموال مورد استفاده کارمند 
قرار گرفته اسـت، چون امر سـپردن به 
سبب انجام وظیفه اداری کارمند صورت 
نگرفته، عمل او غیر قانونی نخواهد بود 
)حسـيني، 1390:‌ 76(، اما اگر همین 
عمـل سپـردن به احـدی از کارکـنان 
انتظامات ورودیکی ـی از دسـتگاه‌هـای 
دولتی صـورت پذیـرد کـه برابر ضـوابط 
اخذ  به  موظف  وظایف  شـرح  و  اداری 
برخی اموال ارباب رجـوع نظـیر گوشی 
تلفن همراه اسـت، در صـورت استفاده، 
عمل مرتکب تصرف غیر قانونی در اموال 
دولتي و مشمول ماده 598 خواهد بود.
2-3- 3- تضیـیع اموال و وجـوه 

دولتی به علت اهمال یا تفریط
منظور از تضییع اموال و وجوه دولتی به 
علت اهمالی ا تفریط، آن است که هر 
یک از افراد مندرج در صدر ماده 598 به 
علت اهمالی ا تفریط خود موجب از بین 
رفتنی ا تلف کردنی ا خراب شدن مال 
یا وجه مورد نظر شوند؛ بنابراین اهمال 
و تفریط منجر به تضییع مال از مصادیق 

جرايم غیر عمدی است.
تخطی  نوعی  و  تفریط  مترادف  غفلت 
غیرعمدی است و ترک فعلی است که 
باید انجام می‌شد و توقع آن عرفاً از فاعل 

عمل می‌رفت.

تفریط عبارت است از ترک کردن عملی 
که باید انجام شود؛ مانند آن‌كه اتومبیل 
را در مواقع لزوم در گاراژ نگذاردی ا به 
حیوان علوفه ندهد یا حيوان را در مواقع 

لازم به اصطبل نبرد.

واژه‌های اهمال و تفریط مترادف هستند 
و نوعی تقصیر به شمار می‌روند. تقصیر 
نیز اعم از تفریط و تعدی اسـت؛ لیکن 
قانون‌گذار در ما نحن فیه صرفای ک نوع 
از تقصیر را که ترک فعل است )تفریط( 
مد نظر قرار داده و در صورتی که اهمال 
اموال  یا تفریط مستخدم علت تضییع 
دولتی باشـد او را به مجـازات تـصرف 
غیر قانونی محکومك رده اسـت؛ اما نـوع 
دیگر تقصـیر احتمالی مأمورین دولتی 
یعـنی تـعدی را که از نوع فعـل اسـت 
مورد توجـه قـرار نداده اسـت؛ لذا اگر 
تضـییع اموال دولتی مسـتند به تعدی 
مأمور دولتی باشد، از شمول ماده 598 
و عنوان تصـرف غیر قـانونی در اموال 
دولتي خارج است؛ زیرا تضییع عمدی 
اموال و وجوه دولتی از سوی کارمندان 
دولت در حکم اختلاس است و مرتکب 

به مجازات مختلس محکوم می‌شود؛)4( 
بنابراین هرگاه کارمند دولـتی ا مأمور 
به خدمات عمومی در حفظ و نگهداری 
امـوال دولتـی و عمـومی کـه بـه وی 
سپرده شده است اهمالی ا تفریط کند 
و به سبب این اهمـالی ا تفریط اموال 
و وجـوه مذکـور تضـییع شـود، عمـل 
وی از مصادیق جرم تصرف غیر قانونی 

خواهد بود.
تضییع اموال دولتـی متـفاوت از ایراد 
خسارت اسـت. دقـت در ایـن تفـاوت 
می‌تواند عنوان مجرمانه مرتکب را محو 
مدنی  قوانین  مشمول  صـرفاً  را  وی  و 
و ملزم به جبران خـسارتك نـد. اداره 
حقـوقی قوه قضـايیه در نظـریه شماره 
مـورخ 1379/11/13 چنین   7/8994
اظهار کرده است: »آن‌چه در ماده 598 
ذکر شده، تضییع اموال و وجوه دولتی 
اسـت و تضییـع اخـص خسارت است؛ 
بنابراین خسـاراتی که موجـب تضـییع 
و از بین رفتـن اموال دولتی نباشد، از 
مصادیق ماده مذکور خـارج اسـت؛ هر 
چـند که وارد کنـنده خـسارت ضامن 

آن خواهد بود«.
شعـبه 4 دادگاه تجـدید نظـر استـان 
اصفهان نیز طی دادنامه شماره 1701 
استـدلال  مـورخ 1383/8/18 چنـین 
كـرده اسـت: »بـه صـراحـت مقـررات 
مـاده 598 قـانون مجـازات اسـلامی، 
اهمال و سهل‌انگاری مدیر عامل شرکت 
و معاون تدارکاتی وقـت در نگهـداری 
امـوال دولتی که موجـب تضیـیع آن‌ها 
از جمـله آتش گرفتن دو دستگاه چیلر 
و نگهداری کابل‌هـای گران قیـمت در 
محوطه نامناسب، قانوناً در حکم تصرف 
غیر قـانونی در اموال دولتی و مشـمول 

31مجازات مربوط به آن است«.
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2-3- 4- مصـرف غیر مجاز وجوه 
دولتی

اسـلامـی  مجـازات  قـانون  مـاده 598 
)تعزيرات( در ادامه احصاء رفتار مرتکب 
جرم تصرف غیر قانونی در اموال دولتي، 
سه حالت را برای مصرف غیرمجاز وجوه 
دولتی متصور شده است که عبارت است از:
نخست، مصرف وجوه و اموال دولتی در 
مواردی که در قـانون اعتباری برای آن 

پیش‌بینی نشده است؛
دوم، مصرف وجوه و اموال دولتی در غیر 

موارد معین؛
سوم، مصرف زاید بر اعتبار.

نوع  اساسی سه  تفاوت‌های  به  توجه  با 
مصـرف غیر مجـاز مذکـور و ضـرورت 
تفکیک حالات سه‌گانه مصرف غیر مجاز 
وجوه و اموال دولتی، این موارد به طور 

جداگانه مورد بحث قرار می‌گیرد.
الف- مصـرف)5( وجوه دولتـی در 
مواردی که در قـانون اعتـباری)6( 

برای آن پیش‌بینی نشده است.
دولت در بودجه سنواتی کلیه درآمدها 
و پرداخت‌ها و محل اخذ و مصرف آن‌ها 
را معین می‌كنـد و کارکـنان دولت نیز 
موظف‌اند در چارچوب اعتبارات بودجه 
هر وجهی را در محل مشخص و معین 
پرداخت  هرگونه  لذا  خرجك نند،  خود 
و هـزینه در مـواردی که قـانون آن را 
ممنوع کرده اسـت، از مصادیق مصرف 
در مواردی اسـت که در قانون اعتباری 
برای آن منظور نشده و هزینه کردن در 
نظر  در  آن  برای  اعتباری  که  مواردی 
گرفته نشده است، تصرف غیر قانونی در 
وجوه دولتی محسـوب می‌شـود؛)7(مانند 
هیچ‌گونه  کامپیوتر  خرید  برای  این‌که 
بودجه‌ای در نظر گرفته نشده باشد ولی 
مسئولان مربوطه با استفاده از اعتباری 

که اصولاً برای هزینهك ردن در ديگر امور 
پیش‌بینی نشده است، اقـدام به خرید 
کامپیوترك نند؛ بنـابراین مصرف وجوه 
دولتی صرفاً در چارچوب مقررات مجاز 
تحت  مقررات  حـدود  از  تعدی  و  بوده 
عنوان کلی مصـرف غـیر مجـاز، تصرف 
غیر قانونی محسوب می‌شود و هرگونه 
پرداخت و هزینهك ردن وجوه دولتی در 
محل‌هایی که فاقد اعتبار مصوب است، 
جرم تصرف غیر قانونی است. قانون‌گذار 
در قوانـین بودجه سنواتی و در مقرره 
قانونی مـذکور واژه مصـرف را مقید به 
محدوده اعتبارك رده است و بر این مبنا 
پرداخت‌ها و مصـرف وجوه دولتی تنها 
وقتي مجاز و قانونی شمرده می‌شود که 
از طریق قانونی و به استناد مجوزهای 
صادره شـده از سوی مقامات ذی‌صلاح 
در  مـندرج  اعتـبارات  چـارچوب  در  و 
بودجه سنواتی و موافقت‌نامه‌های منعقد 
شده بین سازمان‌های دولتی و سازمان 

مدیریت و برنامه‌ریزی مصرف شود.
ب- مصرف وجـوه دولتـی در غیر 

مورد معین
از جـمله تعدیات و تقصـیراتی کـه در 
عدم  است،  مرسوم  دولتی  دستگاه‌های 
تخصیصی  وجوه  مصرف  موارد  رعایت 
به موارد معین شده در قانون است. این 
امر سبب تزلزل در برنامه‌ریزی و نهایتاً 
عدم توفیق دولت در رسیدن به اهداف 
برنامه‌هـای توسعـه‌ای اسـت. در قوانین 
بودجه و ديگر قوانین مالی و محاسباتی، 
محل مصرف وجوه معین شده و دستگاه 
اجرایی باید شرح عمـلیات خـود را در 
قالب موافـقت‌نامـه‌ای که میان دستـگاه 
اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 
و کلیه  تنظیم می‌شود پیش‌بینی کند 
اجرایی  هزینه‌هایی که در دستگاه‌های 

انجام می‌شـود باید در چـارچوب ایـن 
موافقت‌نامه باشـد و در غير اين صورت 
مشمول ماده 598 می‌شود؛ مانند این‌که 
در موافقت‌نامه پیـش‌بینی شـده باشـد 
اما  اتومبیل داخلی خریداری شود،  که 
اتومبیل خارجی ابتـياع شـود؛ بنابراین 
مصرف وجوه دولتی در غیر مورد معین 
زمانی مصداق پیدا می‌کند که مسئولان 
ذی‌ربط به جای تبعیت از قوانین مربوط 
و مصرف وجوه در موردی که قانون به 
صراحت بیانك رده است، وجوه دولتی را 
برای موارد دیگر و در محل‌های متفاوت 
اسـت  داشـته  مرقوم  مقـنن  آن‌چه  با 

صرفك نند.
ج- مصرف زاید بر اعتبار

از  اعتـبار، عبارت است  بر  مصرف زاید 
اضافه  دولتی  وجوه  رساندن  مصرف  به 
بر آن‌چـه کـه قانون‌گـذار معـینك رده 
دیگر  عـبارت  به  اسـت؛  داده  اجـازه  و 
»کارمند وجـوه و امـوال دولتی را زاید 
بر اعتـبار مصـوبه مـورد استـفاده غیر 
مجاز قرار می‌دهد«؛ مانند آن‌که اعتبار 
مصوب جهت خرید کاغذ برایی ک سال 
در اداره‌ای ده هزار تومان باشد و مسئول 
یا مسئولان آن اداره برای همان سال به 
میزان بیشتر از آن کاغذ خریداریك نند 
و بدین ترتیب از وجوهی که در اختیار 
دارند بیش از میزان مصوب به مصرف 

برسانند«.
با توجه به ماهيت واژه مصرف و ارتباط 
نتيجه  مي‌توان  اعتبار  واژه  با  موضوع 
گرفـتك ه مصـرف فقط ناظر بر وجوه 
نقـدي استك ه به اعتـبار وجود مجاري 
قـانوني قابل هـزينه اسـت )وليـدي و 
قنـبري، 1385: 31(. در قوانین بودجه 
سالیانه اعتـبارات تمـامی دستـگاه‌های 
اجـرایی و هم‌چنين محل مصرف آن‌ها 

ت و چهارم، مرداد و شهریور ۱۳99
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مشخـص می‌شود و دستگاه‌های اجرایی 
موظف‌اند صـرفاً در چـارچوب مـاده 2 
قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به 
مصرف اعتبارات خود اقدامك نند. بودجه 
برنامه مالیی ک سـاله دولت اسـت و از 
اصلی‌ترین ویژگی‌های این برنامه، ایجاد 
تعهدات و انجام پرداخت‌ها در محدوده 
اعتبارات اسـت و بایسـتی به کیفـیتی 
اجرا شود که پرداخـت‌های انجام شده 
جهت خـرید کالاها و خـدمات که مورد 
استفاده دستگاه‌هـای اداری اسـت و به 
طور کلی هرگـونه هـزینه‌كرد منطبق با 
پیش‌بینی‌ها و اجازه داده شده به وسیله 
قانون بودجه باشد. بر همین اساس است 
که قانون اساسی در اصل پنجاه و پنجم، 
دیوان محـاسبات را مأمور رسیـدگی به 
این امر می‌دانـد کـه هیـچ هزینـه‌ای از 
اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی 

در محل خود به مصرف برسد.
در پايان اين بخش لازم به ذكر استك ه 
رفتارهای مجرمانه تشکیل دهنده جرم 
تصرف غـیر قانـونی در اموال دولـتی در 
دو قانون مجازات اسلامي )تعزيرات( و 
مجازات جرايم نيروهـاي مسلح يكسان 
است و اختلاف اين دو قـانون در ركن 
رفتار، فقط در رفتار »‌در اختيار ديگري 
قرار دادن« استك ه در ماده 83 قانون 
آن  به  مسلح  نيروهاي  جرايم  مجازات 

تصريح شده است.
جرم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی 
در تمامی اقـسام خود، از جـمله جـرایم 
مطلق اسـت و تحـقق آن مشـروط به 
ایجـاد نتیـجه خـاصی نیسـت بلـكه به 
محض ارتکاب عمل مجرمانه صرف نظر 
از ایجاد نتیجه )ضرر رساندن به دولتی ا 
اشخاص(، جرم محقق شده است؛ حتی 
اگر عمل مرتکب به سود دولتی ا شخص 

نیز بینجامد، جرم مذکور واقع می‌شود. 
قـانون‌گـذار در مـاده 598 بـیان نمـوده 
که مرتکب جرم تصـرف غیر قانونی در 
اموال دولتی: »قصد تملک اموال مذکور 
را ندارد، خواه به نفـع خـود و خـواه به 
نفع دیگری«؛ بنابراین چنان‌چه تصرف 
غیر قانونی با قصد تملک و تصاحب به 
نفع خودی ا دیگری صورت گیرد عنوان 

اختلاس بر آن بار مي‌شود.
3- ركن رواني

مقـنن اعمـال و رفـتار‌هـای مخـتلف و 
متنوعی را تحت عنوان جرم تصرف غیر 
قرار داده است  اموال دولتی  قانونی در 
كه به اعتـبار تـفاوت در عنصـر مـادی 
و حـالات مذکـور، عنصر معنوی نیز در 
حالات مخـتلف متفاوت خواهد بود. به 
همین جـهت به بررسی عنـصر معنوی 
جرم مذکـور در هری ک از حالات مـورد 

نظر قانون‌گذار می‌پردازیم.
3-1- در استفاده غیرمجاز

جرم تصـرف غیر قانونی در این حالت 
از زمره جرایم عـمدی اسـت و شخص 
مرتکب در ارتکاب جرم باید علم و عمد 

داشته باشد.
3-2- در تضـییع اموال و وجـوه 

دولتی ناشي از اهمال یا تفریط
جرم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی 
در این حـالت از جرایم غیرعمدی است 
و ركن رواني آن بی‌مبالاتی مأمور دولت 
اسـت؛ بنابراین همـین قدر کـه انبـاردار 
توجـه کافـی به انبـار و ساختـمان آن 
نکند و در اثر نفوذ آبی ا ورود حیوانات 
موذی، وسـایل موجـود در انبار تلف و 
ضایع شـودی ا مـواد غـذایی موجود در 
او  به جهت غفلت  سردخانهی ای خچال 
در اتصال جریان برق فاسد و ضایع شود 
یا علوفه‌ای که در خـارج از انبار اسـت 

را پيش از فرا رسـیدن فصـل بارندگی 
انتقال ندهد،  انبار سرپوشیده  به داخل 

مرتکب این جرم شده است.
تصرف غیرقانونی اصولاً از جرایم عمدی 
است، اما قـانون‌گـذار به طـور استثناء 
تحـقق آن را بر اثر اهمال و سهل‌انگاری 
کارمند دولت نيز پيش‌بينيك رده است. 
در صـورتی که مرتکـب وجـوه و اموال 
دولتی را عمد و با سوء نیت تضییعك ند، 
از شمول ماده 598 خارج است و برابر 
تبصـره 1 ماده 5 قانون تشـدید مجازات 
مرتكبين اختلاس، ارتشاء وك لاهبرداري 
محکوم  اختلاس  مجازات  به  مرتکب 

خواهد شد.)8(
در صـورتی که در تضییع اموال دولتی 
اهـمالی ا تفـریطـی از سـوي مـرتکـب 
صورت نگيرد و اموال و وجوه مورد نظر 
قانون‌گذار در اثر عواملی غیر از اراده فرد 
مانند  ماژور(  )فورس  قهریه  قوه  نظیر 
و  آتش‌سوزی  و  طوفان  سیل،  زلزله، 
ديگر بلایای طبیعی تلف شود، مستخدم 
دولت که این اموال به او سپـرده شده 
اسـت مسـئولیت کیـفری، مـدنـی يـا 
انضـباطی نخواهـد داشت؛ چراکه فعل 
تضییع و تلف قابل استناد به وی نیست.
3-3- در مصرف غیر مجاز وجوه 

دولتی
 از جمله مصادیق جرم تصرف غیرقانونی، 
مصـرف غیر مجـاز است که دارای چند 

جرم زیر‌شاخه به شرح زير است:
نخست، مصرف غیر مجاز وجوه دولتی 
در جـاهای فاقد اعتـبار قانونی؛ دوم، در 
غیر موارد معـین؛ سـوم، زاید بر اعتـبار، 
این اعـمال در صـورتی جرم محـسوب 
می‌شـود که مرتکـب عمـداً آن را انجام 
دهـد و به عبـارتی تمـامي این جـرایـم، 

33عمدی محسوب مي‌شود.
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4- ضمانت اجرای جرم تصرف غیر 
قانونی در اموال دولتی

مجازات جرم تصرف غیر قانونی در اموال 
دولتی در ماده 598 قانون مجازات اسلامي 
)تعزيرات( برای همه مواردکی سان نیست 
و بسته به این‌که مرتکب خود از ارتکاب 
رفتار مجرمانه منتفع شده باشدی ا خیر، 
متفاوت است؛ بنابراین می‌توان گفت که 
مجازات اصلی این جرم دو نوع ساده و 
مشدده است و علت تشدید آن نیز با توجه 
به صراحت قانون، »انتفاع مجرم« است.)9(
همان‌طور که بیان شد، ضرر دولت در 
این جـرم شرط نیست  اعمال مجازات 
و چه بسا ممکن اسـت در تصرف غیر 
قانونی نفعی نیز عاید دولت شود ولی باز 
هم چون استفاده غیر قانونیی ا مصرف 
در غیر موارد توافق شده صورت گرفته 
است، جرم محقق است؛ چراکه  منطق 
عمده مجازات تصرف غیر قانونی، توجه 
رعایت قواعـد آمره اسـت که در قـانون 
بودجه و اعتبارات عمومی ملحوظ است 

و جنبه نظم عمومی دارد.
مجازات )مشدد( جرم تصرف غیر قانونی 
نسـبی  نقدی  جـزای  دولتي،  اموال  در 
برای آن  است؛ چـراکه مقدار مقطوعی 
تعیین نشده و میزان آن به مقدار مبلغ 
انتفاعی محکوم بستگی دارد. مسلماً هر 
چه میزان مبلغ انتفاعی مرتکب از جرم 
مذکور بیشتر باشد، به همان میزان جزای 
نقدی که معادل آن تعیـین شده است 

بیشتر خواهد بود.
مجازات جرم تصرف غيرقانوني در اموال 
مجـازات  قانـون  در  دولتـي  و  عمومي 
جـرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382، 
تعيين شده  الي 87  مواد 83  نيز طي 
استك ه با توجه به ذكر اين مـواد، از 

تكرار خودداري مي‌شود.

5- جـرایم در حکم تصـرف غیر 
قانونی در اموال دولتی

جرایم در حکـم تـصرف غیر قانونی در 
اموال دولتی به جرایمی اطلاق می‌شود 
که از حیث عناصر متشکله واجد شرایط 
تام جرم تصرف غیر قانونی نیستند ولی 
و  آثار  و  و مجازات  قضیه  نظر حکم  از 
تبعات ناشـی از آن، تصـرف غیر قانونی 
تلقی شده‌اند. مصاديق اين جرايم عبارت 

است از:
اداره  چگونگی  قانون   2 مـاده  نخست، 
مناطق آزاد تجـاری - صـنعتی مصوب 
1372: »درآمـد سازمان‌هـای منـاطـق 
بودجه  در چارچوب  بایستی  آزاد صرفاً 
به تصـویب هيـئت وزیران  سالیانه که 
می‌رسد هزینه گردد. کمک‌های سازمان‌ 
جهت عمران و آبادانی سایر نواحی )‌با 
اولویت نواحی هم‌جوار( صرفاً با تصویب 
هيئت دولت امکان‌پذیر بوده و هر گونه 
کمک دیگری تصرف غیر‌قانونی در اموال 

عمومی محسوب خواهد شد«.
دوم، ‌طـبق ماده 1 و تبـصره 2 مـاده 2 
با خطرات  قـانون پیش‌گیری و مبارزه 

سیل‌ مصوب 1348:
ماده 1: »به منـظور حـفظ جـان و مال 
مردم از خطرات سیل و تأمین بهداشت 
اسـت  مکلـف  کشـور  وزارت  عمـومی، 
بلافاصله پس از تصویب این قانون کلیه 
برای حفظ و اصلاح و  را  اقدامات لازم 
احداث مسیل و سیل برگردان و کشیدن 
کانال فاضلاب به عمل آورده و از کلیه 
اراضـی و مسـتحدثات و ساختمان‌های 
متعلق به دولت و مؤسسات یا اشخاص 
اعم از حقیقی و یا حقوقی در هر نقطه که 
برای تأمین منظورهای مذکور ضرورت 
داشته باشد ‌استفاده نموده و تعـرف یا 
تملـک نماید. در نـقاطی که شهـرداری 

وجـود دارد اراضـی و مـستحـدثـات و 
ساختمان‌های مورد تصرف یا تملک از 
طرف وزارت‌ کشور در اختیار شهرداری 
قرار خواهد گرفت تا شهرداری خسارت 
مربوط را به ترتیب مقرر در این قانون 

بپردازد ...«. ‌
‌تبصـره 2 مـاده 2: »کلیه عواید حاصل 
منحصراً برای مصارف مقرر در این قانون 
اختصاص داشـته و در صـورت تخـلف 
عمل مرتکب در حکم تصرف غیر‌قانونی 

در اموال دولت می‌باشد«.
سوم، مواد 19 و 26 قانون معادن مصوب 

:1377
مـاده 19: »هرك ـس بدون اخـذ پروانـه 
اجـازه  يـا  و  بهـره‌برداري  يا  اكتشـاف 
برداشـت اقـدام به حفـاري اكـتشافـي، 
استخراج، برداشـت و بهره‌برداري مـواد 
معدني نمايد، متصرف در اموال عمومي 
و دولـتي محسوب مي‌شود و با او برابر 
قوانين و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. 
در اين موارد مأموران انتظامي موظف‌اند 
حسب درخواست وزارت معادن و فلزات 
بلافاصله از اين‌گونه عمليات جلوگيري 
و متهم يا متهمان را براي صدور حكم 
به مراجع قضايي معرفي نمايند. وزارت 
معادن و فلزات مكلف است ضمن انجام 
اقدامات لازم به موقع درخواست ضرر و 
زيان ناشي از جرم را به مرجع قضايي 
مربوط تسليم نمايد ... تبصره 2 )الحاقي 
اشـخـاص  تصـرف  هـرگـونه   -)1390
حقـيقي يا حـقوقـي در محـدوده داراي 
مجـوز عمليات معـدني بـدون داشـتن 
حكم از مراجـع قضـايي تصرف عدواني 

محسوب مي‌شود ...
تـبصـره 3 )الحـاقي 1390(- مـزاحـمت 
اشـخاص حقيقي يا حقوقي به نحويك ه 
مانع عمليات معدني شـود جرم تلقي و 

ت و چهارم، مرداد و شهریور ۱۳99
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مجرم ضمن جبران خسارت به حبس از 
ي كماه تا شش ماه و يا پرداخت جريمه 
نقـدي معـادل دو برابـر خـسارت وارده 

محكوم مي‌شود«.
صدر ماده 19 فوق‌الذكر و تبصره 2 اين 
از يكـديگر تفك كي را  مـاده، دو فرض 

نموده است:
فرض نخست، اكتـشاف يا بهره‌برداري 
يا برداشـت مـواد معـدني بدون اخـذ 
پروانه در محـدوده‌ايك ـه هنـوز داراي 
مجوز عملـيات معـدني نيست. در اين 
فرض چـون محـدوده مذكور بر اساس 
مجـوز به اشخـاص حـقيقي يا حـقوقي 
واگذار نشـده است، جزء اموال عمومي 
بنابراين  و  و دولتي محسـوب مي‌شود 
هرگـونه اقـدام در راسـتاي مـاده 19، 
جرم تصـرف در اموال عمومي و دولتي 

محسوب مي‌شود.
يا  بهـره‌برداري  اكتشاف،  دوم،  فرض 
برداشت مواد معـدني بدون اخـذ پروانه 
در مـحـدوده داراي مجـوز عمـليـات 
معـدني، در اين فـرض چون محدوده 
مذكـور بر اسـاس مجـوز به اشـخاص 
حقـيقي يا حقـوقي واگذار شـده است، 
جزء امـوال عمومي و دولـتي محسوب 
در  اقدام  گونه  هر  بنابراين  و  نمي‌شود 
راستاي تبصره 2 ماده 19، جرم تصرف 

عدواني محسوب مي‌شود.
ماده 26 قانون معادن مقرر داشته است: 
»محـدوده‌هـای مربـوط به اكتشـافات، 
استخـراج و انبـاشـت و بهـره‌بـرداری 
مواد معـدنی و دفـع مـواد باطله واقـع 
در منـابع ملی بنا به تقـاضـاي وزارت 
صنـعت، معدن و تجارت توسط سازمان 
جنگل‌ها، مـراتع و آبخـيزداريك شـور 
ثبت مي‌گردد. مساحت این ‌محدوده‌ها 
كه در مجوز صـادره قید می‌شـود، به 

و  است  مربوط  معدن  عملیاتی  عرصه 
تا پایان عمـر معـدن به صـورت اموال 
عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن 
عملیات  و هرگونه  دارد  قرار  تجارت  و 
خارج از موارد مندرج در مجوزهايی که 
صادر می‌شود به منزله تصرف در اموال 

عمومی محسوب مي‌گردد«.

چهارم، ‌لایحه قانونی راجع به پرداخت 
پاداش به کارکنان دولت مصوب 1398 
كه آورده است: »‌با توجه به مفاد تبصره 
اجازه  بودجه سـال 1358  قـانون   24
دستگاه‌های  کارکنان  به  می‌شود  داده 
دولتی مشمول تبصره مذکور به شرط 
رضایت از‌ خدمات آنان در سال جاری 
معادلی ک ماه حقوق و فوق‌العاده شغل 
یا مزایای مسـتمر به عنوان پاداش به 
نسبت مدت خدمـت در سـال پرداخت 
فوق‌الذکر  مـوارد  جز   -4 تبصره  شود.‌ 
تأمین و پرداخـت هر گـونه وجهی به 
عنـوان پاداش و عـیدی از هـر محـل 
به کارکنان شـاغل دستگاه‌های دولتی 
فـوق‌الـذکر در سـال  مشمـول ‌تبصره 
1358 به کلی ممـنوع و پرداخـت آن 
در حکـم تصرف غیر قانونی در وجوه و 

اموال دولتی می‌باشد«.

‌پنجـم، تبصـره 2 ماده 4 قـانون اصـلاح 
مـوادی از قـانون اسـاسنامـه جـمعیت 
ایران  هلال احـمر جـمهوری اسـلامی 
مصـوب 1374: »کلیه ارگان‌ها، نهادها 
سازمان‌هـای دولتـی، نیروهـای نظامی 
و انتظامی موظـف‌اند ظـرف مدت یک 
سال از تـصویب این قـانون نسـبت به 
تخلیه ‌ساختمان‌ها، املاک و مستغلات 
نمایند.  اقـدام  آن  تحـویل  و  جمعـیت 
در غیر این صـورت تصـرف غیر قانونی 
محـسوب گـردیـده و دادگاه‌هـا خـارج 
از نوبت‌ نسبـت به صـدور حکـم تخلیه 

مبادرت خواهند نمود«.
ششم، ‌ماده 3 قانون مجازات متخلفین 
از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر، مصوب 
1367: »پرداخت هر گونه وجه اضافه از 
تعرفه نـرخ حمل کالا و مسـافر از ناحیه 
شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی 
تحت هر عنوان از قبیل پاداش‌ نقدی یا 
جنسی ممنوع بوده و در صورت تخلف، 
متخلف یا متخلفین در مـورد پرداخت 
اضافه از نرخ مقرر در حکم متصرف غیر 
قانونی در اموال دولتی ‌محسوب می‌شوند 
و حـسب مورد طـبق قوانین و مقررات 
مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت«.
هفتم، قانون‌گذار برای حمایت از وکلا و 
کارگشایان دادگستری اقدام به تشکیل 
صنـدوق مالـی خـاصی در این قـانون 
كرده است و اموال این صندوق در حکم 
اموال دولـت تلـقی می‌شـود. مـاده ۱۷ 
قانون تشکیل صـندوق حمایت وکلا و 
دادگسـتری مصوب 1355  کارگشایان 
با اصلاحـات سال 1375 مقرر می‌دارد: 
»هر گونه برداشت یا تصرف غیر قانونی 
حکم  در  صـندوق  امـوال  یا  وجـوه  از 
اختلاس یا تصرف غیر قانونی در اموال 

35دولت است«.
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پي‌نوشت‌ها:
1- ماده 152 قانون مجازات عمومي مصوب 1304: ‌»‌هر یک از تحصیل‌داران و 
معاونین آن‌ها و امانت‌داران و محاسبین امناء صندوق دولتی که نقدینه متعلق به 
دولت یا اشخاص یا اسناد و مطالبات که به منزله نقدینه است یا اوراق یا حوالجات 
یا اسناد یا اشیاء منقوله را که بر حسب وظیفه سپرده به آن‌ها است اختلاس یا هر 
تصرف غیر‌قانونی نماید به علاوه رد مال و تأدیه غرامتی معادل ضعف مال محکوم 

به انفصال از خدمت دولت از یک تا ده سال خواهند گردید«.
2- ماده 153 قانون مجازات عمومي اصلاحي 1355: ‌»هر شخصی که عهده‌دار 
برای  به ساختن آن  امر  یا  یا نظارت در ساختن  یا ساختن چیزی  انجام معامله 
هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات‌ مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر بوده 
به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد 
متعارف مورد معامله یا‌ تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل 
کند که موجب ضرر و زیان سازمان یا مؤسسه باشد حسب میزان ضرر وارده به 

مجازات ‌مختلس محکوم خواهد شد«.
3- ماده 76 قانون تعزيرات مصوب 1362: ‌»هر یک از اشخاص مذکور در ماده 
قبل وجوه یا اموال مندرج در آن ماده یا مالی را که بر حسب وظیفه در اختیار 
دارد مورد استفاده غیر‌ مجاز قرار دهد بدون آن‌که قصد تملک آن را به نفع خود یا 
دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده 
و‌ پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود و هم‌چنين است در 
صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی‌گردد و یا 
آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد 

معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد«.
4- تبصره 1 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء وك لاهبرداري 
مصوب 1367: »در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس 

محکوم می‌شود«.
5- منظور مقنن از مصرف در این ماده، پرداخت و هزینه کردن وجوه دولتی از 

طرف دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده 598 می‌باشد.

6- قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 در ماده 7، اعتبار را چنین 
تعریف می‌کند:‌ »اعتبار عبارت است از مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین به 
منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی 

می‌رسد«.‌
7- به عنوان نمونه رجوع شود به بند 6 تبصره 2 قانون بودجه سال 1385.

8- »در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم 
می‌شود«.

9- »... متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت 
اجرت‌المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع ‌شده باشد 
علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد ...«.

فهرست منابع
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4- شمس، عبدالله، آيين دادرسي مدني، جلد 1، تهران: ميزان، چاپ 1، 1380.
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6- وليدي، محمدصالح و قنبري، مجيد، جرم تصرف غير قانوني در وجوه و 

اموال دولتي و عمومي، مجله حقوقي عدالت آراء، شماره‌هاي 4 و 5، 1385.
7- حبيب‌زاده، محمدجعفر، تحليل جرم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال 

دولتي، مجله نظارت و بازرسي، شماره 6، 1387.
8- ولدبيگي، جاسم، تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي و عمومي در 

حقوقيك فري ايران، دانشگاه آزاد تهران مركز، 1388.
9- حسيني، سيد حميدرضا، تصرف غيرقانوني در اموال عمومي و دولتي، 

دانشگاه آزاد تهران مركز، 1390.

برآمد
1-قانون‌گذار در هیچ‌یک از دو قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 
تعريف شفاف و صريحي از جرم تصرف غير قانوني در اموال دولتي ارائه نكرده و صرفاً به ذكر مصاديق و رفتارهاي آن 

پرداخته است.
2- مرتكب اين جرم الزاماً بايستي مستخدم دولت وي ا از اشخاص مصرح در قانون باشد.

3- از ويژگي‌هاي جرم مذكور، شباهت آن به جرم اختلاس است؛ زيرا در هر دو جرم مرتكبينكي سان )مستخدم دولت( 
بوده و عنصر امين بودن نسبت به مال به حسب وظيفه نيز در هر دوكي سان است؛ ولي بايد گفت مرز تمييز اختلاس از 
اين جرم، تملي كا عدم تمل كمال دولتي است؛ با اين توضيحك ه در اختلاس مرتكب مال دولت را تمل كمي‌كند، ولي 
در جرم تصرف غيرقانوني، مرتكب مال دولتي را به مليكت خود در نمي‌آورد و صرفاً كيي از رفتار‌هاي مصرح در قانون 
)مصرف غیر مجاز وجوه دولتی در محل فاقد اعتبار قانونی، در غیر موارد معین، زاید بر اعتبار و ...( را مرتكب مي‌شود.

4- تصرف غيرقانوني مي‌تواند به صورت عمدي و غير عمدي واقع شود و جرم مطلق استك ه براي تحقق آن، وقوع ضرر 
و نتيجه خاصي لازم نيست.

هشتم، ‌تبـصره 3 ماده واحـده ‌قـانون 
کارگزاران  تحصـیل  ادامـه  ممـنوعیت 
کشور در ساعات اداری، مصوب 1372: 
»استفاده از بودجـه و امکانات دولـتی 
هزینـه  راننـده،  نقلـیه،  وسیله  ماننـد 
ایـاب و ذهـاب بـرای ادامـه تحـصیـل 

به ‌عنوان  با متخلف  ممنوع می‌باشد و 
متـصرف غیر قـانونی در امـوال دولتـی 
برابر قوانیـن و مقـررات مربوطـه عمل 

خواهد شد«.
نحـوه  قـانونـی  نهـم، ‌مـاده 5 لایحـه 
استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش 

 :1358 زائـد ‌مصـوب  اتـومـبیل‌هـای 
»اسـتفاده غیر مجاز از اتومبیل دولتی 
مشـمول مقـررات تصـرف غیر قانـونی 
در اموال دولـت بـوده و در ایـن مـورد 
استفاده‌کننده و راننده مسئول خواهند 

بود«.

ت و چهارم، مرداد و شهریور ۱۳99
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بررسی حقوقی ماده 1210 قانون مدنی 
در تعارض با تبصره 2 آن

چکیده
پیش از اصلاح قانون مدنی، سن هيجده سال برای دختر و پسر موعد تکلیف و مسئولیت بوده و قانون‌گذار این 
سن را اماره رشد در تمام افراد قرار داده بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون در این زمینه دچار تحول شد و 
به منظور یکسان‌سازی قانون با فقه امامیه، سن بلوغ از سن رشد تف كيكشد و تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی 
به تبعیت از فقه، سن بلوغ را در پسران پانزده و در دختران نه سال تمام قمري قرار داد. با این حال، مقتضای 
متن ماده 1210 قانون مدنی این است که سن بلوغ اماره بر رشد دانسته شود و صغیر به محض رسیدن به این 
سن، رشید فرض شود؛ اما بر مقتضای تبصره دوم آن ماده، سن بلوغ اماره بر رشد تلقی نمی‌شود و صغیر به مجرد 

رسیدن به سن بلوغ، رشید نخواهد بود و این امر موجب ایجاد شبهه تسلسل است.
واژگانك ليدي: بلوغ، رشد، معیار و ضابطه لغوی

سید محمد کیکاوسی، دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی
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درآمد
پیش از اصلاح قانون مدنی، سن هيجده 
سال برای دختر و پسر به عنوان تکلیف 
این سن  قانون‌گذار  و  بوده  و مسئولیت 
را اماره رشد در تمام افراد قرار داده بود. 
حقوق‌دانان در توجیه این کار قانون‌گذار 
بیان می‌دارند که بی‌گمان اثبات رشد باید 
در دادگاه صورت پذیرد؛ همان مقامی که 
رسیدگی به حجر و تعیین قیم و امین را 
در صلاحیت خود دارد. البته اثبات رشد 
کاری است دشوار که گاه با ظرافت‌های 
اخلاقی و حقوقی مواجه می‌شود. از سوی 
برای احراز رشد  به دادگاه  دیگر، رجوع 
از سوی تمام صـغاری که بالغ شـده‌اند، 
برای خـانواده و شـخص نوجوان نامیسر 
اسـت و هـم‌چنیـن تحمـیلی اسـت بر 
دادگاه‌ها که باید چنین وظیفه‌ای را بر 
عهده گیرند. از این‌رو، برای جلوگیری از 
دشواری‌های شمرده شده و ایجاد نظم در 
روابط حقوقی، مقتضی بود که قانون‌گذار 
تدبیری بیندیشد. به این جهت، قانون‌گذار 
بـرای  امـاره‌ای  تا  تعـیینك رد  را  سنی 
تشخیص رشد باشد و فرض را بر این قرار 
داد که هر کـس پس از رسیـدن به سن 
معین‌شده، »رشید« محسوب شود، مگر 

این‌که خلاف آن در دادگاه ثابت گردد.
بر این اساس در تاريخ 1313/6/13 ماده 
واحده‌ای با عـنوان »قانون راجع به رشد 
متعاملین« به تصویب رسید که به موجب 
آن هيجده سال تمام شمسی به ‌عنوان 
اماره رشد تعییـن شد. بدین ترتیب هر 
از رسیدن به هيجده سال  فردی پیش 
تمام شمسی غیر رشید محسوب می‌شد؛ 
مگر آن‌که بتواند رشد خود را در محاکم 
ثابتك ند و بعد از رسیدن به سن مورد 
نظر، دیگر نیازی به اثبات رشد در محاکم 
نداشـت و چنـین فرض می‌شـد کـه او 

او در  رشید است مگر آن‌که عدم رشد 
محاکم ثابت می‌شد و چون امکان اثبات 
عدم رشد برخی از افراد بعد از رسیدن 
به هيجده سال تمام شمسی بود، از این 
این  به  جهت گفته می‌شد که رسیدن 

سن »اماره قانونی« ایجاد رشد است.
در نظریه مشورتی شماره 7/4231 مورخ 
1378/8/18 اداره حقـوقی قوه قـضاییه 
آمده اسـت: »با توجـه به قانـون راجع به 
رشد متعاملین، داشتن هيجده سال تمام 
شمسی چه در مردان و چه در زنان اماره 
قانونی رشد معاملی است و این قسمت 
از آن نه صریحـاً و نه ضـمناً نسخ نشده 
اسـت؛ بنابـراین هر کسـی که به موجـب 
شناسنامه‌اش بیش از هيجده سال تمام 
شمسی داشته باشد، از نظر معاملی رشید 
دادگاه  در  آن  خلاف  این‌که  مگر  است 
ثابت شود و ولایت قهریی ا قیم نسبت 
به او منتفی است و با بودن اماره قانونی 
مذکور نیازی به صدور حکم رشد نیست؛ 
اما در مورد کسانی که به سن بلوغ رسیده 
وك متر از هيجده سال تمام دارند، رشد 
معـاملی آنـان بـرای امـکان دخـالت در 
اموال خود باید در محـکمه اثبات شـود. 
مطابق رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 
1364/10/3 دیوان عالی کـشور، رسیدن 
به سن بلوغ کافی برای زوال حجر و ثبوت 

رشد معاملاتی نیست«.
مفاد ماده واحده مذکور در ابتدای مهر 
سـال 1314 در مـوارد 1209 و 1210 
قانون مدنی تکرار شد و قانون‌گذار مجدد 
سن هيجده سال تمام شمسی را برای 
تعیین  حجر  از  خروج  و  استیفا  اهلیت 
کرد و هر کدام از پسر و دختر را پس 
از رسیدن به این سن رشید دانست؛ مگر 
آن‌که عدم رشد آن‌ها ثابت شود؛ی عنی 
اکثر  این‌که رشد  به  توجه  با  قانون‌گذار 

افراد در هيجده سالگی محقق می‌شود، 
در این مواد هم به مانند ماده واحده سن 
عنوان  به‌  را  تمام شمسی  هيجده سال 

اماره رشد در نظر گرفته بود.
قوانین  اسلامی  انقلاب  پیروزی  از  پس 
مدنی دست‌خوش تحـولات و تغیـیرات 
شد. بعضی حقوق‌دانان معتقدند که پیش 
سن  قانون‌گذار  مدنی،  قانون  اصلاح  از 
رشد و بلوغ را به هم آمیخته بود و سن 
هيجده سالگی را برای پسر و دختر دلیل 
با  بود که  قرار داده  قانونی و رشد  بلوغ 
رسیدن به این سن دارای اهلیت استیفا 
در انجام معامله می‌شدند. پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی، قانون در این زمینه دچار 
تحول شد و برایکی سان‌سازی قانون با 
فقه امامیه، سن بلوغ از سن رشد تفك كي
شد و تبصرهی ک ماده 1210 قانون مدنی 
به تبعیت از فقه، سن بلوغ را در پسران 
پانزده و در دختران نه سال تمام قمري 
قرار داد؛ این در حالی است که کنوانسیون 
حقوق کودک که ایران نیز به آن پیوسته 
است، سن کودکان را تا هيجده سالگی 
در نظر گرفته است و بر همین اساس، 
گاه مشـاهده می‌شـود که قضات دادگاه 
و محاکم سن هيجده سال و برخی حد 
بلوغ شرعی را در نظر می‌گیرند و نتیجه 
آن صـدور آرای متـفاوت در خـصوص 

جرایم مشابه در سنین مشابه است.
اين نوشتار در صـدد بررسي سن بلوغ و 

سن رشد در قوانين ايران است.
1- بررسـی حـقـوقی مـاده 1210 

اصلاحی قانون مدنی
بـر اسـاس مـاده 1210 قـانون مـدنـی 
اصلاحی مورخ 1370/8/14، در صورت 
عدم اثبات جنونی ا عدم رشد شخص، 
رسیدن به سن بلوغ شرعی موجب رفع 
حجر او خواهد بود؛ حال آن‌که به موجب 

ت و چهارم، مرداد و شهریور ۱۳99
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ماده 1210 قانون مدنی پیشین، رسیدن 
به سن هيجده سال تمام شمسی سبب 
خروج از حـجر بود و رسـیدن پـسر به 
سن پانزده سال تمام قمری و دختر به 
نه سال تمام قمری تأثیری در این امر 
نداشت. در تبصرهی ک ماده اصلاحی نیز 
قانون‌گذار سن بلوغ را بر اساس دیدگاه 
مشهور در فقه امامیه تعيينك رد. تبصره 2
این مـاده هم برگـرفته از آیـه 6 سـوره 
نساء و احادیث وارد شده در این مورد و 
نظر فقیهان امامیه است که شرط تسلیم 
اثبات و احراز  بلوغ و  به  را  اموال صغیر 
رشد او می‌دانند و در صورتی که بلوغ و 
ولیی ا هر شخص  نشود،  احراز  او  رشد 
دیگری که مال صغیر نزد او است، حق 
ندارد آن مـال را به صـغیر تسلیـمك ند 

)مقدس اردبیلی،1386: 479(.
بنابراین تنها در صورتی‌ صغیر می‌تواند 
از حجر خارج شود و به وجه مستقل در 
اهلیت  دارای  و  کند  تصرف  اموال خود 
رشد  و  بلوغ  به  توأمان  که  استیفا شود 
دستی افته باشد؛ اما چنان‌چه پیش از 
بلوغ به رشد زودرس رسیده باشد، طبق 
تبصره 2 همان ماده، حجر او باقی است و 
نمی‌توان اموالش را به وی ردك رد و اثبات 
رشد پس از بلوغ، سبب رفع حجر از او 
خواهد بود و نه احراز آن پیش از بلوغ 

)موسوي خمینی، 1407: 13-2(.
در قانون مدنی بیرون آمدن صغیر )پسر 
کمتر از پانزده سال تمام قمری و دختر 
كمتر از نه سال قمری( از حجر نه پیش 
از اصـلاح سـال 1361 و نه پـس از آن 
هرگز پیش‌بینی نشده است و فقط در 
قانون مدنی مقرر  ماده 1209 پیـشین 
شده بود که در صورتی از شخصك متر 
از هيجده سال تمام شمسی اعم از پسر و 
دختر رفع حجر به ‌عمل می‌آید که بتواند 

رشد خـود را پس از پانزده سـال تمام 
شمسی به اثبات برساند و در صورتی‌که 
او کمتر از پانزده سال تمام شمسی داشته 
باشد؛ ولو این‌که قادر باشد رشد خود را 
به اثبات برساند، طبق ماده مذکور از او 
رفع حجر نشـده و او از نظر قانون‌گذار 
محجور محسوب می‌شد و مشخص است 
که تقریر سن بلوغ شرعی پسر و دختر از 

پانزده سال تمام شمسی کمتر است.
از این ‌رو قانون مدنی در هیچ دوره‌ای از 
قانون‌گذاری، از پسر و دختر رشد غیر بالغ 
رفع حجر نكرده است و هر ي كاز اين دو 
باید افزون بر رشد، مرحله بلوغ را پشت 
سر گذارند تا به حق تصرف در اموال خود 

نایل شوند.

2- تعارض متن و تبصره 2 ماده 1210
مقتضای متن ماده 1210 قـانون مدنی 
این است که سـن بلوغ امـاره بر رشـد 
دانسته شود و صغیر به محض رسیدن 
به این سن، رشید فرض شود؛ به‌گونه‌ای 
به  اقدام  مستقل  به ‌صورت  بتواند  که 
هرگونه معامله‌ایك ند. این امر آشکارا با 
منطق روابط مالی و اجتماعی و شرایط 
موجود و واقعیت خارجی جامعه ناسازگار 
در  به ‌ویژه  این مسئله  پذیرش  و  است 
مورد دختران با ریسک و خطر بالاتری 

ظرافت‌ها  به  توجه  با  زیرا  است؛  مواجه 
امـروزی و  و پیچیدگی‌هـای معامـلات 
متأخر بودن سـن رشد، اغلـب دختران 
پس از رسيدن به سن بلوغ شرعی رشید 
نمي‌باشند و نمي‌توان آن‌ها را در خیز و 
فرود اجتماع رها کرد )کاتوزیان، 1395: 
30/2(؛ اما چنان‌چه بر مقتضای تبصره 2 
آن ماده،)1( سن بلوغ اماره بر رشد تلقی 
نشود و صغیر به مجرد رسیدن به سن 
بلوغ، رشید فرض نشود، اشکال به مراتب 
بزرگتری وجود می‌یابد؛ بدین ترتیب که 
هیچ شخصی رشید قلمداد نخواهد شد 
مگر این‌که رشد وی اثبات شود و برای 
و  است  نیاز  قضایی  مرجع  رشد  اثبات 
این وضعیت بهی ک شبه تسلسل محال 
کشیده می‌شود )شهیدی، 1382: 249(.
غیر از تعارض مذکور، متن ماده 1210 
مواجه  نیز  دیگری  ایراد  با  مدني  قانون 
که  امامیه  فقه  شرح ‌که  این  به  است؛ 
مبنای اصلی و مهم قانون مدنی است، 
تمام قمری در پسر و  پانزده سال  سن 
صرفاً  را  دختر  در  قمری  تمام  سال  نه 
سن بلوغ قرار داده و اين سن اماره رشد 

محسوب نمي‌شود.
3- راه‌کارهای رفع تعارض

تـعـارض مـوجـود،  در راسـتـای حـل 
کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی 
شورای عالی قضایی در آخرین اظهارنظر 
خود در تاریخ 1363/2/8 اعلام داشت)2( 
که موضوع مـاده 1210 اصلاحی غیر از 
موضـوع تبصـره 2 اين ماده اسـت. اصل 
ماده 1210 قانون مدنی مربوط به اموالی 
است که در زمان بلوغ در تصرف صغیر 
است و نسبت به این اموال، مجرد بلوغ 
کافی برای رفع حجر و استقلال صغیر در 
تصرف است؛ اما اموالی که پیش از بلوغ 
39صغیر در تصرف دیگری بوده را به محض 
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رسیدن مالک به سن بلوغ نمی‌توان در 
دسترس او قرار داد و رفع حجر نسبت به 
این اموال منوط به احراز رشد است )اداره 
اسلامی  جمهوری  دادگستری  آموزش 

ایران، 1362: 19/1(.
در تفـسیر کمیـسیون، اصل این اسـت 
که در موارد مشمول ماده، پسر و دختر 
پس از رسیدن به سن بلوغ رشید بوده و 
دارای اهلیت استیفا هستند و می‌توانند 
به‌ صورت مستقل اقدام به عمل حقوقی 
كنند؛ اعم از این‌که رشد آن‌ها معلوم و 
این مورد  و در  باشدی ا مشکوک  محرز 
تصرف ولی قهری بدون اذن صاحب مال 
مواردی  خلاف  به  بود؛  خواهد  فضولی 
که داخل در موضوع تبصره 2 است؛ به 
اين ترتيبك ه اموالی از پسر و دختر در 
اختیار دیگری است و مادام که رشد آن‌ها 
ثابت نشده، محجور و ممنوع از تصرفات 
هستند و قیم و ولی قهری مستحق در 
حفظ و تصرف‌اند. به ‌بیان دیگر، تبصره 
2 ماده 1210 قانون مدنی عبـارت اصلی 
مـاده را تخـصیص مـی‌زنـد )کاتـوزیان، 

.)42/2 :1395
با توجه به آن‌چه بيان شد، متن اصلی 
ماده 1210 عام است و هر پسر و دختر 
بالغ را رشید و دارای اهلیت استیفا می‌داند 
که می‌توانند به ‌صورت مستقل در اموال 
آن‌ها  نزد  اموال  کنند؛ چه  تصرف  خود 
باشدی ا این‌که نزد دیگران بوده باشد؛ اما 
حكم موضوع تبصره دوم اين ماده خاص 
استك ه صدر ماده را تخصیص می‌زند و 
پسر و دختر را در صورتی رشید می‌داند 
که اموال‌شان نزد خودشان باشد؛ وگرنه 
اختیار  از آن‌ها که در  اموالی  به  نسبت 
دیگران است، به مجرد بلوغ شرعی، آن‌ها 
را رشید ندانسته و لزوم احراز رشدشان 
را برای رشید دانستن آن‌ها لازم می‌داند.

ایـن تفسـیر با ظاهر مـاده 1210 قـانون 
مدنی سازگار است، اما دارای اشکال‌های 
اساسی است؛ زيرا از نظر فقیهان امامیه 
رفع محجوریت از صغیر مبتنی بر وجود 
دو شرط بلوغ و رشد است و تفسیر مذکور 
با فقه امامیه منطبق نیست؛ هم‌چنین، 
میان اموالی که در زمان بلوغ در تصرف 
صغیر است با اموالی که در تصرف دیگران 
است تفاوتي نيست )صفایی و قاسم‌زاده، 

.)210 :1382
4- رأی هيئت عمومی دیوان عالی 

کشور
اختلاف نظر در تفسیر ماده 1210 قانون 
مدنی و مشکلات به‌ وجود آمده ناشی از 
آن، منتـهی به صدور رأی ایجاد وحدت 
رویه از سوی هيئت عمومی دیوان عالی 
رأی  شد.   1364/10/3 تاریخ  در  کشور 
وحدت رویه مربوط به دو رأی متناقض از 
سوی دو محکمه بوده است که در استنباط 
از ماده مزبور اختلاف نظر داشتند. دادگاه 
عمومی »فسا« نسبت به اهلیت دخترانی 
که به سن بلوغ رسیده و رشدشان ثابت 
نشده بود، حکم به محجوریت داده و بر 
طبق درخواست دادسرا اقدام به نصب قیم 
بر ایشان کرده بود؛ در حالی که دادگاه 
عمومی »جهرم« پیشنهاد دادسرا را در 
مورد نصب قیم برای آن‌ها به جهت کبیر 
بودن دختران رد کرده بود. این دوگانگی 
تصمیم از سوی دو محکمه قضایی منجر 
بر این شـد کـه دادسرای دیـوان عالـی 
کشور، تصمیم‌های متفاوت اين دادگاه‌ها 
را به دیوان عالی کشور اعلام و درخواست 
اتخاذ تصـمیم از سوی آن دیوان راك ند. 
هيئت عمومی دیوان نیز پس از بررسی 
موضوع به موجب رأی شماره 30 مـورخ 
1364/10/3 چـنیـن اظـهارنظـرك ـرد: 
»ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم 

دی ‌مـاه سـال 1361 کـه علـی‌القـاعـده 
رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد 
قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات 
دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع 
امـور مربوط به خـود می‌باشـد؛ مگر در 
مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده 
مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به‌ عبارت 
دیگر، صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ 
و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که 
از طریق انتقال‌های عهدیی ا قهری پیش 
از بلوغ مالک شده، به ‌طور مستقل تصرف 
و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از 
این  بر  و  است  ممنوع  مداخله  نوع  این 
اساس نصب قیم به ‌منظور اداره امور مالی 
و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد 
فاقد ولی خاص پس از رسیـدن به سن 
بلوغ و پیش از اثبات رشد هم ضروری 

است« )میرزایی، 1362: 349/1(.
به موجـب نظر هيـئت عمـومی دیوان 
عالیك شـور، مـاده 1210 قـانون مـدنی 
که رسیدن به سن بلوغ را نشانه رشد و 
موجب رفع حجر گرفته، مربوط به همه 
امور صغیر به‌ جز امور مالی است و تنها 
رفع حجر از صغـیر و استقلال مالی او 
او  در  رشد  و  بلوغ  اجتماع  به  مشروط 
است و پیش از احراز رشد طبق تبصره 2
اين مـاده، شخـص بالغ نمـی‌توانـد در 
اموال خـود آزادانه تصرف کند؛ خواه این‌ 
اموال در تصرف او باشنـدی ا در تصرف 

اشخاص دیگر.
بنا بر این تفسیر، صغیر به محض رسیدن 
به سـن بلوغ در امـور غیـرمالی ماننـد 
حضانت، طلاق، اقرار به نسب، شهادت در 
امور غیرمالی و اقرار به جرمی که سبب 
قصاص اسـت از حـجر خارج می‌شود و 
می‌تواند مستقل عملك ند؛ اما در امور 
مالی رفع حجر از او به احراز رشد نیاز 

ت و چهارم، مرداد و شهریور ۱۳99
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دارد )صفایی و قاسم‌زاده، 1382: 219(.
قانـون‌گذار با حـذف مـاده 1210 قـانون 
مدنی که سن هيجده سال را اماره رشد 
قرار داده بود، برای خروج صغیر، اجتماع 
بلوغ و رشد را لازم می‌داند و برای احراز 
رشد نیز باید نظر ولی را در این رابطه 
پذیـرفت وی ـا بدیـن منـظور به دادگاه 
مراجعه کرد؛ در حالی‌که هیچ‌یک از این 
دو، راه ‌حل مطلوب و مناسب با مقتضیات 
به وسیله  احراز رشد  زیرا  نیست؛  زمان 
ولی راهی مطمئن و قابل اعتماد نیست 
و در بسیاری از موارد نمی‌توان به امانت 
یا آگاهیی ا بی‌نظـری و دقت عمل ولی 
اعتماد کرد. راه‌ حل دوم،ی عنی مراجعه 
احراز  جهت  موارد،  همه  در  دادگاه  به 
رشد و رفع حجـر از صغیری که به سن 
بلوغ رسیده است نيز موجب تراکم کار 
دادگاه‌ها و عسر و حرج برای مردم خواهد 
بود )صفایی و قاسم‌زاده، 1382: 219(.

5- رویه موجود در دادگاه
با وجود حذف ماده 1209 قانون مدنی و 
اصلاح ماده 1210 قانون مدنی و لغو سن 
بر  بنا  اماره رشد،  به‌عنوان  هيجده سال 
عادت و سنت قدیم، هم‌چنان دادگاه‌ها، 
دفـاتر اسـناد رسمـی، بانک‌هـا و دیـگر 
مؤسسات دولتی و خصوصی، سن هيجده 
سال را نشانه رشد به ‌شمار می‌آورند و 
مطالبه گواهیی ا حکم رفع حجر از چنین 
اشخاصی نمی‌کنند؛ در نتیجه اشکال و 
اماره رشد محسوس  لغو  از  ناشی  خطر 
نخواهـد بود )کاتوزیـان، 1395: 30/2(؛ 
لکين مشکل زمانی محـسوس می‌شـود 
که سازمان‌های مزبور قصد عمل دقیق 

مطابق قانون داشته باشند.
البته پاره‌ای از حقوق‌دانان و دادگاه‌هـا در 
توجیه رویه مذکور بر این باورند که سن 
ماده  به‌ عنوان رشد طبق  هيجده سال 

مصوب  متعاملین  رشد  به  راجع  واحده 
1313 هـم‌چنان به قـوت و اعتبار خود 
باقی است؛ زیرا حذف ماده 1209 قانون 
مدنی دلالت بر نسخ ماده واحده مذکور 
نمی‌کنـد؛ چـرا که آن‌چـه حـذف شـده، 
ماده 1209 قانون مدنی است، نه حکم 
خـاص اماره بودن سـن هيجـده سـال 
تمام برای رشد و حذف ماده قانونی، به 
‌معنی نسـخ اصـل حکم منـدرج در آن 
ماده نيست. در نتیجه باید شخص بالغ 
در امور غیر مالی به استثنای امور مربوط 
ولی  شـود،  شناخته  رشـید  تابعیت  به 
برای رشد در امور مالی و امور مربوط به 
تابعیت، رسیدن به سن هيجده سال تمام 

ضروری است )شهیدی، 1382: 221(.

اداره حـقـوقـی قـوه قضـاییـه نـیز در 
نظریه مشـورتی شمـاره 7/8173 مـورخ 
1373/11/25 همـین دیـدگاه را مـورد 
تأیید قرار داده و آورده اسـت: »مداخله 
صغیر پس از بلوغ در امور مالی محتاج 
به اثبات رشد است و صرف بلوغ کافی 
در  لذا  نیست.  معامله  رشد  احراز  برای 

مورد اشخاص بالغك متر از هيجده سال 
برای دخالت در اموال و امور مالی، ثبوت 
رشد به حکم دادگاه لازم است و مادام که 
این امر ثابت نشده، از لحاظ مالی محجور 
و تحت ولایت ولی، وصیی ا قیم است و 
در مورد کسانی که هيجده سال به بالا 
قانون رشـد متعاملین  باشند،  را داشته 
به قوت خود باقی است و مغایرت آن با 
ضوابط شرعی اعلام نشده و این‌گونه افراد 
مالی رشید  امور  انجام  و  نظر معامله  از 
شناخته می‌شوند؛ مگر این‌که خلاف آن 
ثابت شود و لذا از تحت ولایتی ا قیومت 
خـارج مـی‌باشـند« )شهـری و خـرازی، 

.)381 :1388
در برابر دیدگاه فوق که به انگیزه فقدان 
اماره رشد ابراز شده بود، برخی دیگر از 
حقوق‌دانان عقیده دارند از آن‌جا که مفاد 
قانون راجع به رشد متعاملین در خصوص 
رشد  اماره  به ‌عنوان  سال  هيجده  سن 
منسوخ شده است، ماده واحده راجع به 
رشد متعاملین هم در این قسمت منسوخ 
تلقی شود )صفایی و قاسم‌زاده، 1382: 
221(. به تعبیر دیگر، در واقعی ک حکم 
در دو قانون تکرار شده است. نسخ قانون 
نیز حکم را برمی‌دارد و قالب به تبع نسخ 
حکم از بین می‌رود. پس اکنون که بنا به 
فرض، حکم مربوط به اماره رشد برداشته 
شده است، هر قانونی که چنین حکمی 
را در خـود دارد نسخ ضمـنی می‌شود 

)کاتوزیان، 1395: 31/2(.
با عنـایت به مطالب پیش‌گفته و تقریر 
سن بلـوغ برای دختران و پسران، سن 
رشد با این‌کـه طبـق رویه موجـود در 
محاکم و بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی، 
رعایت هيجده سال شمسی است، اما این 
مسئله نه محمل شرعی دارد و نه قانونی.
41از لحاظ شرعی، احراز رشد افراد بستگی 
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به سن مشخصی ندارد، بلکه این امر از 
فردی به فرد دیگر متفاوت و متغیر است 
افراد  آزمودن  نیازمند  نیز  احراز  برای  و 
است. البته همان‌گونه که قانون‌گذار نیز 
بیان داشته، تحقق اهلیت معامله منوط 
به داشـتن رشد و بلـوغ هـر دو با هـم 
است و از نظر قـانونی هم پس از حذف 
ماده 1210 قانون مدنی، قانون‌گـذار سن 
معینی را برای احراز رشد افراد مشخص 
ننموده است. هرچند برخی از اساتید و 
صاحب‌نظران حقوق معتقدند ماده واحده 
مصـوب سـال 1313 شـمسی، دربـاره 
سن رشد هم‌چنان معتبر و قابل استناد 
می‌باشد و رویه حاکم بر محاکم و بانک‌ها 
و نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه 
هم این نظر را تأیید می‌کند، اما با این 
حال، همان‌گونه که بیان گردید، این نظر 
نمی‌تواند دیدگاه درست و نیکویی باشد؛ 
بنابراین می‌توان گفت در حقوق موضوعه 
ایران سنی تحت عنوان رشد معین نشده 
اسـت؛ زیرا سـنی کـه در مـاده مربوطـه 
و تبـصره 1 آن به ‌عنـوان امـاره قـانونی
محسوب شـده اسـت، توسـط تبصـره 2 
همـان ماده بلافاصـله نقض شـده اسـت.
کیی از حقـوق‌دانان در خصـوص سـن 
بلوغ آورده اسـت: »بلوغ عبارت است از 
رسیدن ذکوری ا اناث به سنی که تمایل 
جنسی پیدا نمـاید ... حقوق امامیه برای 
پایان دوره صغر سن معینی قرار نداده 
است و رشد هر فرد باید جداگانه مورد 
آزمایش قرار گیرد و تشخیص داده شود، 
در حـالی کـه حقـوق مدنی ایران سـن 
معینی را حد رشد قرار داده است. صغیر 
در سیـر تکاملی خـود از نظر خـروج از 
محجوریت مورد توجه قرار می‌گیرد. در 
واقع صغیری از محجوریت خارج می‌شود 
از  عبارت  رشد  باشد.  رشید  و  بالغ  که 

حالتی است در شخـص که نفـع و ضرر 
خود را در هری ک از اعمال می‌سنجد و 
آن را مراعات می‌نماید و در حفظ دارایی 
خود می‌کوشـد و هرگاه شخـص چنین 
حالتی را نداشته باشد،‌ غیر رشید است. 
حقوق امامیه برای خارج شدن شخص 
از تحت ولایت، علاوه بر سن بلـوغ )15 
سال در ذکـور و 9 سال در اناث( رشـد 
را لازم می‌داند؛ لذا چنان‌چه ثابت گردید 
شخص بالغ و دارای رشد است، از تحت 
ولایت خارج می‌گردد، وگرنه مادام که 
رشد او ثابت نشـود، تحت ولایت خواهد 
ماند. اختیار از وجـود رشـد به ‌وسیـله 
پرسش‌هایی از شخص بالغ و مراقبت در 
اعمال و رفتار او و مقایسه با اعمال عقلا 
به عمل می‌آید. حقوق امامیه معتقد به 
وجود رشد پیش از سن بلوغ نمی‌باشد« 

)امامی، 1379: 204/3(.
برخـی از محـققان و نویسندگان با رد 
موضوعیـت داشـتن بلوغ در سـن نه و 
را  تکوینی  بلوغ  نظریه  سالگی،  پانزده 
مطرح ساخته‌اند و برخی دیگر با پذیرش 
تعبدی و شرعی بودن بلوغ، این سنین 
را مختص اعمال عبادی دانسته‌اند.کی ی 
از  از نویسندگان آورده اسـت: »مقصود 
بلوغ در اسلام، بلوغ جنـسی است. لازم 
است برای رسیدن پسران و دختران به 
حد رشد، سن دیگری تعیین کرد؛ زیرا 
بلوغ در پسران و نه در دختران اماره رشد 
نیـست ... و حـساب هر کدام از بلـوغ و 
رشد ازکی دیگر جدا می‌باشد« )مهریزی، 

1380: 83 و 88(.
افـراد  برای  ایـن حـال، قـانون‌گـذار  با 
سنین گوناگونی را در اجـرای مقـررات 
نظر  در  حقـوق  از  آنان  برخـورداری  و 
گرفته است. اهلیت افراد را به مواردی 
هـمچـون حقـوق خـانواده، تصـرفـات 

امور سیاسی، مسائل  معاملات،  و  مالی 
اجتماعی، حقوق مدني و کیفری تقسیم 
اعلام  را  سنی  مورد،  هر  برای  و  كرده 
داشته است. به ‌عنوان نمونه، سن اهلیت 
صغار در برخـورداری از حقـوق مـدنی 
زن  میان  و  تمام شمسی  سال  هيجده 
و مردکی سان قرار گرفته است )امامی، 
1379: 204/3(؛ اما در باب سن اهلیت 
در حقوق خـانواده و بنا به ماده 1041 
نکاح  قانون مدنی مصوب سال 1314، 
اناث کمـتر از پانزده سال تمام و ذکور 
كمتر از هيجده سال ممنوع اعلام شده 
اسـت؛ مگـر در مـواردی که مـصالحـی 
اقتضاء کندك ه با پیشنهاد مدعی‌العموم 
و تصویب محکمه ممکن است استثنای 
معافـیت از شـرط سن اعـطا شـود. با 
این حال، معافـیت مذکور نمی‌تواند به 
اناث کمتر از سيزده سال و ذکور کمتر 
این  البـته  گیرد؛  تعلق  پانزده سـال  از 
قـانون در سـال 1381 توسـط مجـمع 
شد؛)3(  اصلاح  نظام  مصلحت  تشخیص 
این در حالی اسـت که موضوع اهلیت 
با وجود تفاوت قابل  در حقوق کیفری 
ملاحظه و تعدد آرا مواجه است. قانون 
مجازات عمـومی ایـران مصـوب 1304 
تحت تأثیر قانون جزای عمومی فرانسه 
و با الهام از مقررات شرع مقدس اسلام 
سه دوره متمایز برای مسئولیت کیفری 
اطفال در نظر گرفت و با قانون تشکیل 
دادگاه اطفال بزه‌کار مصوب 1338، این 

تقسیم‌بندی به اين شرح کامل‌تر شد:
از بدو تولد تا شش سالگی فاقد هرگونه 
مسئولـیت کـیفری؛ از شـش سالگی تا 
دوازده سالگی مسئـولیت نسبی کیفری 
که با اخذ تعـهد از والـدین، فـرد را به 
والدین می‌سـپارند؛ از دوازده سالگی تا 
پانزده سالگی که بیش‌تر به نگه‌داری فرد 

ت و چهارم، مرداد و شهریور ۱۳99
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پي‌نوشت‌ها
1- »اموال صغیری را که بالغ شده است، در صورتی می‌توان به او داد که رشد او 

ثابت شده باشد«.
2- این کمیسیون پیش از این تاریخ نیز در مورد ماده 1210 قانون مدنی در مورخ 

26/7/1362 و 18/12/1362 اظهارنظر کرده بود.
3- »عقد نکاح دختر پیش از رسیدن به سيزده سال تمام شمسی و پسر پیش از 
رسیدن به سن پانزده سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به‌ شرط رعایت 

مصلحت با تشخیص دادگاه صالح«.
فهرست منابع:

1- اداره آموزش دادگستری جمهوری اسلامی ایران، مجموعه پاسخ و سؤالات 
از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی، جلد 1، 

تهران: روزنامه رسمی کشور، چاپ نخست، 1362.
2- اردبیلی، احمد بن محمد )محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی(، زبده البیان فی 
احکام القرآن، تهران: مکاتبه المرتضویه لاحیاء آلآثار الجعفریه )ع(، چاپ نخست، 

1386 هـ . ق.
3- امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد 3، تهران: اسلامیه، چاپ 21، 1379.

4- باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه 
تهران، چاپ نخست، 1347.

مجموعه نظرهای مشورتی اداره کل  5- شهری، غلامرضا و خرازی، محمد، 

تا  )از سال 1363  قوه قضاییه در مسائل مدنی  قوانین  و تدوین  حقوقی 
1380(، تهران: روزنامه رسمی کشور، چاپ نخست، 1388.

6- شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران: مجد، چاپ 3، 1382.
7- صفایی، سیدحسین و قاسم‌زاده، مرتضی، حقوق مدنی )اشخاص و محجورین(،

تهران: سمت، چاپ نخست، 1382.
8- علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی و قوانین جزایی تطبیقی، جلد 1، 

تهران: فردوس، چاپ 3، 1373.
9- کاتوزیـان، ناصـر، قواعد عمومـی قراردادها، جلـد 2، تهـران: گنج دانش، 

.1395
10- معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، مجموعه تنقیح شده قوانین 

و مقررات حقوقی، جلد 1، تهران: روزنامه رسمی کشور، چاپ نخست، 1384.
11- معتمد، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات 

دانشگاه تهران، چاپ نخست، 1351.
12- موسوی خمینی، سيد روح‌الله، تحریر‌الوسیله، جلد 2، قم: مؤسسه مطبوعات 

دار‌العلم، چاپ نخست، 1407 هـ . ق.
ارشاد  تهران: دفتر نشر وزارت فرهنگ و  بلوغ دختران،  13- مهریزی، مهدی، 

اسلامی، چاپ نخست، 1380.
14- میرزایی، علی‌رضا، محشی مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، جلد 1، 

تهران: بهنامی، چاپ 2، 1392.

برآمد
1- با عنایت به اظهارنظر کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی، موضوع ماده 1210 اصلاحی 
غیر از موضوع تبصره 2 اين ماده است. اصل ماده 1210 قانون مدنی محجوریت را مربوط به اموالی دانسته که در زمان 
بلوغ در تصرف صغیر است و نسبت به این اموال، مجرد بلوغ کافی برای رفع حجر و استقلال صغیر در تصرف است؛ 
اما در مورد اموالی که پیش از بلوغ صغیر در تصرف دیگری بوده، مال كبه محض رسیدن به سن بلوغ نمی‌تواند بر اين 
اموال مسلط شود؛ بلكه رفع حجر نسبت به این اموال منوط به احراز رشد است. این نظر ناتمام بوده و موجب اختلاف 

رویه خواهد شد.
2- هيئت عمومی دیوان عالی کشور نگاه دقیق‌تری به موضوع داشته و صغیر را پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات 
رشد قادر به تصرف در اموالی مي‌داند که از طریق انتقال‌های عهدی یا قهری پیش از بلوغ مالک شده است و پيش 
از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است. از این‌رو، وفق ماده 1210 قانون مدني، رسیدن به سن بلوغ رفع حجر 
صغير مربوط به همه امور صغیر به‌ جز امور مالی است و استقلال مالی صغير مشروط به اجتماع بلوغ و رشد در او است.
3- با تمام این اوصاف، آن‌چه نیازمند واکاوی است و بسیاری از مسائل را حل و فصل خواهد کرد، بازنگری در معنا 
و مفهوم بلوغ است. قرآنك ريم در آیه ششم سوره مبارکه نسا به بلوغ با محور توانایی جنسی نگاهك رد و لذا بلوغ 
رسیدن به سن خاص نيست؛ بلکه به فعلیت رسیدن استعداد تولید مثل است. از این رو، وجه اختلاف سن بلوغ و رشد 

کاهش یافته یا برطرف می‌شود.

در کانون اصلاح و تربیت در موارد جرایم 
تعزیر  از درجه جنـایت حکـم  سنگین 
شلاقی ا نگه‌داری بیش ازی ک سال هم 
منجر می‌شود؛ و بالاخره پانزده تا هيجده 
برای  سنگین‌تری  مجـازات  که  سالگی 
جرایم سنگین فرد در نظر گرفته شده 

بود و طبق آن قانون، در هيجده سالگی 
فرد در آن واحد، دارای حقوق و تکالیف 

کامل می‌شد.
 1392 مصوب  اسلامی  مجازات  قانون 
نیز افراد نابالغ را فاقد مسئولیت کیفری 
دانسته و سن بلوغ را همان حد شرعی 

مقرر شده می‌داند؛ اما در عمل و خصوص 
این اشـخاص مجـازات خاصـی در نظر 
نگرفته و ضـمانت اجرای آن را اقدامات 
تأمینی و تربیتی قرار داد )معتمد،1351: 
62/1؛ باهری، 1347: 229؛ علی‌آبادی، 

.)168 /1 :1373

43

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
۱۳

99
ور 

هری
 ش

د و
ردا

، م
ارم

چه
 و 

ت
یس

ل ب
سا

 ،1
41

ره 
شما

ی 
رس

داد
مه 

هنا
ما



قواعد شکلی مطالبه دیه از صندوق تأمین 
خسارت‌های بدنی و بیت‌المال

چکیده
برای تضمین و تسهیل جبران خسارت راهکارهای مختلفی از جمله ايجاد صندوق تأمين و بيت‌المال طراحی 
اما قانون‌گذار در وضع  از اصول اساسی مسئولیت مدنی است؛  شده است. لزوم تخصیص زیان به عامل آن 
صندوق تأمین و بیت‌المال از این اصل دوري گزيده و از وسیله جایگزین استفاده کرده است؛ زیرا ضمانت اجرای 
جبران خسارت بر شخصي تحمیل شده که نقشی در به وجود آمدن خسارت نداشته است. اهمیت صندوق 
تأمین و بیت‌المال در جبران زیان غیر قابل انکار است؛ اما مسئله مهم نحوه جبران خسارت و تشریفات مطالبه 

دیه از این دو نهاد است که موضوع اصلی این نگارش است. 
در قسمت نخست اين مقاله صندوق تأمين و اهداف تشيكل شدن آن، مباني تأسيس صندوق تأمين خسارت‌هاي 
بدني،‌ مباني حاكم بر بيت‌المال، موارد پرداخت و ميزان تعهدات صندوق تأمين، ماهيت حقوقي اقدام صندوق، 
تأمين در جبران خسارت و نحوه پرداخت خسارات بدني توسط صندوق مورد بررسي قرار گرفت. در اين بخش 

به ادامه مبحث قواعد شکلی مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بیت‌المال مي‌پردازيم.
واژگان کلیدی: صندوق تأمین، بیت‌المال، دیه، خسارات بدنی

مهوش اسحاقی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی
حامد اسحاقی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

قسمت پاياني

ت و چهارم، مرداد و شهریور ۱۳99
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7- مرجع صالح برای رسیدگی به 
خسـارت‌های پرداختـی صندوق

تأمیـن
صلاحیت در لغت به معنای شایسـتگی 
و اخـتیــار و در اصـطـالح حـقـوقـی 
شایسـتگیی ـک مرجع برای رسـیدگی 
بـهی ـک موضوع اسـت. در امـور کیفری 
نیـز مـاننــد امـور حـقوقــی مـرجــع 
رسـیدگی‌کننده بـه موضـوع اتهـام باید 
شایسـتگی و اختیار مداخله و رسیدگی 
بـه آن موضوع را داشـته باشـد )خالقی، 
۱۳۸۸: ۲۷۵( و ایـن شایسـتگی معمولاً 
بـه دو شـکل ذاتـی و محلـی پیش‌بینی 

می‌شـود.
بـه ‌مـوجــب مـاده 21 قـانــون بیمـه 
اجبـاری مصـوب 1395: »بـه ‌منظـور 
حمایـت از زیان‌دیـدگان حوادث ناشـی 
از وسـایل نقلیـه، خسـارت‌های بدنـی 
وارد بـه اشـخاص ثالـث کـه بـه علـت 
فقـدانی ـا انقضـای بیمه‌نامـه، بطالن 
قـرارداد بیمه، شـناخته نشـدن وسـیله 
نقلیـه مسـبب حادثه، کسـری پوشـش 
بیمه‌نامـه ناشـی از افزایش مبلـغ ریالی 
دیـهی ـا تعلیـقی ـا لغـو پروانـه فعالیـت 
شـرکت بیمـهی ا صـدور حکـم توقفی ا 
ورشکسـتگی بیمه‌گر موضوع مـاده 22
ایـن قانـون قابـل پرداخـت نباشـدی ـا 
بـه ‌طـور کلـی خـسـارت‌هـای بـدنـی 
کـه خـارج از تعهـدات قانونـی بیمه‌گـر 
مطابـق مقـررات ایـن قانـون اسـت بـه 
‌اسـتثنای مـوارد مصـرح در مـاده 17،
نـام  بـه  مسـتقلی  صنـدوق  تـوســط 
»صنـدوق تأمیـن خسـارت‌های بدنی« 

می‌شـود«. جبـران 
تـا پیـش از صـدور رأی وحـدت رویـه 
شـماره 734 مـورخ ۱۳۹۳/۷/۲۲ هیئت 

عمومی دیوان عالی کشـور)1(رویه عملی 
بـر ایـن منـوال بـود کـه نخسـت طـی 
دادرسـی کیفری میزان دیـات صدمات 
وارده تعییـن می‌شـد، سـپس بـا طـرح 
دعـوای حقوقـی علیـه صنـدوق تأمین 
و اخـذ حکـم محکومیـت، در خصـوص 
دریافـت دیـه مصـدومی ـا متوفـی اقدام 
می‌شـد.)2(با صـدور رأیی ادشـده دادگاه 
کـیفـری ضمــن دادرسـی چـنان‌چـه 
موضـوع را از مـوارد مسـئولیت صندوق 
تشـخیص دهـد می‌تواند صنـدوق را به 
پرداخـت دیـه محکـوم کند کـه در این 
صـورت زیان‌دیـده با در دسـت داشـتن 
رأی دادگاه کیفـری بـه طـور مسـتقیم 
بـه صندوق مراجعـه کرده و با تشـکیل 
پرونـده و تقدیـم درخواسـت، مطالبـه 

دیـه می‌کنـد )همان‌جـا(.
دادگاه‌هـای کیفـری عمومـی صلاحیت 
رسـیدگی بـه دعـوای مطالبـه دیـه از 
صنـدوق تأمیـن را دارند؛ و بـرای صدور 
حکـم محکومیت صنـدوق، میـزان دیه 

وارد شـده باید مشـخص باشـد.
چـنان‌چــه دادرسـی کیفـری خاتمـه 
یافتـه باشـد، دادگاه کیفـری صالـح بـه 
رسـیدگی نیسـت و دعوا علیـه صندوق 
‌بایـد به طور مسـتقل در دادگاه عمومی 

شـود. مطرح 
بـه رغـم صلاحیـت دادگاه کیفـری، در 
برخی مـوارد دادگاه حقوقـی به موضوع 
رسـیدگی می‌کنـد. از جمله ایـن موارد 
جایـی اسـت کـه احـراز هویـت نشـود، 
کیفـری  دادگاه  رأی  زیان‌دیـده  یعنـی 
در خصـوص میـزان دیـه را در دسـت 
دارد، امـا اصـل تصـادف محرز نیسـت؛ 
یعنـی دلیـل و مدرکـی وجـود نـدارد 
کـه ثابـت کند ایـن میـزان دیـه در اثر 
تصـادف رانندگـی ایجادشـده اسـت. از 

دیگـر مـوارد صلاحیـت دادگاه حقوقی 
جایـی اسـت کـه صنـدوق تأمیـن دیه 
زیان‌دیـده را پرداخـت ‌کـرده، امـا علیه 
مقصـر در دادگاه حقوقـی اقامـه دعـوا 
می‌کنـد تـا آن‌چـه توسـط صنـدوق به 
بـه  اسـت  پرداخـت ‌شـده  زیان‌دیـده 
ایـن سـازمان اعـاده شـود. در خصوص 
صلاحیـت ذاتـی بایـد گفـت در غیـر از 
ایـن دو مـورد، دادگاه کیفری صلاحیت 

رسـیدگی خواهـد داشـت.
پـس از تعییـن صلاحیـت ذاتـی، نوبت 
بـه تعییـن صلاحیـت محلـی می‌رسـد 
کـه از آن بـه صلاحیت نسـبی هـمی اد 
می‌شـود و همـراه بـا صلاحیـت ذاتـی 
مجموعـاً تعیین‌کننـده صلاحیت مرجع 
رسـیدگی‌کننده اسـت )خالقی، ۱۳۸۸: 
محلـیی عنـی  ۲۷۶-۲۷۷(. صلاحیـت 
صلاحیـت مرجـع محـل وقـوع جـرم؛ 
موضـوع،  ایـن  بـا  رابطـه  در  بنابرایـن 
دادگاه کیفـری عمومـی بـدوی محـل 
وقـوع حادثـه )دادسـرای محـل وقـوع 

جـرم( صالـح بـه رسـیدگی اسـت.)3(
دادگاه‌هـا  از  ص�ادره  آراء  بررس�ی  ب�ا 
کـه  دریافـت  درسـتی  بـه  نمی‌تـوان 
پرونـده مربـوط بـه حـوادث رانندگـی 
ارسـال  دادگاه  بـه  دادسـرا  از  چگونـه 
محـل  از  رأی  صـدور  بـه  منتهـی  و 
صنـدوق شـده اسـت. مطابـق تبصره ۳ 
مـاده ۳ قانـون اصالح قانـون تشـکیل 
دادگاه‌هـای عمومـی و انقالب مصـوب 
۱۳۸۱، در برخـی جرایـم، دادسـرا حق 
ورود و انجـام تحقیقات را جـز در موارد 
اسـتثنایی ندارد و در سایر موارد وظیفه 
انجـام تحقیقـات و صدور کیفرخواسـت 
در صـورت احـراز جـرم، بـر عهـده این 
نـهـاد اســت.)4(در ایـن بـاره مـی‌تـوان 
45بـه نظریـه مشـورتی شـماره 7/2856 
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مـورخ 1393/11/18 اداره حقوقـی قوه 
قضاییه اسـتناد کـرد که مقرر مـی‌دارد: 
»چنان‌چـه در حادثـه رانندگـی منجـر 
بـه صدمـه بدنـی غیـر عمـدی راننـده 
مقصـر نا‌شـناس متـواری شـود، مطابق 
مـاده ۱۰ قانـون اصالح قانـون بیمـه 
اجباری سـال ۱۳۸۷ پرداخت خسـارت 
بدنـی اشـخاص ثالث به عهـده صندوق 
تـأمیــن اسـت کــه اشـخـاص ثـالـث 
زیان‌دیـده مسـتنداً بـه مـاده ‌‌۱۴ همان 
قانـون حـق دارند بـا ارائه مـدارک لازم 
از جملـه گزارش افسـرکاردان تصادفات 
راه  پلیـس  رانندگـیی ـا  و  راهنمایـی 
بـرای دریافـت خســارت مسـتقیماً بـه 
صندوق مذکـور مراجعه کننـد و نیازی 
بـه صدور حکـم دادگاه و کیفرخواسـت 
ندارد؛ بلکه دادسـرای ـا دادگاه می‌توانند 
زیـان‌دیــدهی ـا اولیـای دم را جـهــت 
دریـافــت دیـه بـه صنـدوقی اد‌شـده 
دلالـت کننـد و چنان‌چـه صنـدوق از 
پرداخـت دیـه امتنـاع کنـد، زیان‌دیـده 
یـا اولیـای دم می‌تواننـد بـا عنایـت بـه 
رأی وحـدت رویـه شـماره 734 مـورخ 
1393/7/21 جهـت مطالبـه دیـه اقدام 
کننـد و در هـر حـال دادسـرا در ایـن 
خصـوص تکلیف دیگـری نـدارد؛ اما در 
رابطـه با جنبـه عمومی جـرم تا معرفی 
و دسـتگیری متهـم، پرونده در دادسـرا 
منـع  قـرار  و صـدور  می‌مانـد  مفتـوح 
تعقیـب بـه علت نا‌شـناس بـودن راننده 

مقصـر وجـه قانونی نـدارد«.
8- تشـریفــات مطالبـه دیـه از 
خسـارت‌هـای تأمـین  صـندوق 

بدنـی
بـه  رویـه  وحـدت  رأی  مـوجــب  بـه‌ 
شـماره 734 مـورخ 1393/7/22 هیئت 
عمومـی دیوان عالی کشـور مطالبه دیه 

منـوط بـه تقدیـم دادخواسـت و رعایت 
تشـریفات آیین دادرسـی مدنی نیست؛ 

هیئـت عمومـی دیـوان عالی کشـور در 
را  زیان‌دیـده  رأی جانـب  ایـن  صـدور 
گرفتـه و تالش می‌کنـد تـا راه وی را 
بـرای جبـران زیـان هموارتـر کنـد؛ اما 
ایـن بـاور نـص مـاده 11 قانـون آییـن 
دادرسـی دادگاه‌هـای عمومـی و انقلاب 
در امـور کیفری مصوب 1378 را نادیده 
گرفته است )میرشکاری، ۱۳۹۴: ۴۹۱(؛ 
چـه بر اسـاس این ماده: »پـس ‌از آن‌که 
متهـم تحـت تعقیب قـرار گرفت مدعی 
یـا شـاکی می‌توانـد اصـلی ـا رونوشـت 
تمامـی دلایـل و مدارک خـود را جهت 
پیوسـت بـه پرونـده بـه مرجـع تعقیب 
تسـلیم کنـد و نیـز می‌توانـد قبـل از 
اعالم ختـم دادرسـی تسـلیــم دادگاه 
نمایـد. مطالبـه ضـرر و زیـان مسـتلزم 
رعایـت تشـریفات آیین دادرسـی مدنی 
می‌باشـد«؛ بنابرایـن بـرای مطالبـه دیه 
از صنـدوق تأمین بایسـتی دادخواسـت 

تقدیـم کرد.
 734 شـماره  رویـه  وحـدت  رأی  در 
مـورخ 1393/7/22 آمـده اسـت: »نظر 

بـه این‌کـه برابر مـاده ۱۰ قانـون اصلاح 
قانـون بیمـه اجبـاری مسـئولیت مدنی 
دارنـدگان وسـایل نـقلیــه مـوتــوری 
زمینـی در مقابـل شـخص ثالث مصوب 
۱۳۸۷/۴/۱۶ فلسـفه تشـکیل »صندوق 
تأمیـن خسـارت‌های بدنـی« حمایت از 
زیان‌دیـدگان حـوادث رانندگـی اسـت 
کـه خسـارت‌های واردشـده بـه آن‌ها از 
سـوی شـرکت‌های بیمه قابـل پرداخت 
نیسـت و با عنایت به این‌کـه از مقررات 
قانـون و آییـن‌نامــه اجـرایــی آن در 
خصـوص نحوه مراجعـه زیان‌دیدگان به 
صنـدوق بـرای دریافت خسـارت چنین 
مسـتفاد می‌شـود کـه نظـر قانون‌گـذار 
تسـریع و تسـهیل در پرداخت خسارت 
بـه آنان بـوده اسـت، در صـورت امتناع 
صنـدوق از پـرداخــت خسـارت بدنـی 
بـه  صالـح  کیفـری  دادگاه  زیان‌دیـده، 
رسـیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد 
خواهـد بـود و رعایـت تشـریفات مقـرر 
بـرای دعـاوی حقوقـی در ایـن مـوارد 
ضـرورت نـدارد«؛ بنابرایـن مطالبه ضرر 
و زیـان در دادگاه کیفـری منـوط بـه 
رعایـت تشـریفات آیین دادرسـی مدنی 
نیسـت و منظـور از تشـریفات، تقدیـم 
دادخواسـت و پرداخت هزینه دادرسـی 
و بـه ‌بیـان‌ دیگـر رعایـت مـواد 51 بـه 
بعـد قانون آیین دادرسـی مدنی اسـت.
از دیـه  پـرداخــت  مـوارد   -۹

 بیـت‌المـال
شـامل  بیـت‌المــال  از  دیـه  پرداخـت 
تمامـی جرایم نمی‌شـود و موارد خاصی 
را در بـر می‌گیـرد کـه عمده‌تریـن ایـن 

مـوارد، قتـل و جراحات اسـت.
۹-1- قتل

مـواد قانـون مجـازات اسالمی مصـوب 
۱۳۹۲ و قانـون نیـروهــای مسـلح بـه 

ت و چهارم، مرداد و شهریور ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 141، سال بیس
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بیان مسـئولیت پرداخت دیـه در موارد 
قتـل پرداختـه کـه شـامل مـوارد زیـر 

ست: ا
۱- در هـمــه مـواردی کـه شـخصــی 
بـه قــتل می‌رسـد و قـاتـل شـناختـه 
نمی‌شـود )مـاده 487 قانـون مجـازات 

اسلامی(؛
۲- در جنایـات عمـدی مـادون نفـس 
کـه به دلیـل مرگی ـا فـرار مرتکب، به 
وی دسترسـی نیسـت و مالی هم ندارد 

)مـاده 435 همـان قانون(؛
دلیـل  بـه  کـه  عمـدی  قتـل  در   -۳
مـرگی ـا فـرار مرتکـب دسترسـی بـه 
وی ممکـن نیسـت و مالـی هـم نـدارد. 
در ایـن فـرض منـوط بـه نبـودن عاقله 
یـا عـدم دسترسـی بـه آن‌ها وی ـا عدم 
تمکـن مالـی آن‌هـا اسـت )مـاده 435 

همـان قانـون(؛
۴- در جنایات شـبه عمدیی ا آن دسته 
از جنایـات خطای محضـی که پرداخت 
دیه بر عهده‌ شـخص مرتکب اسـت، در 
صـورت عـدم دسترسـی بـه مرتکب به 
دلیـل مـرگی ـا فـرار او و عدم‌کفایـت 
امـوال او بـرای پرداخت دیـه، بدون نیاز 
بـه رجـوع بـه عاقلـه، دیـه از بیت‌المال 
پرداخـت می‌شـود )مـواد 474 و 475 

قانـون پیش‌گفته(؛
کـه  محـض  خطـای  جنایـات  در   -۵
عاقلـه مسـئول پرداخت دیه می‌باشـد، 
عاقلـه  دارای  مرتکـب  »درصورتی‌کـه 
عـدم  دلیـل  بـه  او،  عاقلـه  نباشـدی ـا 
تمکـن مالـی، نتوانـد دیـه را در مهلـت 
مقـرر بپـردازد، دیـه توسـط مرتکـب و 
در صـورت عـدم تمکـن از بیت‌المـال 
پرداخـت می‌شـود. در این مـورد فرقی 
میـان دیـه نفـس و غیـر آن نیسـت« 

)مـاده 470 همـان قانـون(.

۹-2- جراحات
آیـا بیت‌المـال تنهـا در صـورت قتـل و 
عـدم دسترسـی به قاتـل عهـده‌دار دیه 
اسـتی ا عالوه بر قتـل، صدمـات بدنی 
دیگـر را نیـز پوشـش می‌دهـد؟ در فقه 
اکثریـت قاطـع پاسـخ منفـی داده‌انـد 
قـوه  تحقیقـات  و  آمـوزش  )معاونـت 
قضاییـه، ۱۳۸۲: ۱۴۸/۱( و تنهـاکی ـی 
از فقهـای معاصـر بیـان داشـته اسـت 
کـه »در صـورت عدم امکان اسـتیفاء از 
ضـارب، حاکـم می‌توانـد از بیت‌المـال 

پرداخـت کنـد«.

قانـون مجـازات اسالمی نیز وفـق نظر 
اکثریـت فقهـا عمـل کـرده اسـت؛ زیرا 
پـرداخــت دیـه از بیـت‌المــال، امـری 
خالف اصـل اسـت کـه تنهـا در قتل و 
آن هم با شـرایطی تجویز شـده اسـت و 
صدمـات بدنی تفاوتی نسـبت بـه دیگر 
مرتکـب  بـودن  ناشـناخته  و  صدمـات 
نـدارد؛ افـزون بـر آن، از قاعـده لاضـرر 

نی�ز چنین اس�تنباطی نش�ده اس�ت.
میرزای نائینی و شیخ موسی خوانساری 

نیـز به صراحـت اعلام می‌کننـدك ه اگر 
قاعـده لا ضـرر بتوانـد وجـود حکمـی 
ثابـت کنـد، لازم می‌آیـد کـه فقـه  را 
جدیدی تأسیس شـود و هر خسارتي از 
بیت‌المـالی ـا از مال اغنیا تدارک شـود 
)همان‌جـا(؛ بنابراین می‌تـوان گفت، در 
خصـوص مسـئولیت بیت‌المـال در دیه 

جراحـات دو نظر وجـود دارد:
نخسـت، بیـت‌المــال نسـبت بـه دیـه 
جراحات نیز مسئولیت دارد؛ زیرا فلسفه 
پرداخـت دیه از بیت‌المال آن اسـت که 
خون مسـلمانی هـدر نرود و بـه‌ عبارت 
‌دیگـر، خسـارت‌های جسـمانی او بدون 
جبـران نمانـد؛ بنابرایـن همان‌گونـه که 
در قتـل شـارع به ایـن امر اهتمـام دارد 
و در مـواردی دیـه مقتـول را بـر عهـده 
اعضـاء  دیـه  در  می‌گـذارد،  بیت‌المـال 
دهـد  انجـام  را  کار  همیـن  بایـد  نیـز 

)روميـان، 1390(.
دوم، بیت‌المال نسـبت بـه دیه جراحات 
مسـئولیت نـدارد؛ زیـرا پرداخـت دیه از 
بیت‌المـالی ـک استثناسـت و تنها باید 
بـه همـان مورد نـص اکتفا کـرد. روایت 
»لایبطـل امـرء مسـلم« نیـز ظهـور در 

قتـل دارد )همان‌جـا(.
10- مرجـع صالح براي رسـیدگی 
به خسـارت‌های پرداختی توسـط 

بیت‌المال
از آن‌جــا کـه بیـت‌المـال صـرفـاً دیـه 
قتـل را مـی‌پــردازد و رسـیدگــی بـه 
جـرم قتـل در صلاحیـت دادگاه‌هـای 
کیفـری اسـت؛ بنابراین می‌تـوان گفت 
کـه مرجـع صالح بـراي دعـواي مطالبه 
ديـه از بيت‌المال دادگاه کیفری اسـت. 
از طرفـی دیگـر می‌تـوان اظهـار نمـود 
چـون دیـه در قانـون مجازات اسالمی 
47مطـرح شـده اسـت؛ بنـابرایــن جنبـه 
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يكفـري دارد و بیت‌المـال بایـد توسـط 
دادگاه‌هـای کیفـری بـه پرداخـت دیـه 

شـود. محکوم 
نظریه مشـورتی شـماره 7/1729 مورخ 
1393/7/26 اداره حقوقـي قـوه قضاييه 
در اين خصوص آورده اسـت: »در فرض 
متـواری بودن متهـم، در صورت مطالبه 
از  اولیـاي دم  دیـه توسـط شـاکیی ـا 
بیت‌المال، به اسـتناد مـواد 470 و 487 
قانون مجازات اسالمی مصـوب 1392، 
پرونـده کیفـری بدون صـدور قرار جلب 
بـه دادرسـي و کیفرخواسـت بـه دادگاه 
عـمومـیيك فــري ارسـال مـی‌شـود و
بـا بررسـی مـوضــوع و احـراز  دادگاه 
شـرایط قانونـی، حکـم بـه پرداخت دیه 
از بیت‌المـال صـادر می‌كنـد«. از طـرف 
دیگـر بـا اسـتناد بـه مـاده 85 قانـون 
آییـن دادرسـی کیفری مصـوب 1392 
کـه مقـرر مـی‌دارد: »در مـواردی کـه 
دیـه بایـد از بیت‌المـال پرداخته شـود، 
پـس از اتخـاذ تصمیـم قانونـی راجـع 
بـه سـایر جهـات، پرونـده بـه دسـتور 
دادسـتان بـرای صـدور حکـم مقتضـی 
بـه دادگاه ارسـال می‌شـود«، می‌تـوان 
اظهار داشـت کـه دادگاه کیفـری صالح 

اسـت. به رسـيدگي 
11-تشـریفــات مطالبـه دیـه از 

لمـال بیت‌ا
همان‌گونـه کـه در رابطـه بـا تشـریفات 
مطالبـه دیـه از صنـدوق تأمیـن گفتـه 
شـد، فـرم دادخواسـت مختـص دعاوی 
دادگاه  در  و معمـولاً  اسـت  حقـوقــی 
کیـفــری بـا درخـواســت سـر و کار 
از  دیـه  مطالبـه  بـا  رابطـه  در  داریـم. 
بیت‌المـال نیـز آن‌چـه در رویـه قضایی 
تنظیـم  می‌گیـرد،  قـرار  عمـل  مـورد 
درخواسـت اسـت؛ از رأی وحـدت رویه

شـماره 734 مورخ 1393/7/22 هـيئت
عـمومــي دیـوان عـالــی کشـور نيـز 
مي‌تـوان وحـدت مالک گرفـت؛ البتـه 
ايـن رأی در رابطـه بـا صنـدوق تأمیـن 
خسـارت‌های بدنـی اسـت، امـا صندوق 
و بیت‌المـال نيز نوعـی تأمین اجتماعی 
بـه شـمار می‌رونـد و بـی ‌آن‌کـه جرمی 
متحمـل شـوند صرفـاً به موجـب قانون 
در مـواردی موظـف بـه پرداخـت دیـه 
هسـتند. مسـتند بـه رأی وحـدت رویه 
می‌تـوان گفت مطالبه دیـه از بیت‌المال 
نیازمنـد هیچ‌گونـه  در دادگاه کیفـری 
تشـریفاتی نیسـت و با صرف درخواست 
در دادگاه کیفـری و پرداخـت هزینـه 
دادرسـی، دادگاه موظـف بـه رسـیدگی 
در  هم‌چنیـن  اسـت؛  رأی  صـدور  و 
رابطـه بـا عدم لـزوم تقدیم دادخواسـت 
مطالبـه دیـه از بیت‌المـال می‌تـوان بـه 
نظریه مشـورتی شـماره 7/6390 مورخ 
1377/8/17 اشـاره کـرد کـه بـيــان 
داشـته اسـت: »مطالبـه دیـه احتیاج به 
دادخواسـت ندارد و اعسـار جانی جز در 
م�واردی ک�ه در قانون مجازات اسالمی 
تصریـح شـده اسـت موجـب پرداخـت 

دیـه از بیت‌المـال نیسـت«.

تأمیـن  مـقایسـه صنـدوق   -12
خسـارت‌های بدنـی و بیت‌المـال 

در نحـوه پرداخـت دیه
منابـع و امـوال عمومـی و دولتـی در 
مجمـوع نوعـی از بیت‌المال بـه معنای 
عـام اسـت و دخـل و تصـرف در آن 
بایـد بـا رعایت مصالـح عمومی ‌باشـد؛ 
امـا بیت‌المـال کـه در قانـون مجـازات 
اسالمی و برخـی قوانین خـاص مانند 
تبصـره 1 مـاده 41 قـانــون جـرايــم 
نیروهـای مسـلح مصـوب 1382 آمده 
اسـت، تفـاوت‌هایــی بـا صنـدوق دارد 
کـه بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد. در 
برخـی مصادیـق می‌تـوان بـه شـمول 
مقـررات صنـدوق و بیت‌المـال بـا هـم 
نظـر داد و تعییـن مسـئولیت هـری ک 
از ایـن نهادهـا نیازمند بررسـی ارتباط 
بیـن آن‌ها اسـت. بین جبران خسـارت 
توسـط صنـدوق تأمیـن خسـارت‌های 
زیـر  تفاوت‌هـای  بیت‌المـال  و  بدنـی 

وجـود دارد:
نخسـت، موضوعـات مشـمول صنـدوق 
خاص حــوادث رانندگی و قـربانیان آن 
اسـت؛ در حالی‌کـه بیت‌المـال تمامـی 
انـواع قتل‌هـا را در برمی‌گیـرد و از ایـن‌ 
جهـت نسـبت به صندوق عام اسـت. در 
مقابـل بیت‌المـال بنـا بـر نظـر قوی‌تـر 
تنهـا مسـئول پـرداخــت دیـه قــتل 
اسـت؛ در حالی‌کـه صنـدوق، دیـه قتل 
و خسـارت‌های بدنـی غیـر قتـل را هم 
در برمی‌گیـرد و از ایـن حیـث عام‌تـر از 

بیت‌المـال اسـت.
دوم، در بسـیاری از مواردی که صندوق 
اقـدام بـه پرداخـت می‌کنـد، بایـد اصل 
حـادثــه رانـندگــی و انتسـاب آن بـه 
شـخص مسـئول محـرز و ثابـت شـود. 
بـه‌ عبـارت ‌دیگـر، اصولاً شـخص راننده 

ت و چهارم، مرداد و شهریور ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 141، سال بیس
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باید مسـئول باشـد تا صنـدوق اقدام به 
در  کنـد.  زیان‌دیـده  جبـران خسـارت 
موارد استثنایی مانند آن‌چه در ماده 45
قـانــون ایمنـی و راه‌هـا آمـده اسـت، 
نیـازی به مسـئول بـودن راننده نیسـت 

)گرائلـي شـيخ، 1392: 208(.
سـوم، در حـالتـی کـه شخـص راننـده، 
عامـل حادثـه اسـت و فـرار می‌کنـد، 
صنـدوق مـکلــف بـه جبـران اسـت و 
قـانــون مجـازات  مـاده 487  مطابـق 
اسالمي)5(بیت‌المال باید دیه را پرداخت
کنـد. در ایـن حالـت کدام‌یـک مقـدم 

اسـت و تکلیـف دارد؟ 
در قـانـون سـابق کـه سـقف پـرداخـت 
صنـدوق محـدود بـود، در رویـه قضایی 
چنـد نظـر وجـود داشـت. عـده‌ای بـر 
بیـت‌المــال تأکیـد داشـتند و عـده‌ای 
صنـدوق را در حـدود تعـهــدات خـود 
مـکلــف دانسـته و بـاقـی‌مانــده را از 
بیـت‌المال قـابـل وصـول می‌دانسـتند. 
اکــنون نـگرانــی از سـقـف تـعهـدات 

از  صنـدوق  و  نـدارد  وجـود  صنـدوق 
یـک نظـر از بیت‌المـال برتر اسـت؛ زیرا 
صنـدوق دیـه زن را هـم معـادل مـرد 
می‌پـردازد؛ در حالـی ‌کـه بیت‌المـال به 
‌انـدازه همـان دیـه قانونی زن، خسـارت 
را جـبــران مـی‌کنــد. از سـوی دیگـر 
صنـدوق چـون ویـژه حـوادث رانندگی 
اسـت و بـرای حمایـت از زیان‌دیـدگان 
ایـن حـوادث تـأسيــس ‌شـده اسـت و 
تبصـره ماده هم بر قابـل پرداخت بودن 
دیـه کامـل دلالـت دارد و نـوع قتـل و 
اسـتحقاق دیه را به ‌صـورت مطلق بیان 
كـرده اسـت، لـذا بـه نظـر می‌رسـد بـر 
بیت‌المـال برتـری دارد و بنابراین مطلق 
حـوادث رانندگـی و قتل‌هـای ناشـی از 
آن، از طریـق صنـدوق جبران خسـارت 
می‌شـود و بیت‌المـال در ایـن موضـوع 
نتوانیـم  این‌کـه  مگـر  نـدارد؛  تکلیـف 
اصـل مسـئولیت را احـراز کنیـم که در 
ایـن صـورت بیت‌المال جبـران می‌کند 

)همان‌جـا(.

چنان‌چـه فـوتی ا صدمه بدنی ناشـی از 
حـوادث رانندگی نباشـدی ا راننـده فرار 
کنـد و شناسـایی نشـود، فقـط می‌توان 
از بیت‌المـال مطالبـه دیه کـرد و رجوع 
به صنـدوق امکان نـدارد؛ زیـرا صندوق 
راننـده  بـه  خسـارت  جبـران  از  پـس 
مقصـر مراجعـه خواهد کرد کـه در این 

مـوارد چنین امکانی نیسـت.
چهـارم، از دیگـر تفاوت‌هـای صنـدوق 
و بیت‌المـال در موضـوع تغلیـظ دیـه 
اسـت کـه در خـصــوص بیـت‌المــال، 
بعضـاً پـذیرفتــه مـی‌شــود لیکـن در 
مـورد صنـدوق قابـل پذیـرش نیسـت. 
بـا عنایـت بـه وجـوه تمایـز صنـدوق 
در  قضایـی  رویـه  اقـدام  بیت‌المـال،  و 
محکومیت هــم‌زمان )عرضـی- طولی( 
صنـدوقی ـا بیت‌المـال صحیح نیسـت 
و بایـد توجـه داشـت منابـع مالـی کـه 
صنـدوقی ـا بیـت‌المــال را پـوشــش 
می‌دهـد، در قانون مشـخص ‌شـده و از 

ه�م جدا اس�ت. 

برآمد
1- مطابق قانون جدید بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 
مصوب 1395، زیان‌دیده در مطالبه خسارت خود از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی می‌تواند به ‌طور مستقیم 

به صندوق تأمین مراجعه نماید و یا زیان خود را از طریق دادگاه پیگیریك ند.
2- در مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با استناد به رأی وحدت رویه 734 مورخ 1393/7/22 

هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاهيك فري صالح به رسیدگی است.
3- در مطالبه دیه از صندوق تأمین، در پاره‌ای موارد دادگاه حقوقی محل استقرار صندوق تأمین خسارت‌های 
بدنی نیز صالح به رسیدگی است؛ از جمله در مواردی که میزان دیه در رأی دادگاه کیفری مشخص شده و 
خواهان بدون مراجعه به صندوق، با رجوع به دادگاه حقوقی تقاضا می‌کند؛ دادگاه حقوقی با استناد به رأی 

دادگاه کیفری صندوق را ملزم به پرداخت دیه او نماید.
4- چنان‌چه دادگاه کیفری ضمن رسیدگی برائت متهم را احرازك ند، مانع از رسیدگی دادگاه به ضرر و زیان 
درخواستی نخواهد بود. به ‌بیان ‌دیگر، پیش‌شرط صدور رأی توسط دادگاه کیفری درباره زیان مدعی خصوصی، 

صدور حکم است؛ صرف ‌نظر از آن‌که محتوای این حکم محکومیت باشد یا برائت.
549- خواهان مطالبه دیه از صندوق تأمین زیان‌دیده یا وراث وی است و خوانده نيز راننده مسبب حادثه خواهد بود.
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پي‌نوشت‌ها
اجبـاری  بیمـه  قانـون  اصالح  قانـون   ۱۰ مـاده  برابـر  این‌کـه  بـه  »نظـر   -1
مسـئوليت مدنـی دارنـدگان وسـایل نقلیـه موتـوری زمینـی در مقابل شـخص 
تأمیـن خسـارت‌های  ثالـث مصـوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ فلسـفه تشـکیل »صنـدوق 
از زیان‌دیـدگان حـوادث رانندگـی اسـت کـه خسـارت‌های  بدنـی« حمایـت 
واردشـده بـه آن‌هـا از سـوی شـرکت‌های بیمـه قابـل پرداخـت نیسـت و بـا 
عنایـت بـه این‌کـه از مقـررات قانـون و آیین‌نامـه اجرایـی آن در خصوص نحوه 
مراجعـه زیان‌دیـدگان بـه صنـدوق بـرای دریافـت خسـارت چنیـن مسـتفاد 
می‌شـود کـه نظـر قانون‌گـذار تسـریع و تسـهیل در پرداخت خسـارت بـه آنان 
بـوده اسـت؛ بنابرایـن در صـورت امتنـاع صنـدوق از پرداخـت خسـارت بدنـی 
زیان‌دیـده، دادگاه عمومـی جزایـی صالح بـه رسـیدگی و اظهارنظر در خصوص 
مـورد خواهـد بـود و رعایـت تشـریفات مقـرر بـرای دعـاوی حقوقـی در ایـن 
مـوارد ضـرورت نـدارد. بدیهی اسـت در صورت پرداخت خسـارت نیـز اقدامات 

قضایـی بـرای تعقیـب و شناسـایی راننـده مقصـر بایـد ادامـهی ابد«.
2- http//:www.h-partow.com/contentDetails.aspx?Typeid=3062.

3- ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: »متهم در دادگاهی 
محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود«.

4- http://lawpdf.ir/p=9250
5- »اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشودی ا براثر ازدحام کشته شود 

دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد«.
فهرست منابع 

1- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران: شهر دانش، چاپ 3، 1388.
2- رومیان، محمدجواد، نقش دولت و بیت‌المال در جبران خسارت بدنی، 

پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، 1390.
3- گرائلي شيخ، سارا، ماهيت مسئوليت صندوق تأمين خسارات بدني، پايان‌نامه 

كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز، 1392.
4- مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری، جلد 1، تهران: آموزش و 

تحقیقات قوه قضايیه، مرکز تحقیقات فقهی، چاپ 2، 1382.
5- میرشکاری، عباس، رساله عملی در مسئولیـت مدنی، شرکـت سهـامی 

انتشار، چاپ 1، 1394.

هرچـند که مطابق بند »ب« ماده 4 قانون جدید مصـوب 1395، در صورتی‌که وسیله نقلیه مشمول یکی از 
موارد مندرج در ماده 21 اين قانون باشد، زیان‌دیده یا وراث وی دعوا را به طرفیت راننده مسبب حادثه و 
صندوق طرح می‌کنند؛ اما می‌توان استدلال کرد که چون صندوق تأمین مرتکب عمل مجرمانه‌ای نشده و صرفاً 
به‌ موجب قانون در پاره‌ای از موارد متعهد به پرداخت خسارات بدنی است، شایسته است که از واژگان اتهام و 
متهم که بار کیفری دارد و متناسب با شخصیت حقوقی صندوق نيست اجتناب شود. هم‌چنین صندوق تأمین 

خود در دو مورد نقش خواهان دعوا را ایفا می‌کند.
به رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/7/22 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطالبه  استناد  با   -6
تقدیم  تشریفات  از  منظور  و  نیست  مدنی  دادرسی  آیین  تشریفات  رعایت  مستلزم  صندوق  از  خسارت 
دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است. این رأی خلاف رأی پیشین دیوان و مخالف با نص ماده 15 قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که مقرر می‌دارد مطالبه ضرر و زیان در دادگاه کیفری مستلزم رعایت 

تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
7- با استناد به تبصره 4 ماده 24 قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395 صندوق به طور مطلق از پرداخت 

هزینه دادرسی معاف است؛ خواه در نقش خوانده دعوا باشد یا خواهان.
8- دیه پرداختی از بیت‌المال در قانون مجازات اسلامی بیان‌ شده است و با استناد به ماده 85 قانون آيين 
دادرسييك فري می‌توان گفت مطالبه دیه از بیت‌المال در صلاحیت دادگاه کیفری محل وقوع جرم است نه 

دادگاه حقوقی.
هزینه  خصوص  در  اما  می‌آید؛  عمل  به  کیفری  دادگاه  در  درخواست  تقدیم  با  بیت‌المال  از  دیه  مطالبه   -9
دادرسی، اصل بر پرداخت آن است؛ هرچند ممکن است در رویه قضایی به ‌منظور حمایت از زیان‌دیده و تسریع 

در رسیدگی، هزینه دادرسی مطالبه نشود.
10- از آن‌جا که بیت‌المال صرفاً دیه قتل را می‌پردازد، بنابراین شاکی ورثه مقتول است و مشتکی‌عنه مرتکب، 
هرچند که در نهایت چنان‌چه دادگاه مورد را از موارد مسئولیت بیت‌المال تشخیص دهد، وزارت دادگستری 

)بیت‌المال( را محکوم‌ به پرداخت دیه می‌كند.
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رأی وحدت رویه شـماره 790 مورخ 
1399/4/10 هیئت عمـومی دیـوان 

عالی کشور
الف- گزارش پرونده

نظـر  تجـديـد  دادگاه   ۱۰ شعبـه  الف- 
دادنامـه  مـوجـب  بـه  لـرستـان  اسـتان 
شمـاره ۹۸۰۹۹۷۶۶۱۵۷۰۰۹۵۱ مـورخ 
۱۳۹۸/۹/۲۵، دادنامه تجديد نظرخواسته 
بـه شـمـاره ۹۸۰۷۷۰ مـورخ ۹۸/۶/۳۰ 
صـادره از شـعبه ۱۰۳ دادگاه کیـفری دو 
کوهدشت را که طی آن حکم به پرداخت 
دیات مصـدوم از بیـت‌المال صـادر شـده 
است، با این استدلال نقض می‌کند: »اولاً، 
موارد پرداخـت دیه از بیت‌المال استـثناء 
بر اصـل اسـت و قـانون‌گذار در خصـوص 
جنایت عمدی دون قتل منتهی به عدم 
شناسایی ضارب، تکلیفی بر بیت‌المال قرار 
نداده است. مضاف بر این پرداخت دیه از 
بیت‌المال موضوع ماده ۴۸۷ قانون مجازات 
اسلامی صرفاً در خصوص صدمات منتهی 
به فوت می‌باشد. ثانیاً، با توجه به استثنائی 
بودن پرداخت دیه از بیت‌المال، قانون‌گذار 
را  نفـس  قتل  دیه  صـرفاً  بیان،  مقام  در 
پذیرفته و سکـوت آن در مورد صـدمات 
دون قتل عالماً بوده؛ چه اين‌كه اگر غیـر 

از این بود در قانون تصریح می‌نمود؛ ثالثاً، 
مـواد ۴۷۴، ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی 
مصوب ۱۳۹۲ ناظر به مواردی است که قاتل 
یا ضارب شناسایی شده و به دلیل مرگی ا 
فرار دسترسی به او میسر نگردیده است. 
علی‌هذا من حیث‌المجموع دادگاه اعتراض 
تجديد نظرخواه را وارد دانسته و به استناد 
بند ب مـاده ۴۵۵ قانون آییـن دادرسی 
کیفری با نقض دادنامه معترض‌عنه، حکم 
به ردّ درخـواست شاکی صـادر و اعـلام 
می‌نماید«. ضمناً دادنامه‌های دیگری نیز 
پیوست اسـت کـه هم‌سو با رأی فـوق و 
با استدلالی مشابه رأی صادر شده است.
ب- شعبه ۲۴ دادگاه تجديد نظر استان 
خوزستان در خصوص تجديد نظرخواهی 
از دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۶۱۱۲۶۰۱۰۸۷ 
مـورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ شـعبه ۱۰۳ دادگاه 
کـیفـری دو اهـواز کـه بـه مـوجـب آن 
پرداخـت  بر  دایر  درخـواست مجنی‌علیه 
اشخـاص  ناحیـه  از  وارده  صـدمات  دیه 
ناشـناس از سـوی بیـت‌المـال به علـت 
عدم شمـول مـاده ۴۳۵ قـانون مجازات 
اسلامی رد شده اسـت به موجب دادنامه 
شمـاره ۹۶۰۹۹۷۶۳۰۱۱۰۱۳۶۵ مـورخ 
نمـوده  رأی  انشـاء  ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ چنین 

است: »نظر به اين‌كه ... اصل ایراد جنایت 
عمدی به شـاکی از ناحیه افراد ناشناس 
ثابت و مسلم است و ... لذا به استناد قاعده 
فقـهی لایبـطل دم امرء مـسلم و مـلاک 
ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی به طریق 
اولی پرداخـت دیات ایراد جراحات مادون 
ناشناس  متهمان  ناحیه  از  نفس  قتل  از 
همچون قتل نفس به عهده بیت‌المال است، 
با این ترتیب، دادنامه تجديد نظرخواسته 
بـه اسـتناد بنـد »پ« مـاده ۴۵۵ قـانون 
آیین دادرسی کیفری نقـض و به اسـتناد 
مـواد ۴۴۸، ۴۴۹ و ۷۱۳ قانون مجـازات 
اسلامی، بیت‌المال را به سبب ... به پرداخت ...
]درصدی[ از دیه کامل مـرد مسلمان در 
حق مـدعی خصـوصی محـکوم می‌نماید«.
ضمناً دادنامه‌های دیگری نیز پیوست است 
که هم‌سو با رأی فوق و با استدلالی مشابه 

صادر شده‌ است.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، شعبه دهم 
دادگاه تجديد نظر استان لرستان و شعبه 
بیست و چهارم دادگاه تجديد نظر استان 
خوزسـتان در خصـوص پرداخـت دیه از 
بیت‌المال در مواردی که جارح پس از ایراد 
جرح متواری شده و شناسایی نشده است، 
51از مواد مربوط در قـانون مجـازات اسلامی 
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مصـوب ۱۳۹۲ استنـباط مخـتلف دارند؛ 
بنابراین در اجـرای ماده ۴۷۱ قانون آیین 
دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع 
در هيئت عمومی دیوان عالی کشور جهت 

ایجاد وحدت رویه را دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در 

امور هيئت عمومی
ب- نظریه نماینده دادستان کل کشور

به شرح آتی اظهار عقیده می‌شود:
۱ ـ شـعب محترم محـاکم تجـديد نظر و 
دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۴۳۵ 
قانون مجازات اسلامی، آراء متفاوت صادر 
نموده‌اند. برخی از شعب، پرداخت دیه از 
بیت‌المال در جنایات عمدی مادون نفس 
را مشـروط به شناسایی جانی دانسته‌اند 
و برخی شعب دیگر مطلق وقوع جنایت 
عمـدی، حتی در صـورت عدم شـناسایی 
بیت‌المال  را مـستوجب مسئولیت  جانی 

دانسته‌اند.
۲ ـ به موجـب ماده ۱۴۱ قـانون مجازات 
اسـلامی: »مسئـولـیت کیـفری شـخصـی 
اسـت« این حکـم قانونی از اصل شخصی 
بودن مسئولیت کیفری که از اصول مسلم 

حقوق جزا است نشأت گرفته است.
۳ ـ مستـفاد از ماده ۱۴۲ قـانون مذکور، 
مسـئولیت ناشـی از رفـتار دیگـری امـر 
استثنايی است و نیازمند نصّ قانونی است 
و در موارد تردید باید به اصل رجوع نماییم؛ 
لذا مسئولیت بیت‌المال استثنايی بـوده و 
باید گـستره آن را به نصّ قانونی محدود 

كـرد.
۴ ـ مـاده ۴۲۵ قانون مجازات اسلامی در 
مقام بیان به موضوع شناسایی وی ا عدم 
اما  است؛  نکرده  اشاره  مرتکب  شناسایی 
پذیرش نوعی توالی مسئـولیت‌ها، تأکید 
بر اموال و اقارب مرتکب و نحوه استخدام 
مطالب در آن، نوعـاً ضـرورت شناسـایی 

متهم را در درک منظور قانون‌گذار تقویت 
می‌کند. مضافاً اين‌كه مبنای تفسیر مـاده 
مذکور، اصول کلی بر مسـئولیت کیفری 
می‌باشد و بر آن اساس نیز مسئولیت مقید 
و مشروط بیـت‌المال صرفاً شـامل فرض 

شناسایی مرتکب خواهد بود.
۵ ـ مبنای مسئولیت بیت‌المال، صرف‌نظر 
از جنبه‌هـای امتـنان و لطف و مسئولیت 
تکمیلی جامـعه، ایجاب می‌کند که مقنن 
نسبت به وقایع جنایی با تفکیک در نوع، 
شرایط ایجـاد و میـزان نقـش حاکمیت، 
قانون‌گذاری معقول و هوشمندانه‌ای داشته 
باشد. قبول و نفی کلی این‌گونه امور ازی ک 

سیاست جنایی معقول به دور است.
بر ایـن اسـاس، رأی شعـبه دهـم دادگاه 
تجـدید نظـر استـان لرسـتان مـبتنی بر 
ضرورت شـناسایی مرتکب جهت تحمیل 
مسئولیت پرداخت دیه بر بیت‌المال مطابق 
موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
ج- رأی وحدت‌ رویه هيئت‌ عمومی 

دیوان ‌عالی ‌کشور
»قانون‌گذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ 
و ۴۸۷ قـانون مجـازات اسـلامی مصـوب 
۱۳۹۲ و با لحـاظ موازین فقهی، در همه 
موارد قتل نفسی ا مادون آن‌که به مرتکب 
دسترسی حاصل نشده است اعم از آن‌که 
شناسایی شدهی ا نشده باشد، پرداخت دیه 
از بیت‌المال را مقرر کرده است که البته در 
موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به 
وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی 
ممکن اسـت که ترتـّب مـذکور در مـواد 
قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در 
مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون 
قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر 
عهده بیت‌المال است و رأی شماره ۱۳۶۵ 
مـورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ شـعبـه ۲۴ دادگاه 
تجديد نظر استان خوزستان تا حدی که 

با این نظر انطـباق دارد به اکثریت آراي 
هيئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص 
داده می‌شـود. این رأی طبق مـاده ۴۷۱ 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ 
با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای 
شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر 
مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع 

است«.
***

رأی وحـدت رویه شماره 791 مورخ 
1399/4/17 هیـئت عمـومی دیوان 

عالی کشور
الف- گزارش پرونده

الف- حسب محتویات پرونده ۳۰۰۶۷۷۰ 
استان  نظر  تجديد  دادگاه  هشتم  شعبـه 
تهـران، آقای قـربان ... به طـرفیت دولـت 
جـمهـوری اسـلامـی ایـران و آقـایـان 
۱. مددشیر ...، ۲. ناصـر ...، ۳. حسینعلی ... و 
۴. خانم مهوش ... به خواسته صدور حکم به
پرداخت خسارت ناشی از اشتباهی ا تقصیر 
تهران  قضایی شهرستان  در حوزه  قاضی 
اقامه دعوی کرده است و شعبه ۲۰۸ دادگاه 
عمومی حقوقی پس از رسیدگی‌های لازم، 
طی دادنـامه ۹۶۰۱۹۰۰ مورخ ۹۶/۱۲/۲۶ 
با توجه به اين‌كه به موجـب ماده ۳۰ قانـون 
نظارت بر رفتار قضات مصوب ۹۰/۷/۱۷ و 
مـاده ۲۴ آیین‌نامه اجـرایی قانون مـذکور 
مـصـوب 1392/۲/۲۵ رئيـس مـحـترم
قوه قضـائیه، رسیدگی به دعـوی جـبران 
خسارت ناشی از تقصـیری ا اشتباه قاضی 
منوط به احراز تقصیری ا اشتباه وی در دادگاه 
عالی انتظامی قضات است و به دلالت نامه 
شمـاره ۹۰۰۰/۲۰۴۴۷/۶۰۰/۱۰۰ تاریـخ 
1396/۱۱/۱۴ تقـصیر قضـات مـورد نظر 
تاکنون در مرجعی ادشده به اثبات نرسیده 
اسـت و در وضعـیت فعلی )قبل از اثبات 
تقصیـری ا اشتباه در دادگاه عالی انتظامی 
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قضات( موجبات رسیدگی فراهم نمی‌باشد 
مستنداً به مـاده ۲ قانون آییـن دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 
قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است و 
پس از تجديد نظرخواهی از این رأی شعبه 
هشتم دادگاه تجديد نظر استان تهران طی 
دادنامه ۹۸۶۲۱ مورخ 1398/۴/۲۳ چنین 
رأی داده اسـت: »اولاً راجـع بـه تجـديد 
نظرخواندگان ردیف‌های سوم و چهارم به 
دادنامه  بدوی طی  دعوی  استرداد  لحاظ 
۹۶۰۱۴۸ ـ 1396 هـمان شعـبه تعیین 
تکلیف شده و صدور مجدد رأی وجاهتی 
نداشته است؛ ثانیاً، ماده ۳۰ قانون نظارت 
بر رفتار قضات رسیدگی به موضوع را در 
صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار داده 
و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌ 
را مکلف به رسیدگی در ماهیتك رده است؛ 
ثالثاً، دادگاه می‌بایست بر اسـاس مـاده ۳۰
ارکان و شرایط  بررسی  به  مذکور نسبت 
مسئولیت مدنی اقدام سپس و عندالاقتضا، 
احراز تقصیر را ضمن گردش‌کاری مدني 
از دادگاه عالی انتظامی قضات استعلام و 
اصدار رأی می‌کرد؛ مع‌الوصف و مستنداً به 
مواد ۳۴۸، ۳۵۳ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی 
نظرخواسته،  تجديد  دادنامه  نقض  ضمن 
پرونده جـهت رسیدگی ماهـوی راجـع به 
تجديد نظرخواندگان ردیف اول و پنجم به 

دادگاه محترم بدوی اعاده می‌شود«.
ب- به دلالت محتویات پرونده ۹۷۱۴۳۵ 
شعبه دوازدهم دادگاه تجديد نظر استان 
تهران، در مـورد دعـوی آقای رضـا ... به 
آقـایـان  و  دادگسـتری  وزارت  طـرفیـت 
۱. رمضـان ...، ۲. شعـبان ... و ۳. قـربان ...
بـه خواستـه صـدور حکـم به پرداخـت 
از اشتباهی ا تقصیر قاضی  ناشی  خسارت 
و سـایر خسارت‌هـای قانـونی در شعـبه 
۲۰۸ دادگاه عمومی تهـران طی دادنامه 

۹۷۰۰۹۹۴ ـ 1397/۷/۲۵ بـا توجـه بـه 
اين‌كه به موجب ماده ۳۰ قانون نظارت بر 
رفتار قضات و مـاده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی 
قانون مذکور مصوب ۹۲/۲/۲۵ رسیدگی 
به دعوی جبران خسارت موضوع خواسته 
منوط به احراز تقصیری ا اشتباه قاضی در 
به  و  است  قضات  انتظامی  عالی  دادگاه 
دلالـت نـامـه ۹۰۰۰/۲۰۴۴۷/۶۰۰/۱۰۰ 
ـ 1396/۱۱/۱۴ تقصـیر مـزبـور تاکنـون 
در مرجـعی ادشده به اثبات نرسیده است 
و دعـوی در وضعیت فعلی )قبل از اثبات 
تقصیری ا اشتبـاه قاضـی در دادگاه عالـی 
انتظامی قضـات( قـابل استـماع نیسـت. 
مستـنداً به مـاده ۲ قـانون آیین دادرسی 
مـدنی قـرار عـدم استمـاع دعـوی صادر 
شده و شعبه دوازدهم تجديد نظر استان 
تهران به موجـب دادنامـه ۹۸۲۰۰۶۴۶ ـ 
1398/۴/۳۰ پرونده فـوق‌الاشعار، چـنین 
رأی داده اسـت: »... نظر به اين‌كـه بـرای 
مطالبه خـسارت اثبات سه عنصـر اصلی 
ضروری می‌باشد، وجود فعل زیان‌آور، ورود 
ضرر و رابطه سببیت و فعل زیان‌آور همانا 
دادگاه  در  قاضـی  اشتباه  و  تقصیر  اثبات 
محترم عالی انتظامی قضات است و هدایت 
اثبات  بدون  حقوقی  محاکم  به  اشخاص 
این مقدمه و پذیرش دعوی آن‌ها صحیح 
نبوده و اعلام نظر قضات ارجمند شعبه دوم 
دادگاه عالی انتظامی قضـات قابل متابعت 
در دادگاه نبـوده؛ زیـرا مـطابق مـقررات 
قانونی مدعی می‌بایست توأم با دادخواست 
تقدیمی تمامی دلایل و مدارک خویش را 
در جهت ابلاغ به مخاطب برای دفاع تقدیم 
نمـاید و مرجـع مذکور مجـرایی  دادگاه 
برای تحصیل دلیل به نفع مدعی نداشته 
و ارجاع تقاضای او به دادگاه انتظامی به 
منزله تحصیل دلیل برای مدعی اسـت. بر 
این اساس عدم پذیرش در وضعیت حاضر 

مطابق با مقررات قانونی و اصول دادرسی 
بوده همان‌طور که پاسخ مرجـع محـترم 
مذکور در صـفحه ۳۲ پرونـده مؤید عـدم 
محکومیت قضات مخاطب دعوی می‌باشد؛ 
بنـابرایـن با اسـتناد به مـواد ۳۴۸، ۳۴۹، 
۳۵۳، ۳۶۵ قـانون آیین دادرسی مدنی با 
رد اعتراض، دادنامه صادره از دادگاه محترم 
نخستین را تأیید و استوار می‌نماید، رأی 

دادگاه قطعی است«.
با توجه به مراتب مذکور چون شعب هشتم 
و دوازدهم دادگاه تجديد نظر استان تهران 
با  فوق  در  مذکور  استدلال‌های  مطابق 
استنباط متفاوت از مـاده ۳۰ قانون نظارت 
بر رفـتار قضـات مصـوب ۱۳۹۰ در مـوارد 
مشابه آراء مختلف صادر کرده‌اند، لذا در 
اجرای مـاده ۴۷۱ قانـون آییـن دادرسـی 
کیفری تقاضای طرح موضوع در جـلسه 

هيئت عمومی را دارد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور در 

امور هيئت عمومی
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصـوص پرونده وحدت رویه 
قضایی ردیف ۱۲/۹۹ هيئت عمومی دیوان 
دادستان  از  نمـایندگی  به  کـشور،  عالی 
محـترم کل کشـور، به شـرح آتی اظهار 

عقیده می‌شود:
۱ ـ شعبه محتـرم هشتم دادگاه تجديد 
نظر استان تهران، دعوی جبران خسارات 
موضـوع مـاده ۳۰ قـانون نظارت بر رفتار 
اثبات تقصیری ا اشتباه  از  قضات را قـبل 
قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل 
استماع دانسـته اسـت؛ اما شعبه محترم 
دوازدهم دادگاه تجديد نظر استان تهران 
چنین دعوایی را غیر قابل استماع می‌داند.
۲ ـ ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات 
مقرر می‌دارد: »رسیدگی به دعوی جبران 
53خـسارت ناشی از اشتباهی ا تقصیر قاضی 
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موضوع اصلکی صد و هفتاد وکی م )۱۷۱( 
ایران،  اسلامی  اساسی جمـهوری  قـانون 
در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. 
رسیـدگی به دعـوی مـذکـور در دادگاه 
عمومی منوط به احـراز تقصیری ا اشتباه 
قاضی در دادگاه عالی است«. بر این اساس 
احراز ارکان ثلاثه دعوی مطالبه خسارت 
مذکور در صلاحـیت دو مرجـع حقوقی و 

انتظامی قرار گرفته است.
۳ ـ چـنان‌چـه دعـوی حقـوقی مطالبـه 
خسارت مطرح نگـردیده باشـد، مستفاد 
از محتوای مـاده مذکـور و اطلاق کلـمه 
»رسیدگی« که مؤید کل فرایند دادرسی 
می‌باشـد و کارکرد آن در مفـهومی عـام 
که شـامل پذیرش دعوی نیز می‌باشد و 
ضرورت قطعیت توجه دعوی و جزمیت آن 
و الزامات منطق حقوقی، ایجاب می‌نماید 
که خواهان پس از صدور حکم دادگاه عالی 
انتظامی به تفکیک احراز تقصیری ا احراز 
اشتباه، دعوی را علیه قاضیی ا دولت )نه 
هر دو( اقامه نماید؛ هم‌چـنان که ماده ۲۴ 
آیین‌نامه قانون نظارت بر رفتار قضات نیز 
بر این برداشت اصولی استقراری افته اسـت.
۴ ـ چـنان‌چـه دعـوی حقـوقی مطالبـه 
خسارت مطرح شـده باشـد هم‌چنان کـه 
اختلاف محاکم ناظر بر همین فرض است، 
ازی ک طرف ماده ۳۰ قانون نظارت بر عدم 
قابلیت استماع چنین دعوایی تصریح ندارد 
و از طرف دیگر اصولاً با وارد نبودن ایراد 
بر شرایط دعوی با لحاظ عمومات تکلیف 
محاکم به رسیدگی به دادخواهی‌ها صدور 
قانونی  وجاهت  دعوی  استماع  عدم  قرار 

نخواهد داشت.
۵ ـ در وضـعیتی که دعـوی حقوقی اقامه 
در  اناطه مصـرح  عـام  قاعده  است،  شده 
ماده ۱۹ قانون آییـن دادرسی دادگاه‌های 
عمومی و انقلاب در امـور مدنـی، قاعـده 

حاکم بر موضوع و قاعده خاص اناطه مقرر 
در ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات 
است و ضمن اين‌كه مانع از رجوع به قواعد 
از  عام شکلی آیین دادرسی مدنی است، 
بیشترین قابلیت انطباق بر موضوع مطروحه 
برخوردار است و در چنین وضعیتی لازم 
است دادگاه حقوقی قرار توقف رسیدگی 
صـادر نموده و بسـته به نتیجـه قضیـه، 
اتخاذ تصمیم قضـاییك ـند. بر این اساس 
رأی صادره از شعبه هشتم دادگاه تجديد 
نظر استان تهران از حیث عدم تأیید قرار 
عدم استماع دعوی مطابق موازین قانونی 

تشخیص و قابل تأیید است.
ج- رأی وحدت‌ رویه هيئت‌ عمومی 

دیوان ‌عالی ‌کشور
»با عـنایت بـه مـاده ۳۰ قـانون نـظارت 
بـر رفتـار قـضـات مصـوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ 
رسـیدگـی بـه دعـوای جبـران خسـارت 
ناشی از تقصـیری ا اشتباه قاضی موضوع 
اصلکی ـصد و هفـتاد وکی م )۱۷۱( قانون 
اساسی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه 
عمـومی حقـوقی تهـران منـوط به احراز 
تقصیری ا اشـتباه قاضـی در دادگاه عالـی 
انتظامی قضات است؛ بنابراین مدعی ورود 
خسارت مذکور ابتدا باید درخواست خود 
را به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم و 
پس از احراز تقصیری ا اشتباه قاضی، دعوا 
را حسب مورد به طرفیت قاضی مقصری ا 
دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه 
کند. بر این اساس، رأی شماره ۶۴۶ مورخ 
1398/۴/۳۰ شعبه دوازدهم دادگاه تجديد 
نظر استان تهران تا حدی که با این نظر 
انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی 
طبق  رأی  این  می‌شود.  داده  تشخیص 
مـاده ۴۷۱ قانون آییـن دادرسی کیفـری 
مصـوب ۱۳۹۲، در مـوارد مـشابه بـرای 
شـعب دیوان عـالی کشـور و سایر مراجع 

اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است«.
***

مـورخ   792 رویـه  وحـدت  رأی 
1399/4/24 هیئـت عمومی دیوان 

عالی کشور
الف- گزارش پرونده

نظر  تجديد  دادگاه  هشتم  شعبه  الف- 
استانی زد در مقـام رسیدگی به تجديد 
از شعـبه  دادنامه صـادره  از  نظرخـواهی 
راجع  دادگاه عمـومی حقـوقیی زد  دهم 
به اعتراض شرکت سهامی آب منطقه‌ای 
یزد )به عنـوانی ک شرکـت دولتـی( به 
رأی صـادره از کمـیسیـون رسـیـدگـی 
به امور آب‌هـای زیرزمینی، طـی دادنامـه 
مـورخ  شـماره ۹۵۰۹۹۷۰۳۰۳۴۰۱۰۷۶ 
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ چنـین رأی صـادر نمـوده 
اسـت: »تجديد نظرخواهی آقای احمد ... 
نسبت به دادنامه ۹۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۶ 
شعبه دهم دادگاه عمـومی حقـوقیی زد 
است که طی دادنامه تجديد نظرخواسته، 
رأی صادره از ناحـیه قاضی رسیدگی به 
امور آب‌های زیرزمینی استانی زد به شماره 
ابطال  دادنامه ۵۴/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۶ 
گردیده است. اوراق پرونده حـکایت دارد 
که شرکت سهامی آب منطقه‌ایی زد بدواً 
مبادرت به شکایت از این رأی در دیوان 
عدالت اداری نموده است که با رأی شماره 
۱۱۸۵ مورخ ۹۴/۵/۲۴ شعبه هفتم دیوان 
شماره  دادنامه  هم‌چنین  و  اداری  عدالت 
۲۴۲۱ مورخ ۹۴/۸/۱۸ شعبه سوم تجديد 
اين‌كه  به لحاظ  اداری  نظر دیوان عدالت 
دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به 
شکایت دولت و سازمان‌ها و شرکت‌های 
دولتی علیـه اشخاص را ندارد، قرار عدم 
صـلاحیت بـه صـلاحیت دادگاه عمـومی 
صادرك رده است که پرونده به شعبه دهم 
ارجاع و آن دادگاه ضمن نفی صلاحیت از 

ت و چهارم، مرداد و شهریور ۱۳99
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خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال 
و نهایتاً شعبه بیست و پنجم دیوان عالی 
کشور با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی 
اعادهك رده است و دادگاه  را  پرونده  یزد، 
شعبه دهم نیز پس از رسیدگی به موجب 
دادنامه تجديد نظرخواسته، رأی صادره از 
قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های 
دادگاه  است.  نموده  ابطال  را  زمینی  زیر 
با توجه به محتویات پرونده و مندرجات 
دادنامه تجديد نظر خواسته که با استدلال 
کافی و مؤثر مبادرت به ابطال رأی صادره 
کمیسیون نموده است و اين‌كه بحران آبی 
موجود و کاهش شدید بارندگی در استان 
یزد برای همگان ملموس و افت سطح آب 
مشهود  عموم  برای  زیرزمینی  سفره‌های 
است و در آگهی شماره ۹۲/۳۸۶۴۷/۷۰۰ 
مـورخ 1392/۹/۵ وزارت نیـرو در تمدید 
ممنوعیت توسـعه بهـره‌برداری از منابـع 
آب زیرزمینی محـدوده ارنان ـ دهج نیز 
به وضـوح به این امر تأکید شـده است، 
فلذا خدشه‌ای بر دادنامه صـادره ندانسته 
و ضـمن رد تجديد نظرخواهی به استناد 
مـاده ۳۵۸ قـانون آییـن دادرسی مـدنی 

دادنامه صادره عیناً تأیید می‌گردد.
ب- شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان 
یزد درباره اعتراض شرکت آب منطقه‌ای 
استان )به عنوانی ک نهـاد دولتی( نسبت 
رسـیدگی  کمـیسیون  از  صـادره  آراء  به 
به امور آب‌هـای زیرزمیـنی طی دادنامـه 
مـورخ  شـماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۰۲۱۰۰۸۳۰ 

۱۳۹۸/۸/۶ چنین رأی داده است:
»در خـصوص تجديد نظرخـواهی شرکت 
به طرفـیت  سهـامی آب منطـقه‌ایی زد 
آقای محـمود ... نسبت به دادنامـه شماره 
۰۱۹۸۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ شعبه اول 
مهریز  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه 
که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی 

منطـقه‌ای  آب  سهـامی  شرکت  خواهان 
اعتـراض نسـبت به  ... به خواسـته  یـزد 
دادنامه شماره ۶۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۳ 
صادره از کمیـسیون رسیدگـی به امـور 
آب‌هـای زیرزمیـنی و نقـض آن و تأییـد 
رأی کمیسیون صدور پروانه‌ها و پرداخت 
با  خسارات قانونی صـادر گردیده اسـت، 
توجه به‌ مـبانی استدلالی دادگاه محترم 
مشـورتی  نظـریه  به  التفـات  با  و  بدوی 
کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره کل 
حقوقی قوه قضايیه به شماره ۷/۹۷/۱۶۴۷ 
مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۶ که مؤید استنباط این 
محکمه هم می‌باشد و مقرر داشته است: با 
توجه به عبارت »احکام صادره مذکور ظرف 
بیست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر 
در دیوان عدالت اداری است« مندرج در 
ذیل تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاه‌های 
آب فاقد پروانه بهره‌برداری و لحاظ اين‌كه 
تظلم‌خواهی  مرجع  اداری  عدالت  دیوان 
و  است  دولت  علیه  دولتی  غیر  اشخاص 
نه بالعکس و نیز توجـه به اين‌كه نماینده 
شرکت آب منطقه‌ای هـر استـانکی ی از 
اعضای کمیسیـون رسیـدگی به آب‌هـای 
زیرزمینی می‌باشـد و عـنایت به ايـن‌كه 
مفروض آن اسـت که قانون‌گذار با علم به 
حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری این 
مرجع را به عنوان مرجع تجديد نظر از آراء 
کمیسیون مقرر کرده است، بنابراین احکام 
صادره از کمیسیون مذکور از سوی شرکت 
آب منطقه‌ای نه در دیوان عدالت اداری و 
نه در دادگاه‌های عمومی قابل تجديد نظر 
نمی‌باشد. لذا ... مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون 
آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 
در امور مدنی ضمن رد تجديد نظرخواهی، 
دادنامه تجديد نظرخواسته را عیناً تأیید و 

استوار می‌نماید«.
هشتم  شعبه  می‌شود،  ملاحظه  چنان‌كه 

دادگاه تجديد نظر استانی زد، با اعتراض 
مـرجـع دولـتی نسـبت بـه آراء صـادره 
آب‌های  امور  به  رسیدگی  کمیسیون  از 
زیرزمینی، ضمن قبول صلاحیت محاکم 
دادگسـتری در ایـن مـورد، به مـوضـوع 
رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادرك رده 
دادگاه  اول  شعبـه  دیگر،  سوی  از  است. 
تجديد نظر استانی زد با استناد به تبصره 
۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های 
آب فاقد پروانه بهره‌برداری اعتراض مقام 
دولتی نسبت به آراء صادره از کمیسیون 
مذکـور را قـابل رسیـدگـی در محـاکـم 

دادگستری نمی‌داند.
استنباط  با تحقق اختلاف  به مراتب،  بنا 
اجـرای  مرقـوم، در  بین شعب  قـانون  از 
ماده ۴۷۱ قـانون آییـن دادرسـی کیـفری 
درخواست طرح موضوع در هيئت عمومی 
دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت‌ رویه 

را دارم.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در 

امور هيئت عمومی
ب- نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصـوص پرونده وحدت رویه 
ردیف ۱۳/۹۹ هيئت عمومی دیوان عالی 
کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل 
کشور، به شرح آتی اظهار عقیده می‌شود:

۱ ـ شعبه محترم هشتم دادگاه تجديد نظر 
استانی زد، تجديد نظرخواهی شرکت آب 
منطقه‌ای نسبت به رأی قاضی کمیسیون 
در  زیرزمینی  آب‌هـای  امور  به  رسیدگی 
محاکم دادگستری را پذیرفته اسـت، اما 
شعبه محترم اول دادگاه تجديد نظر همان 
استان، چنین تجديد نظرخواهی را نه در 
محاکم دادگستری و نه در دیوان عدالت 
ندانسته  رسیدگی  و  پذیرش  قابل  اداری 
است. رابطه منطقی دو رأی مذکور عموم و 

55خصوص مطلق است چرا که:
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اولاً، هر دو رأی از حیث اظهار نظر نسبت 
به صلاحیـت محاکـم دادگستری حـوزه 
مشترک با استنباط متفاوت از تبصره ۵ 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های 

آب فاقد پروانه بهره‌برداری دارند.
ثـانیـاً، از حیـث اظـهارنظـر نـسـبت بـه 
صلاحیت دیوان عدالت اداری، شعبه هشتم
اول  اما شعـبه  اظهارنظری نكرده اسـت، 
رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان 

عدالت اداری ندانسته است.
۲ ـ به دلایل ذیل رسیدگی به موضوع در 

صلاحیت دیوان عدالت اداری است:
اولاً، به موجب نص صریح تبصره ۵ ماده 
واحده قانون تعـیین تکلیف چاه‌های آب 
فاقد پروانه بهره‌برداری مصـوب ۸۹/۴/۱۳، 
کمیسیون  قاضی  ناحیه  از  صادره  احکام 
مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل 
تجديد نظر در دیوان عدالت اداری است. 
این مقرره آمره در تعیین صلاحیت، اطلاق 
دارد که رأی قـاضی کمیـسیون هم غیر 
قطعی و قابل تجديد نظر است و هم مرجع 
رسیدگی به تجديد نظرخواهی از آن دیوان 
عدالت اداری است و اجتهاد در مقابل نص 

و رجوع به اصل جایز نیست.
ثانیاً، اصـل برابـری و تسـاوی سـلاح‌هـا 
منصفانه  دادرسی  بهی ک  نیل  منظور  به 
ایجاب می‌کند که علاوه بر پذیرش حـق 
برابر تجديد نظرخواهی برای شرکت آب 
منطقه‌ای، به تجديد نظرخواهی طرفین در 
مرجع واحد که همان دیوان عدالت اداری 
است رسیدگی شود. مضافاً پیش‌بینی دو 
مرجع تجـديد نظر برای حکـم واحد به 
اقتضاي هویت تجديد نظرخواه با منطق 
حقـوقی سـازگاری نـدارد؛ زیـرا با فـرض 
پذیرش دو مرجـع صـالح برای رسـیدگی 
به موضوع واحـد، در صـورت اعتراض هر 
دو طرف ایراد در تقدم و تأخر رسیدگی 

و حـتی صدور آراء مغایر متصـور اسـت.
ثالثاً، رسیـدگی در محـاکم دادگسـتری 
با  مغایرت  بر  علاوه  موضـوع  به  نسبت 
سیاست قضازدایی، با هدف و غرض مقنن 
در ماده واحده مذکور که محاکم را مکلف 
به احاله پرونده‌های مطروحه به کمیسیون 
مضافاً  است.  ناسازگار  نیز  مذکورك رده 
استدلال به اين‌كه به موجب اصل يكصد 
قانون اساسی دادگستری  و پنجاه و نهم 
مرجع تظلـمات عمـومی بوده و تکـلیف 
عام به رسیدگی موضوع آن هم در مرحله 
تجديد نظر دارد استدلال اصولی و منطبق 
بر همان اصل نمی‌باشد؛ چرا که به موجب 
بخش اخیر اصل مذکور تشکیل دادگاه‌ها و 
تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون 
است و در موضوع مطروحه به موجب نص 
صـریح مصـرح در تبصـره ۵ ماده واحده 
مذکور، رسیدگی به موضوع در صلاحیت 

دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.
اصل  به موجب  اين‌كه  به  استدلال  رابعاً، 
کیصـد و هفتاد و سـوم قانون اساسی و 
بـند ۲ مـاده ۱۰ قـانون تشکیلات و آیین 
دادرسـی دیوان عدالـت اداری، آن دیوان 
صلاحیت رسیدگی به تجديد نظرخواهی 
شرکت دولتـی را ندارد وارد نیست؛ چرا 
که هیچ ي كاز مقـررات مذکور در مقام 
بیان موارد نفی نیستند و تنها در تبصره ۲ 
ماده ۱۰ قانون مذکور مقنن در مقام بیان 
موارد نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری 
می‌باشد که موضوع مطروحه با هیچ کدام 
از موارد مذکور انطباق ندارد؛ مضافاً اين‌كه 
بند ۲ ماده ۱۰ قانون مذکـور همچون رأی 
وحدت رویه شمـاره ۶۶۹ هيـئت عمومی 
دیوان عالی کشور ناظر بر آراء و تصمیمات 
قطعی هيئت‌ها و کمیسیون‌ها اسـت و با 
پیش‌بینی حـق تجـديد نظرخواهی به آراء 
غیر قطـعی قاضی کمیـسیون برای مراجع 

دولتی در دیوان عدالت اداری مغایرتی ندارد.
بر این اساس رأی صادره از شعبه هشتم 
دادگاه تجديد نظر اسـتان از حیث پذیرش 
تأیید  مورد  نظرخـواهی،  تجـديد  قابلیت 
است اما از حیث پذیرش صلاحیت محاکم 
دادگستری مطابق موازین قانونی نیست و 
غیر قابل تأیید است و رأی شعبه اول که 
نافی اصل حـق تجديد نظر خواهی مراجع 
دولتی است بر خلاف موازین قانونی بوده و 

غیر قابل تأیید است.
ج- رأی وحدت‌ رویه شماره هيئت‌ 

عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
ماده   ۵ تبصره  برابر  اين‌كه  به  توجه  »با 
واحـده قـانون تعییـن تکلـیف چـاه‌هـای 
آب فـاقـد پروانـه بهـره‌بـرداری مصـوب 
۱۳۸۹/۴/۱۳، آراء کمیسیون رسیدگی به 
امور آب‌های زیرزمینی به طور مطلق قابل 
تجديد نظر در دیوان عدالت اداری دانسته 
شده اسـت و با عـنایت به اطلاق بـند ۲ 
مـاده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی 
دیوان عـدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ 
دولتی  نظام،  مصلحت  تشـخیص  مجمع 
بودن شرکت سهامی آب منطقه‌ای، نافی 
به  نظرخواهی  تجديد  به  رسیدگی  لزوم 
عمل آمده از سوی این شرکت نسبت به 
عدالت  دیوان  در  مذکور  کمیسیون  آراء 
اداری نیست؛ بنابراین رأی شماره ۱۰۷۶ 
مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ شعبه هشتم دادگاه 
از لحاظ قابل  تجديد نظر استانی زد که 
اعتراض دانستن آراء کمیسیونی ادشده از 
سوی شرکت آب منطقه‌ای )در حد مذکور( 
آراء  اکثریت  به  دارد  انطباق  نظر  این  با 
صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این 
رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی 
مشابه  موارد  در   ،۱۳۹۲ مصوب  کیفری 
برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع 
اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است«.

ت و چهارم، مرداد و شهریور ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 141، سال بیس
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الزام زوجه مجنون به  عدم امكان 
تميكن

پرسش: 1- جنون زوجه پس از صدور و 
قطعيت حکم به الزام تمکین چه تأثیری 
بر روند اجرای حکـم دارد؟ چنـان‌چـه 
زوجه حیـن انـشاي عقـد مجنون باشد 
و با مجـوز خاص پزشکـی نکاح منـعقد 
شود و اختلاف در نکاح ایجاد شـود، آیا 
به  را  با درخـواست زوج می‌توان زوجه 
تمکین محـکوم کردی ا به سبب فقدان 
عقل، نشوز تلقی نمی‌شود و امکان صدور 

حکم نیست؟
2- در دیگـر مواردی که فـرد به فعـل 
قائم به شخـص مانند نقاشیی ا مهارت 
خاصی محکوم شده است و محکوم‌علیه 
در فرایند اجرای حکم و پس از صدور 
اجراییه مجنون شود، این امر چه تأثیری 
در اجرای حکم دارد؟ آیا اجبار به فعل 
به زوال عقل  با توجه  محکومیتی افته 

ممکن است؟
نظـريه مشـورتي شمـاره 7/1622 

مورخ 1399/4/7
پاسخ:1 - در فـرض سـؤال کـه دادگاه 
به  الزام  پرونده  به  رسیدگی  جریان  در 
تمکین، جنون زوجه را احراز کند، قانوناً 
محملی برای صـدور رأی مبنی بر الزام 
ندارد و چـون  تمکـین وجود  به  زوجه 

تکلیف زوجه به تمکین در چنین حالتی 
لذا دعـوای طرح شده  نیسـت،  متصور 
قابلیت استماع ندارد؛ هم‌چنين چنان‌چه 
زوجه پس از قطعیت حکم تمکین دچار 
جنون شود، عدم اجرای حکم را نمی‌توان 
به وی منتسـب کرد؛ بنابرایـن آثار نشـوز 

نیز بر وی مترتب نخواهد شد.
2- در فرض سؤال که فرد به انجام عملی 
که قائم به شخص وی است محکوم و در 
جریان اجرای حکم مجنون شده است، 
به نظر می‌رسد که حـکم صادره قابلیت 
اجرایی خـود را از دسـت خواهد داد و 
اجرای آن غیر ممکن خواهد شد؛ چرا 
که برابر مـاده 47 و تبصره آن از قانون 
در   1356 مصوب  مدنی  احکام  اجرای 
صورتی که انجام عمل موضوع حکم قائم 
به شخص محکوم‌علیه باشد و از اجرای 
آن امتناع کند، دادگاه برای مدت معینی 
محکوم‌علیه را به پرداخت روزانه مبلغی 
فرض  در  و  کرد  خواهد  محکوم  معین 
سؤال اولاً، امکان امتناع مجنون از اجرای 
حکم متصور نیست؛ چرا که امتناع امری 
ارادی و نفسانی است که مجنون فاقد آن 
از اجرای  امتناع مجنون  بنابراین  است؛ 
حکم موضوعاً منتفی و راجع به مجنون 

قابل تصور نیست.
امتناع  نبودن  متصور  به  توجه  با  ثانیاً، 

مجنون از اجرای حکم و ممنوعیت وی از 
تصرف در اموالش، دادگاه نمی‌تواند برابر 
تبصره ماده 47ی ادشده روزانه مبلغی را 

به عنوان جریمه تأخیر تعیین کند
***

امـكان مجـازات معـاون از نـوع 
مجازات قانوني مقرر براي مباشر

پرسـش: در جـرم کلاهـبـرداری کـه 
بوده و شامل  مجازات آن درجـه چهار 
حبس، جزای نقـدی و رد مال است، اگر 
مباشر به حبس محکوم شود، آیا دادگاه 
مجازات  از  جرم  معـاون  برای  می‌تواند 
جـزای نقـدی به جـای حـبس استفاده 
کند؛ی ا این‌که مجازات معاون باید از نوع 

مجازات مباشر باشد؟
نظـريه مشـورتي شمـاره 7/403 

مورخ 1399/4/11
پاسخ: مطابق ماده 127 قانون مجازات 
اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی 
و بند »ت« آن، در جرایم موجب تعزیر 
معاون مجازات  برای  در شرع  چنان‌چه 
دیگری تعیین نشده باشد، مجازات معاون 
یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم 
ارتکابی است و طبق تبصره 1 این ماده، 
مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم 
ارتکابی است و در مـورد مصادره اموال، 
57انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت هم 
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تکلیف خاصی مقرر شده است؛ بنابراین 
در جـرایم تعزیری اگر مجـازات قانونی 
باشد،  مجازات  نوع  چند  مجموع  جرم، 
مجازات معاون نیز از همه آن مجازات‌ها؛ 
بای ک تا دو درجه پایین‌تر تعیین  ولی 
می‌شود و چنان‌چه درجات پایین‌تر فاقد 
بعضی از انواع مجازات قانونی جرم باشد، 
دارد  وجود  که  انواعی  نوعی ا  همان  به 

اکتفا می‌شود.
***

عـدم امـكان تخـفيف مجـازات 
جايگزين حبس حين صدور حكم

پرسش: اگر دادگاه در رأی خود حکم به 
مجازات جایگزین حبس صادر کند، آیا 
می‌تواند نسبت به مجازات جایگزین نیز 

تخفیف اعمال کند؟
نظـريه مشـورتي شمـاره 7/398 

مورخ 1399/4/11
با توجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی 
مصـوب 1392، اصـولاً تعییـن مجازات 
جایگزین حبس در جهت اعمال تخفیف 
در مجازات متهم است و با لحاظ تبصره 2 
ماده 38 قانون فوق‌الذکر، اعمال تخفیف
مجـدد مجـازات جـایز نیست؛ بنابرایـن 
دادگاه هنـگام صـدور حکم به مجـازات 
جایگزین حبس نمی‌تـواند هم‌زمان این 

مجازات را تخفیف دهد.
***

الزام شركت بيمه به پرداخت ديه 
به نرخ روز پرداخت

پرسش: آیا شـرکت بیمـه متعـهد بـه 
پرداخت خسارات صدمات بدنی حادثه 
رانندگـی می‌توانـد به نرخ روز مستنـد 
به مـواد 31 و 36 قـانون بیمه اجباری 
خسـارت وارد‌شـده به شخـص ثالث در 
اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 
1395 و بـه لحـاظ عـدم ارائه مـدارک 

توسط زیان‌دیده خودداری کند؟ توضیح 
آن‌کـه رأی صـادره به شـرکت مربوطـه
ابلاغ و اجرای احکام کیفری نیز چندین 
مرتبه مهلت بیست روزه پرداخت را به 
شرکت اخطار کرده است اما این شرکت 
توجهی به پرداخت دیه نداشته و مبلغ 
دیه را در سال 1399 به نرخ سال 1398 

پرداخت کرده است.
نظـريه مشـورتي شمـاره 7/396 

مورخ 1399/4/11
پاسخ: حکم مقـرر در مـاده 32 قانون 
به  واردشـده  خـسارات  اجـباری  بیمه 
شخـص ثالث در اثـر حوادث ناشی از 
وسایل نقلیه مصـوب 1395 مبنـی بر 
وراث  اولیای دمی ا  زیان‌دیده،  تکلیـف 
قانونی جهـت مراجعه به شرکت بیمه 
برای تکمـیل مـدارک پـس از قطـعی 
شـدن مبلغ خـسارت، متضـمن ایجاد 
حقی برای بیمه‌گر جهت عدم پرداخت 
بـه صـرف عـدم مراجـعه  و  خسـارت 
اشخـاص فـوق‌الـذکر نیسـت؛ زیـرا در 
ادامه همیـن ماده، بیمه‌گر مکلف شده 
است ظرف بیست روز از تاریخ قطعی 
شدن خـسارت، مبلـغ دیه را پرداخت 
و در صـورت عـدم مراجـعه اشخـاص 
یادشده، این مبلغ را به صندوق تأمین 
خسـارت‌هـای بـدنـی واریـز و قـبـض 
مربـوط را بـه مرجـع قضـایی ذی‌ربـط 
تحـویل دهـد. لـذا در فـرض سـؤال کـه 
رأی صـادره به شـرکت بیمـه ابلاغ شده 
و اجرای احـکام کیفـری نـیز با چندین 
نوبت ارسال اخطاریه، بر تکلیف شرکت 
بیمه به پرداخت دیه تأکید کرده است؛ 
شرکت مذکور مکلف به پرداخت دیه به 
نرخ روز است. حکم مذکور در ماده 13 
قانون فوق‌الذکر مبنی بر پرداخت دیه 
به بهای روز نیز بر این امر تأکید دارد.

غيـر مالي بودن دعـواي استرداد 
لاشه چك

پرسش: آيا دعواي استرداد لاشه چ ك
مالی استی ا غیر مالی؟

نظـريه مشـورتي شماره 7/375 
مورخ 1399/4/4

پاسخ: تمـیز دعاوی مـالی و غـیرمالی 
ازکی دیگـر ممکن اسـت با بررسی آثار 
و نتایج حاصـله از آن صـورت پذیـرد. 
چنان‌چه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی 
داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در 
غیر این صورت غیر مالی اسـت. بر این 
اساس دعـوای استـرداد سند و استرداد 

لاشه چک غیر مالی است.
***

ضرورت پرداخت نيم عشر اجرايي 
وفـق بندي ـ كمـاده 158 قـانون 
اجراي احكام مدني براي وجه چك
پرسش: در پرونده‌های با خواسته صدور 
اجراییه در خصوص چک بلا‌محل )قانون 
چک جدید(، در مـرحله اجرای حکم و 
اخذ نیم عشر دولتـی، برخی از دادگاه‌ها 
این نوع پرونده‌ها را غیر مـالی و هزینه 
اجرا را به مأخذ پرونده‌های غیر مالی اخذ 
مي‌كنند و برخی دیگر آن را مالی دانسته 
و بر این اساس نیم عشر دریافت می‌کنند. 

خواهشمند است اعلام نظر فرمایید.
نظـريه مشـورتي شمـاره 7/366 

مورخ 1399/4/3
پاسخ: مقنن در مـاده 23 قانون اصلاح 
قانون صدور چک )اصلاحی 13/8/1397( 
تصریح کرده است که اجراییه طبق قانون 
نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 
1394 به وسیله اجرای احکام دادگستری 
به مـورد اجرا گذاشـته می‌شـود؛ قانون 
اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام 
مدنی مصوب 1356 است و از جمله در 
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مادهی ک آن به اقدام مطابق قانون اجرای 
احکام مدنی و در تبصـرهی ک ماده 3 آن 
به استیفای هزینه‌های اجرایی علاوه بر 
محکوم‌به تصـریح شـده اسـت؛ بنابراین 
به نظر می‌رسـد اجرای اجراییه موضوع 
ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت 
نیم عشر اجرایی برابر بندی ک مـاده 158 
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.

***
عدم تأثير فسـخ بيع بر قـرارداد 
اجاره مشتري با ثالث پيش از فسخ
پرسش: در نتیجه حکم صادره از دادگاه 
تجدید نظر مبایعه‌نامه‌ای فسخ و مالکیت 
خریدار زایل شده است؛ متعاقب آن مالک 
علیه فرد متصـرف که مسـتاجر خریدار 
سابق بوده و قـرارداد اجاره وی پس از 
فسخ معـامله، تمدید نشده، طرح دعوا 
دادخواست  باید  مالک  آیا  است؛  کرده 
خلعی د تقدیم کندی ا دادخواست تخلیه؟ 
نظـريه مشـورتي شمـاره 7/360 

مورخ 1399/4/7
پاسخ: مطابق ماده 454 قـانون مدنی 
داده  اجاره  را  مبـیع  مشـتری  »هرگاه 
باشـد و بیـع فسـخ شـود اجـاره باطل 
ایـن مـاده و  از  ...«. مسـتفاد  نمی‌شود 
فراز نخـست مـاده 455 این قانون، فسخ 
معامله تأثیری در حقـوقی که از سـوی 
مشتری و پیش از فسخ به دیگری واگذار 
شده است ندارد. بنابراین در فرض سؤال 
که متصرف بر اساس قرارداد اجاره ملک 
را در تصرف دارد، با توجه به وجود رابطه 
مجوز  فاقد  دعوای خلعی د  استیجاری، 
قانونی است و مالک رسمی می‌تواند با 
اقامه دعوای تخلیه حقوق خود را استیفا 
کند و این‌که رابطه استیجاری متصرف 
عین مستأجره ناشی از قرارداد با مالک 

رسمی نبوده، مؤثر در مقام نیست. 

خروج تصميم شوراي اسلامي شهر 
در انتخاب شهردار از مقوله مصوبات 

موضوع ماده 90 قانون مربوط
پرسـش: با توجـه به تصویـب مصوبات 
شـورای اسالمی در کمیسـیون تطبیق 
وفـق مــاده 6 مصوبه آیین‌نامـه اجرایی 
مـاده 80 قانـون تشـکیلات وظایـف و 
انتخابـات شـوراهای اسالمی کشـور و 
انتخـاب شــهرداران مصــوب 1375 و 
اصلاحات بعـدی، آیا انتخاب شـهرداران 
نیز مشـمول ایـن بند اسـت؟ در صورت 
مثبـت بـودن پاسـخ، نظـر بـه این‌کـه 
رویـه مـرســوم فعلـی متضمـن عـدم 
انتخـاب شـهردار  ارسـال مصـوبــه در 
بـه کـمیسیــون تطـبیــق اسـت، در 
خصـوص وضعیـت قانونـی شـهردارانی 
کـه بـدون تنفیـذ کمیسـیون تطبیـق 
شـروع بـه کار نمـوده‌انــد اظهـار نظـر 

فرماییـد.
نظـريه مشـورتي شمـاره 7/359 

مورخ 1399/4/3
پاسخ: 1 و 2- صـرف ‌نظر از این‌کـه 
و  شهردار  انتخـاب  نحـوه  به  نسبـت 
مـزبور  انتخـاب  به  اعـتراض  چگونگی 
پیش‌بینی  خاصـی  ترتیـب  قـانون  در 
شده اسـت، مستفاد از مـاده 90 قانون 
تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای 
شـهرداران  انتخـاب  و  کشـور  اسلامی 
مصـوب 1375 با اصـلاحات و الحاقات 
بعدی این اسـت که ماده مزبور ناظر به 
مصوباتی است که مـوجد حق و تکلیف 
بوده و به عبارت دیگر تصـمیم شـورای 
اسلامی شهر در مـورد آن‌هـا »مقـرره« 
محـسوب می‌شـود؛ بنـابراین تصمـیم 
شورای اسلامی شهر در انتخاب شهردار 
از مقوله »مصوبات« موضـوع مـاده 90 

قانون صدرالذکر خارج است.

عـدم تأثير تأخـير در ارائه گواهي 
پزش كبر حق مرخصي استعلاجي 

مستخدم
پرسش: چـنان‌چـه مستخـدم بر خلاف 
آییـن‌نامه مرخصی‌هـا مصـوب 1346 با 
اصلاحات بعدی و با تاخیر بعد از مدت 
مقرر، مدارک پزشکی راجع به مرخصی 
استعلاجی را ارائه کند، آیا مدت غیبت 
منظور  استحـقاقی  عنوان مرخـصی  به 
می‌شودی ا مرخصی استعلاجی؟ ضمانت 

اجرای این ترک فعل چیست؟
نظـريه مشـورتي شمـاره 7/358 

مورخ 1399/4/11
ارائه گـواهی  اگرچه تأخیـر در  پاسخ: 
پزشک می‌تواند با لحاظ ماده 2 آیین‌نامه 
مرخصـی‌ها مصوب 1346 با اصلاحات 
بعدی از مصادیق تخلف موضوع بند 2 
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری 
مصـوب 1372 )نقـض قوانین و مقررات 
مربـوط( باشـد کـه احـراز آن با لحاظ 
اوضاع و احوال بر عهده مرجع رسیدگی 
امـر فی‌نفـسه  این  امـا  اسـت،  کننـده 
نمـی‌تـواند موجـب کان‌لـم‌کیـن شـدن 
گواهی پزشـک و محـرومیت مستخـدم 
فرض سؤال از مرخصی استعلاجی شود. 
بدیهی اسـت مقـام ذی‌ربط در صـورت 
عدم درخـواست مرخـصی استـحقاقی 
برای ایام غیبـت و نیز عـدم ارائه اسناد 
مربوط به مرخصی استعلاجی در مهلت 
مقرر قانونی، مکلف به اعلام غیبت این 
فرد خواهد بود و تبعاتی که از این حیث 
متوجه فرد مستنکف از ارائه اسناد شده 
است، مسئولیتی را متوجه مقام ذی‌ربط 
نخواهد کرد؛ اما در فرایند رسیدگی به 
تخلف این فرد دایر بر غیبت، ارائه اسناد 
مربوط )گواهی پزشک( قابل ترتیب اثر 

59خواهد بود.
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نظرات مشورتي
 اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌سازمان قضايي نيروهای مسلح

حبس به عنوان ملا كتعيين درجه 
مجازات قـانوني، در جرايم داراي 

مجازات تريكبي
پرسش: آيا رأي وحـدت رويه شـماره‌ 
759 مورخ 1396/4/20 هيئت عمومي 
به  راجع  منحـصراً  عاليك ـشور  ديوان 
جرايـمي اسـتك ـه مجـازاتشـان صرفاً 
جزاي نقدي است يا شامل جرايميك ه 
و جزاي  )حبس  تريكـبي  مجازات‌های 

نقدي( دارند نيز مي‌شود؟
نظريه مشورتي شماره 7/227537 

مورخ 1399/4/2
پاسخ: »رأي وحدت رويه شماره 759 
مورخ 1396/4/20 هيئت عمومي ديوان 
عـاليك شـور در مقـام حـل اخـتلاف و
تعيين صـلاحـيت مرجـع رسيدگي به 
جرايمي اسـتك ه مجـازات قانوني آن 
صرفاً جزاي نقدي نسبي استك ه ميزان 
با توجه به شكايت و ادعای شاكي  آن 
تعيين  و  محاسـبه  خـاص  مبناي  با  و 
مي‌شـود. جـزاي نقـدي نسـبي با توجه 
به مفاد قسمت اخير تبصره 3 ماده 19 
عدم  لحاظ  به  اسلامي،  مجازات  قانون 
انطباق با بندهاي هشت‌گانه مذكور در 
آن ماده، مجازات درجه هفـت محسوب 
مي‌شود. لازم به ذكراست؛ رأي وحدت 

رويه هيئت عمومي ديوان عاليك شور 
نيز  به شماره 744 مورخ 1394/8/19 
در  يك فري،  مراجع صلاحيت  مورد  در 
جرايم داراي مجازات تريكبي و توأمان 
مانند حبس و جـزاي نقدي، ملا كرا 
مجازات حبس قرار داده اسـت؛ بنابراين 
مورخ  رويه شـماره 759  رأي وحـدت 
1396/4/20 از مجازات قانوني متعدد و 

نيز جزاي نقدي ثابت منصرف است«.
***

الزامـي بودن اضـافه شدن عضو 
مستـشار ديگـر در موارد حدوث 
اخـتلاف نظـر در تعـيين ميـزان 

مجازات
اعضاي  نظر  اتفاق  صورت  در  پرسش: 
دادگاه نظامي ي كيا دادگاه تجديد نظر 
نظامي، در محكوميت متهم و اختلاف 
نظر آنان در تعيين ميزان مجازات وي، 
آيا بايد ي كعضو مستشار ديگر توسط 

مقام ارجاع اضافه شود؟
نظريه مشورتي شماره 7/227537 

مورخ 1399/4/2
پاسخ: به موجب ماده 395 قانون آيين 
موارديك ه  تمام  در  يك فري،  دادرسي
رسيدگي مرجع قضايي با قضات متعدد 
پيـش‌بيـني شـده، رأي اكثـريت تمـام 

اعضاء ملا كاست و با توجه به اطلاق 
كلمه »رأي«، در تمـامي اركان، احكام 
و ملزومات رأي و يا تصـميمات قـضايي 
با رأي نيـز نظر اكثريت ملا ك مرتبط 
است و لذا در صـورت حدوث اختلاف 
نظر در تعيين ميزان مجازات نيز، اضافه 
مقام  توسط  ديگر  مستشار  عضو  شدن 

ارجاع الزامي است.
مـورخ   7 /2999 شـمـاره  نـظـريـه 
1394/10/29 ادارهك ـل حقـوقي قـوه 
قضـاييه نيز در اين راستـا صـادر شده 

است.
***

شمـول دستـورالعمـل تشيكـل 
یگان‌هـای حـفاظت دستگاه‌هـای 
اجراييك شور بر یگان‌های حفاظت 

قوه قضاييه و قوه مقننه
پرسـش: آيا دسـتورالعـمل تشـكيـل 
اجرايي  یگان‌های حفاظت دستگاه‌های 
كشور شامل يگان‌هاي حفاظت سراسر 
كشور از هر دستگاه دولتي، قوه قضاييه، 
قوه مقننه و نيروهـاي مسلح مي‌شود يا 
صرفاً در خصـوص دستگاه‌های دولتي و 

اجرايي است؟
نظريه مشورتي شماره 7/227537 

مورخ 1399/4/2
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پاسـخ: با توجـه به اين‌كه در مـاده 3
»دستـورالعـمـل تشـكيـل يـگان‌هـاي 
حفاظـت دستگاه‌هـای اجـرايي«ك ـه به 
تصويب مقام معـظم فرماندهـيك ل قوا 
رسيده است، نهادهاي حاكمـيتي نيز در 
تعريف دستگاه‌های اجرايي آورده شده 
و در قـانون مديريت خـدماتك شـوري 
نـيز امور قضـايي و تقـنيني جـزو امور 
لذا  است؛  گردیده  محسوب  حاكميتي 
يگان حفاظت قوه قضاييه و يای گان‌های 
حفاظت سازمان‌هـا و نهادهـاي مربوط 
به قوه مقننه نيز مشمول دستورالعمل 

فوق‌الذكر است.
***

امكان احراز شرايط مذكور درباره 
مـاده 419 قانون آيـين دادرسـي 
يكفري از طريق ابلاغ الكترونكيي 

احضاريه 
ابلاغ  مقـررات  به  عنـايت  با  پرسش: 
الكترونيكي در قـوه قضـاييه از طـريق 
از  احضاريه  اوراق  ارسال  و  ثنا  سامانه 
اين طريق با ثبـت آدرس دقيـق محل 
در  متهـم  تلفـن  شمـاره  و  سـكونـت 
اين سـامانه و ابلاغ به ‌صـورت پيامكي 
كـه بـرابـر مـواد 175 و 655 قـانـون 
آيـيـن دادرسـيك ـيفـري بـه منـزلـه 
شناسايي محـسوب مي‌شـود، چنان‌چه 
در پرونده‌های فرار از خدمت، متهم به 
احضاريه  اوراق  و  شناسايي  اين طريق 
به وي ابلاغ ولي حـاضر نشود، به لحاظ 
سهولت در دسترسي به متـهم توسط 
حوزه قضايي محل سكونت و جلوگيري 
بيت‌المال،  بر  اضافي  هزينه  تحميل  از 
پرونده  احاله  موجـبات  از  موضـوع  آيا 

محسوب مي‌شود يا خير؟
نظريه مشورتي شماره 7/230527 

مورخ 1399/4/15

پاسخ: »صرف نظر از اين‌كه به موجب 
ماده 655 قانون آيين دادرسييك فري، 
ابلاغ اوراق قضايي به صورت الكترونيكي 
از  مـاده 13  و حسـب  اسـت  مـعتـبر 
آیین‌نامه نحـوه استـفاده از سامانه‌های 
رایـانـه‌ای يا مخـابراتي مصـوب 1395 
وصـول الكترونيـكي اوراق قضـايي بـه 
حسابك اربري مخاطب در سامانه ابلاغ، 
ابلاغ محـسوب مي‌شـود و رؤيـت اوراق 
قضـايي در سـامانه مذكور، دارايك ليه 
آثار ابلاغي واقعـي اسـت و عـلاوه بر آن 
در تبصره ي كماده 15 آیین‌نامه مذكور 
نيز نحوه ابلاغ الكترونيكي براي مخاطب 
خارج از حوزه قضـايي مشخـص گرديده 
است، در فرض پرسش، مقام قضايي بايد 
شرايط منعكـس در ماده 419 از قانون 
آيين دادرسييك ـفري از جـمله‌ اقامت 
داشتن متهم در حـوزه قضـايي ديگر را 
پرونده  جزايي  احاله  درخواست  جهت 

احرازك ند«.
***

تعيين مجازات جرم فرار از خدمت 
مراجعتي با لحاظ جهات مخففه به 
استناد مـواد 2 و 3  قانون مجازات 

جرايم نيروهاي مسلح
پرسش: آيا الزام موضوع ماده 66 قانون 
مجازات اسلامي در مورد تعيين جايگزين 
حـبس، با توجـه به بند »ب« مـاده 37 
اصلاحي قـانون مذكور )موضوع ماده 16 
از قانونك اهش مجازات حبس تعزيري( 
منتفي شده اسـت؟ درجه فرار از خدمت 
مراجعتي اعمال تخفـيف وفق مـاده 37 
اصلاحي قانون مجازات اسلامي است يا 
با استـناد به ماده 66 همان قانون بايد 

مجازات جايگزين حبس تعيين شود؟
نظريه مشورتي شماره 7/234806 

مورخ 1399/5/5

پاسخ: در مـوارديك ه جـهات مخـففه 
وجـود دارد، اگـر چـهك ـه با توجـه به 
اطلاق ماده 37 اصلاحي قانون مجازات 
اسـلامي مـوضـوع مـاده 16 از قـانـون 
كاهش مجازات حبس تعزيري، دادگاه 
مي‌تواند مجازات حبس درجه هفت را 
به جزاي نقدي متناسب با همان درجه 
تبديلك ند؛ ليكن در مورد جرايميك ه 
جرايم  مجازات  قانون  در  آن  مجازات 
نيروهاي مسلح ذكر شده است، با توجه 
دادگاه  اخـير،  قـانون  بودن  خـاص  به 
نظامي در مقام اعمال تخفيف به موجب 
مفـاد مـاده 2 از قانون مجـازات جرايم 
نيروهـاي مسـلح در جـرم درجه هفت 
نيز از جمـله فرار از خدمت مراجعتي 
)موضوع بند »ب« مـواد 56 و 60 اين 
قانون( وفق ماده 3 آن، مجازات حبس 
قانوني را تقليل داده يا به مجازات‌هاي 
ديگر معين‌شده در ماده مرقوم تبديل 
می‌کند. لازم به ذكر استك ه در صورت 
تقليل مجازات حبـس، رعايت مقررات 
تبصره الحاقي به ماده 37 قانون مجازات 
اسلامي الزامي اسـت و در صـورتیك ه 
با  باشد،  نداشته  وجود  مخففه  جهات 
توجه به مقررات مندرج در فـصل نهم 
)مجازات‌های جايگزين حبس( از قانون 
مجازات اسلامي از جـمله مـاده 66 با 
رعایت شرايط آن، مرتكـب به مجازات 
جـايگـزيـن حبـس محـكوم مـي‌شـود. 
شايان ذكر است به دليل توسعه گستره 
اسـلامـي  مجـازات  قـانـون  مـاده 23 
)موضـوع ماده 4 قانونك اهش مجازات 
حبس تعزيري( و شمـول آن بر مجازات 
تعـزيري درجـه هفت، تعيين مجازات 
تكـميلي با رعـايت شـرايط قانـوني در 
خصوص مرتكبين جرم فرار از خدمت 

61مراجعتي بلامانع است.
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با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی ـ قضايي
طراح سوال: الهام اسحاقی

1- شخـصی نابیـنا با کـرایه یـک 
اتومبـیل، در انتـهای مـسیر کیف 
پول خـود را به راننده می‌دهـد تا 
اما راننده  کرایه خودش را بردارد، 
با علم به ناآگاهی وی و با سوء نیت 
مبلغی بیشتر از کـرایه را از کیف 
برمی‌دارد. رفتار راننده مصداق چه 

جرمی است؟
الف( فاقد عنوان مجرمانه است

ب( سرقت
ج( تحصیل مال از طریق نامشروع

د( خیانت در امانت
2- در قانون مجازات اسلامی ملاک 

شرکت در جرم چیست؟
الـف( مشـارکت در عملیـات اجرایـی 
جـرم و مسـتند بـودن جـرم بـه رفتار 

مرتکـب
ب( مشاركت عالمانه و عامدانه با دیگری 

در ارتکاب جرم
همه  عمل  به  ارتکابی  جرم  استناد  ج( 

آن‌ها
د( شرکت در عملیات اجرایی جرم

3- »الف« به قصد قتل »ب« تیری 
به سمـت وی شلیک می‌كندك ه به 
سبب اشتباه به »ج« اصابت می‌کند 
و »ج« بهبود می‌یابد. جرم ارتکابی 

»الف« کدام است؟
الف( جرم عقیم

ب( شروع به جرم قتل عمدی
ج( ایراد جرح و صدمات بدنی

د( جنایت خطای محض

4- شخصی پس از سرقت از مغازه 
طلافروشی، برای فرار از اتومبیلی که 
فرد »ب« با هماهنگی قبلی در مقابل 
مغازه قرار داده است استفاده مي‌كند 
و متواری می‌شود. اقدام شخص »ب«:

الف( معاونت در فرار است.
ب( مشارکت در سرقت است.
ج( معاونت در سرقت است.

د( جرم نيست.
5- رفتار مردی که نسبت به همسر 
و اولاد واجب‌النفقه خود ترک انفاق 

می‌کند چه وصفی دارد؟
الف( تعدد اعتباری

ب( در حکم تعدد مادی
مجرمانه  عناوین  دارای  واحد  رفتار  ج( 

متعدد
دارای عنوان مجرمانه  د( جرایم متعدد 

خاص
6- در تعـدد جرم حدی مستوجب 

اعدام و قصاص:
الف( اجرای مجازات قصـاص به عنـوان 

حق‌الناس با اجازه قاضی مقدم است.
ب( اجرای مجـازات حد به عنـوان حق 

الهی مقدم است.
ج( اجراي قصـاص يا حد به نظر قاضی 

بستگی دارد.
د( هرگاه مجازات اعدام موضوع قصاص 
را از بین ببردی ا موجب تأخیر در اجرای 
قصاص شود، اجرای قصاص مقدم است.

7- مقـررات تکـرار جـرم در چـه 
جرایمی اعمال نمی‌شود؟

الف( جرایم سیاسی، امنیتی و اطفال
ب( جرایم سیاسی، مطبوعاتی و امنیتی
ج( جرایم سیاسی، مطبوعاتی و اطفال

د( جرایم اقتصادی با مبلغ تعیین شده در 
ماده 36 قانون مجازات اسلامي و جرايم 

سياسي، مطبوعاتی و اطفال
8- معاینه و تحقیق محلی در مرحله 
تحقـیقات مقـدماتی دادسرا توسط 

کدام مقام انجام می‌شود؟
و  از صـدور دسـتور  بازپرس پس  الف( 

موافقت دادستان
ب( بازپرس پس از صـدور قرار معاینه و 

تحقیقات محلی و موافقت دادستان
ج( بازپرسی ا مقام قضایی صالح متعاقب 

صدور قرار معاینه و تحقیقات محلی
د( بازپرس رأسای ا حسب مورد به دستور 
با  دادگستریی ا  ضابطان  توسط  وی، 

همکاری آنان
9- تفتیش و بازرسی منازل و اماکن 

بسته در چه صورتی مجاز است؟
الف( با دستور بازپرس

ب( در صـورتی کـه جـهات ظـن قوی 
موجود باشد. 

ج( با قید جهـات ظن قـوی و با دستور 
بازپرس

د( با قید جهات ظن قوی )ظن عینی نه 
ذهنی( و با دستور بازپرس

منزل  بازرسی  و  تفتیش  مجوز   -10
و محـل کار مجـرمـان سیـاسی و 
مطبوعـاتی توسـط چه مقامي صادر 

می‌شـود؟

ت و چهارم، مرداد و شهریور ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 141، سال بیس
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13- گزينه‌»ج« صحيح است. )13(10- گزينه‌»الف« صحيح است. )10(7- گزينه‌»ج« صحيح است. )7(4- گزينه‌»د« صحيح است. )4(1- گزينه ‌»الف« صحيح است.)1(

14- گزينه‌»د« صحيح است. )14(11- گزينه‌»ج« صحيح است. )11(8- گزينه‌»د« صحيح است. )8(5- گزينه‌»ب« صحيح است. )5(2- گزينه‌»الف« صحيح است. )2(

15- گزينه‌»د« صحيح است. )15(12- گزينه‌»د« صحيح است. )12(9- گزينه‌»ج« صحيح است. )9(6- گزينه‌»د« صحيح است. )6(3- گزينه‌‌»ج«صحيح است. )3(

پی‌نوشت‌ها
1- گزینه‌های دیگر هر ي كشرایط خاصی برای تحقق دارند. براي ملاحظه اين 

شرايط به مواد مرتبط رجوع شود.
2- رجوع شود به ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.
3- رجوع شود به ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.

شماره  مشورتی  نظریه  و  اسلامی  مجازات  قانون   126 ماده  به  شود  رجوع   -4
7/3182 مورخ 1392/9/19 اداره حقوقي قوه قضاييه مبني بر اين‌كه مشارکتی ا 

معاونت در جرم نیازمند عنصر مادی، معنوی و قانونی است.
نظریه  و   1392 مصوب  اسلامی  مجازات  قانون   131 ماده  به  شود  رجوع   -5

مشورتی شماره 7/2300 مورخ 1392/12/4، اداره حقوقي قوه قضاييه.
6- رجوع شود به ماده 133 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.
7- رجوع شود به ماده 138 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.

8- رجوع شود به ماده 126 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.
9- رجوع شود به ماده 137 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نظریه 

مشورتی شماره 7/1963 مورخ 1393/8/19 اداره حقوقي قوه قضاييه.
10- رجوع شود به ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.
11- رجوع شود به ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.

12- تبصره 2 ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.
اداره   1394/6/3 مورخ   7/1393 شماره  مشورتی  نظریه  به  شود  رجوع   -13

حقوقي قوه قضاييه.
14- رجوع شود به ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نظریه 

مشورتی شماره 7/3130 مورخ 1394/11/10 اداره حقوقي قوه قضاييه.
15- رجوع شود به تبصره ماده 152 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 
و نظریه مشورتی شماره 7/1067 مورخ 1394/4/31 اداره حقوقي قوه قضاييه.

الف( با تأیید رئیس کل دادگستری استان 
و با حضور مقام قضایی
ب( به دستور دادستان
ج( به دستور بازپرس

مانند جرایم عمومی است و دستور  د( 
مرجع خاصی لازم نیست.

11- کنـترل ارتبـاطات مخـابراتـی 
اشخاص موضـوع بندهای »الف« تا 
»ت« ماده 302 با موافقـت چه کسی 
و در خصـوص اشـخاص مـوضـوع 
ماده 307 با تأیید چه مقامی است؟

الف( رئیس قـوه قضـاییه- رئیـس قوه 
قضاییه

کل  رئیـس  قضـاییه-  قـوه  رئیس  ب( 
دادگستری استان

ج( رئیس کل دادگستری استان- رئیس 
قوه قضاییه

د( رئیس کل دادگستری استان- رئیس 
کل دادگستری استان

12- کنتـرل ارتـباطات مخـابراتی 
به تشخـیص چه مقامی  محکومان 

است؟
الف( دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن 

اجرا می‌شود.
ب( قاضی اجرای احکام

ج( دادگاه نخستین که رأی صادر می‌کند.
د( دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن 

اجرا می‌شود يا قاضی اجرای احکام
13- کنترل حساب‌های بانکی شاکی 

منوط به تأیید چه مقامی است؟
الف( دادستان

ب( بازپرس پرونده
برای ردیابی  و  به درخواست شاكي  ج( 
برداشت‌های غیرمجاز از آن و به دستور 

بازپرس
د( رئیس حوزه قضایی

14- کنترل حساب‌های بانکی به چه 
معناست؟

الف( توقیف حساب‌های بانکی
ب( گردش حساب مربوط به واریزی‌ها
ج( گردش حساب مربوط به برداشتی‌ها

د( گردش حساب مربوط به برداشتي‌های ا 
واریز شده‌ها و موجودی حساب

15- بازرسی مراسـلات و مکاتبـات 
محکومان به تشـخیص چه کسـی و 

توسط چه کسی است؟
الف( به تشـخیص دادسـتان و توسـط 

دادستان
ب( با موافقت دادستان و توسط مأمورین 

مورد اعتماد زندان
ج( به تشخیص دادگاه و توسط دادگاه

د( به تشخیص دادگاه و توسط مأمورین 
مورد اعتماد زندان

آنچـه در شـماره بعـدی بـه چاپ 
خواهـد رسـید: مـواد 150 تـا 180 
قوانين مجازات اسالمی و دادرسی 

کیفري
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آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی

محمد جلالیان عزیزی، سرپرست دادسرای مشکین‌دشت و معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس

آشنایی با حقـوق معلولان و حـق 
اشتغال برای معلولان

براساس برآورد سازمان بهداشت جهانی و 
داده‌های سازمان بین‌المللی کار ده درصد 
از افراد جامعه را معلولین تشکیل می‌دهند؛ 
پس توجه به این قشر از جامعه و برآوردن 
نیازهای آنان می‌تواند سهم به سزایی در 
کاهش نارضایتی‌ها داشته باشد. چنان‌چه 
این قشر از جامعه طرد شوند و در چرخه 
اشتغال و تولید قرار نگیرند، ممکن است 
و  شوند  تبدیل  کننده  مصرف  افرادی  به 
فعالیت‌های اقتصـادی و اجتـماعی دیگر 
افراد خانواده را نیز تحت‌الشعاع قرار دهند. 
اين امر بروز بسیاری از مشکلات اجتماعی 
و فرهنگی در جامـعه را در پي دارد و به 
لحاظ عاطفی، روحی و روانی اثرات مهلکی 
نظیر پریشانی، اضطراب، افسردگی و عدم 
اعتماد به نفس را بر فرد معلول وارد می‌كند 

)فرجي، 1389: 2(.
در ابتدا بایستی بدانیم که معلولیت چیست 
و به چه شخصی معلول می‌گویند. طبق 
تبصره مادهی ک قانون جـامع حمایت از 
قـانون  این  در  مصـوب 1383،  معلولان 
کـه  اطلاق می‌شـود  افـرادی  به  معـلول 
به تشخیص‌کمیسیون پزشـکی سـازمان 
بهزیستی بر اثر ضـایعه جسـمی، ذهنی، 
روانیی ا توأم، در سلامت و کارآيی عمومی 
وی اختلال ‌مستمر و قابل توجهی ایجاد 
شـود؛ بـه گـونه‌اي کـه موجـب‌ کاهـش 
و  اجتماعی  زمینه‌های  در  فـرد  استقلال 

اقتصادی شود.
منابع  برخی  گزارش  اساس  بر  ایران  در 

موجود، به دلیل نبود شناخت مناسب از 
فرد معلول و به طور کلی معلولیت، چنین 
فردی گاه از کودکی با برخوردهای ناشی از 
درک نادرست و ناقص جامعه مواجه شده و 
به تبع آن، خود را محکوم به ناتوانی و گاهی 
وابستگی می‌بیند. از آنجا که معلولیت نه 
فقط در جسـم افراد معلول، بلکه بیشتر 
در طرز فکرها و نگرش‌های معلول و دیگر 
افراد جوامع وجود دارد، تأثیری که چنين 
نگرشي بر وضـعیت روحی روانی و روابط 
خانوادگی و اجـتماعی معلـول می‌گـذارد 
انکارناپذیر است )براري و غفاري، 1394: 
281(. در کشورهای جهان سوم بر حقوق 
معلولان تأکید چندانی نمی‌شود و بسیاری 
از افراد به جایگاه و حقوق شهروندی این 
ریشه  مسائل  این  و  ندارند  توجهی  افراد 
در فرهنگ‌های رایج و اشتباهی است که 
در کشور وجود دارد و آموزش صحیح به 
فرزندان در بسیاری از موارد می‌تواند از عدم 
توجه به حقوق این افراد بکاهد. در مدارس 
ژاپن برای درک معلولان و مشکلات آنان، 
دانش آموزان را موظف می‌کنند تا هر روز 
کیی از آنان در ویلچر بنشیند و کارهایش 
را انجام دهد و بعد آن‌چه را که احساس 
این  کند.  بازگو  دیگران  برای  است  کرده 
فرهنگ‌سازی باعث می‌شود آن فرد تصور 

ذهنی درستی از معلول داشته باشد.‏ 
معلولیت  دارای  افراد  حقوق  کنوانسیون 
به  تبعـیض  اصل عدم  به  مصوب 2007 
پرداخته  کنوانسیون  این  هدف  عنوان 
است. این کنوانسیـون ارتقاء، حمـایت و 
تضمین بهره‌مندی برابر و کامل معلولان 

از همه حقوق انسانی و آزادی‌های انسانی 
به  احترام  و  تضمین  ارتقاء  هم‌چنین  و 
حیثیت و کرامت ذاتی آن‌ها را به عنوان 
در  اسـت.  داشـته  مقرر  سند  این  هدف 
بند 2 ماده 5 کنوانسیون آمده استك ه 
دولت‌های عضو باید اعمال هر گونه تبعیض 
بر مبنای معلولیت را ممنوع اعلام کرده و 
برخورداری از حمایت حقوقی برابر و مؤثر 
را برای افراد معلول تضمینك نند. بند 4
این مـاده به گـونه‌ای از اندیشـه تبعیض 
در  می‌کند.  دفاع  معلولان  نفع  به  مثبت 
همین راستا طبق قانون جامع حمایت از 
حقوق معلولان، دولت مکلف است جهت 
ایجاد فرصت‌های شغلی حداقل سه درصد 
از مجوزهای استخدامی دستگاه‌های دولتی 
و عمومی را به افراد معلول اختصاص دهد. 
حمایت  مفـهوم  بر  آمرکیا  اساسی  قانون 
قـانون  دارد.  تأکیـد  مسـاوی  و  کیسـان 
توانبخشی مصوب 1973 آمريكا تبعیضی 
را کـه نسبـت بـه معـلولان  و از جـانب 
آژانس‌ها و مؤسسات فدرال و ديگر دریافت 
کنندگان کمک مالی فدرال اعمال می‌شود 
منع می‌كنـند. اشـکال و انواع تبعیـضی 
که به وسـیله این قانـون منـع شـده‌اند 
عبارت است از: تبعیض شغلی و آموزشی‌ 
رفاه  بهداشت،  ساختمان‌ها،  به  دسترسی 
تبعیض‌هایی  دامنه  اجتماعی.  خدمات  و 
که در قانون توانبخشی به آن‌ها اشاره شد 
گسترده بود و عدم ایجاد امکان دسترسی 
معلولین به ساختمان‌ها و ادارات هم نوعی 
تبعیض نسبت به ایشان تلقی می شود؛ 
اما با تصویب قانون، آمرکیایی‌های دارای 
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در  معلول  افراد  علیه  تبعیض  معلولیت، 
زمینه‌هـایی همچون استخدام، آموزش و 
پرورش، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و 
سرگرمی، خدمات بهداشتی، حق رأی و 
دستیابی به خدمات عمومی ممنوع شد. 
این قانون در بخش استخدام به عنوانی ک 
قاعده کلی مقرر می‌دارد: »هیچ واحد تحت 
پوششی نباید در مورد فرد واجد شرایط 
در  وی  معلولیت  اساس  بر  معلول(  )فرد 
فرایند استخدام که شامل تقاضای شغل، 
استخدام، ارتقاءی ا اخراج کارگران، جبران 
مفاد  و  کار  آموزش  کارگران،  خسارت 
است  استخدام  دیگر  امتیازات  و  شرایط 

تبعیض قائل شود«. 
در کشور انگلستان با تصویب قانون رفع 
تبعیض معلولیت، رژیم حقـوقی حاکم بر 
اشتغال افراد معلول و حق دستیابی آنان به 
اشتغال و کار به طور بنیادی و اصولی تغییر 
کرده است )فرجي، 1389: 129- 131(.

در بعد بین‌المللی، اولین سندی که به بیان 
حق اشتغال برای معلولین پرداخته است، 
اعلامیه حقوق افراد مبتلا به عقب‌ماندگی 
ذهـنی مصـوب 1971 ميلادي اسـت که 
در ماده 3 به حق امـنیت اقتصادی افراد 
اشاره کرده  به عقب‌ماندگی ذهنی  مبتلا 
است. سند دوم اعلامیه حقوق افراد معلول 
مصوب 1975 اسـت که ضمن رد هرگونه 
تمایز و تبعیض در مورد افراد معلول تصریح 
دارای معلولیت  اسـت که اشخاص  کرده 
اجتماعی  و  اقتصـادی  امنیت  دارای حق 
در زندگی مناسب هستند. برنامه جهانی 
اقدام برای اشخاص دارای معلولیت مصوب 
1982 نیز در راسـتای حمـایت از حقوق 
اشخاص دارای معلولیـت در چـهارچوب 

ملل متحدد تصویب شد )همان: 38-36(.
ماده 7 اعلامیه سازمان ملل متحد راجع به 
حق اشتغال معلولین است. این ماده بیان 
دارای حق  معلول  اشـخاص  که  می‌کند 
اقتصادی و اجتمـاعی در زندگی  امنیت 
مناسـب می‌باشند و حـق دارند مطابـق 
در  کار مشغول شوند.  به  توانایی‌هایشان 
سال 1387 کنوانسـیون جامـع راجع به 
تصویب  معلولیت  دارای  اشخاص  حقوق 
شد. این کنوانسـیون در مـورد اشـتغال 
تصریح می‌دارد که دولت‌های عضو حق 
اشخاص دارای معلـولیت را برای کار به 
گونه‌ای مساوی با ديگر افراد به رسمیت 
می‌شناسند و این حق شامل برخورداری 
از فرصت تأمین زندگی با کار آزادانه در 
باز،‌  انتخاب شده و محیط کار  بازار، کار 
کیپارچه و قابل دسترسی برای اشخاص 
دارای معلولیت است. کنوانسیون هر گونه 
تبعـیض بر اسـاس معلولـیت را در تمـام
شرایط  شامل  اشتغال  به  مربوط  موارد 
کارگزینی، استخدام، اشتغال، تداوم شغل، 
ارتقای شغلی و شرایط ایمنی و بهداشتی 
 :1390 )طيبسان،  می‌کند  ممنوع  کار 

.)81-80
بند »الف« ماده 7 قانون جامع حمایت از 
معلولان مصـوب 1383 دولت را موظف 
فرصـت‌های  ایجـاد  جـهت  اسـت  کرده 
شـغلی بـرای افـراد معـلول حـداقل سه 
درصـد مجوزهـای استـخدامـی )رسمی، 
پیمـانی، کارگـری( دسـتگاه‌های دولـتی 
و عمومی اعم از وزارتخانه‌هـا، سازمان‌هـا، 
مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و 
انقلابی و دیگر دستـگاه‌هایی که از بودجه 
عمـومی کشـور استـفاده می‌كنـند را به 

افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهد.
طریق اجـرای تکلـیف دولـت در ایجـاد 
تسهیل بند »الف« مـاده 7، در تبصره 2 
همین ماده تعیین شـده اسـت: »سازمان 
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است 
سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه 
وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، 
‌شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی را 
کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور 
قرار دهد تا نسـبت به برگـزاری آزمـون 
استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد 
و  مدیریت  سازمان  همکاری  با  شرایط 
واجد  معلولین  و  اقدام  برنامه‌ریزی کشور 
شرایط پذیرفته شـده را حـسب مورد به 
برگزاری  نماید.  معرفی  مربوطه  دستگاه 
آزمون میان معلولان داوطلب در راستای 
برقراری اصل رقابت و شفافیت که از لوازم 
دسـت‌یابی به اداره خـوب اسـت تحلیل 
می‌شود. در تصویب‌نامه حقوق شهروندی 
مـصوب 1395 شـورای  اداری  نـظام  در 
عالی اداری، هر چند عنوان کلی ماده 11 
از  برخورداری  توان‌خواه در  اشخاص  حق 
بندهای  اما  قانونی است؛  امتیازات خاص 
در  مثبت  تبـعیض  به  اشاره‌ای  ماده  این 
استخدام معلولان نداشته و مفاد آن صرفاً 
ذیل ماده 2 قانون جامع حمایت از حقوق 
معلولان )حق معلولان بر معماری شهری 
مناسب و مناسب‌سازی آن برای بهره‌مندی 
از محیط شهری ایمن و قابل استفاده( و 
آیین‌نامه اجرایی این ماده تحلیل می‌شود. 
معلولان  استخدام  حق  به  است  مناسب 
در بندهای این تصویب‌نامه اشاره شود تا 
دستگاه‌های اجرایی موظف به اتخاذ تدابیر 

قانونی و اجرایی شوند.
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پرسش 141:
با عنايت به اين‌كه وفق ماده 41 قانون مبارزه با قاچاقك الا و 
ارز مقدر گرديده استك ه ضابطين پس از دستگيري متهم 
پرونده وي را نزد مرجع صالح ارسال نمايند؛ ليكن در ماده 42 
همان قانون ورود به انبارها و اماكن و مستغلات محل اختفا يا 
نگهداريك الا و يا ارز قاچاق را منوط بهك سب مجوز بازرسي از 
مرجع قضايي نموده است. سؤال اين‌كه در موارديك ه موضوع 
با توجه به ماده 44 همان قانون در صلاحيت سازمان تعزيرات 
حكومتي است آيا اخذ مجوز ورود به اماكن مورد اشاره نيز 
بايد از مرجع قضـايي به معني اخصك لمـه به عـمل آيد يا 
اين‌كه با عنايت به قاعده »اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز 
هست« اجازه ورود به اين اماكن در صلاحيت سازمان تعزيرات 

حكومتي است؟

پاسخ مربوط به پرسش شماره 140:
تعزيري  جرايم  مجازات  اجراي  تعليق  يا  تعويق صدور حكم 
قانون   94 ماده  اطلاق  به  توجه  با  نوجوانان  توسط  ارتكابي 
مجازات اسلامي 1392 شـامل جزاي نقـدي نسبي از جمله 
جزاي نقدي مقرر در مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامي 
)اصلاحي 1387( نيز مي‌شود و ممنوعيت‌هاي مقرر در ماده 71 
قانون مبارزه با قاچاقك الا و ارز مصوب 1392/10/3 با توجه به 
ماده 94 قانون مجازات اسلامي )1392( در خصـوص مصاديق 

منطبق با ماده صدرالذكر، شامل متهمان نوجوان نمي‌گردد.
نظريه مشورتي شماره 7/93/67 مورخ 93/1/24 ادارهك ل 

امور حقوقي قوه قضاييه
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رمز جدول: دو مورد از تخلفات اداري از ماده 8 قوانين و مقررات مربوط به تخلفات اداري

140 پاسـخ  رمـز جـدول شـماره 
مورد دعوا مشروع نباشد 

و خواهان در دعواي مطروحه ذي‌نفع نباشد.

وع
شر

بخش 
انتهایی

جد‌ول شماره 141
تنظیـم کننـد‌‌‌ه: اصغـر فراهانی، وکیل د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری و کارشـناس ارشـد‌‌‌ حقـوق خصوصی

اافقي
1- بخش انتهايي رمز جدول

2- يكي از مقالات مندرج در شماره 140 مجله دادرسي- انضباطي آن 
عنوان مقاله ديگري در شماره 140 دادرسي است.

3- تقابل در اوج اختلاف در فقه- ثبوت حق در تمامي اجزاي ي ك
چيز- دخترك ارتوني- حرف انتخاب

4- يكي از عيوب مرد براي فسخ نكاح- دو مقدمه ي كبرهان )درفقه(- 
ريشهك لمه توهين 

5- ضروري و واجب- رودي درك ردستان- از سيارات منظومه شمسي
6- از بين بردن اثر حقوقي- رها و آزاد- بيماري

7- شخص ممنوع از تصرف
8- درياي عرب- ضمير غايب- بد اقبالي

9- در فقه شيء يا پولي استك ه هنوز رواج دارد- سازمان تجارت 
جهاني- سازماني هواپيمايي

10- حق ناحق ابر قدرت‌ها- از سوره‌هاي مباركه قرآنك ريم- دست 
نخورده

11- علامت استمراري- مغز- فرزندخواندگي در فقه و حقوق- مهره 
برتر تيم

12- آشكار شدن عملي پوشيده در فقه- از انواع عقود
13- بخش دوم رمز جدول

عمودي
1- بخش آغازين رمز جدول

2- طويل- مجتهد در اماميه )در فقه اماميه(
3- برهنه- غلاف شمشير- آب روستايي- يازده

4- شهري در قرقيزستان- نسبت دادن فرزند به پدر و مادر- رايگان
5- رهبر حزب- بدگويي شعري- در فقهك سيك ه فاقد حس بويايي 

باشد را نامند.
6- محل دادگاه تجديد نظر استان خوزستان- شكم بند لاغري- واحد 

سطح
قانون مجازات اسلامي«ك ه در  نويسندهك تاب »شرح مبسوط   -7

شماره 140 دادرسي هم آمده است.
8- جواب منفي- پزشكي- اثر ي كنقاش

9- مطابق ماده 14 قانون مدني مي‌تواند غير منقول باشد- در فقه 
رابطه بين دو شخص بر اساس نيكي- در علم اصول به علت اطلاق 

مي‌شود.
جـزاي  »حقـوق  نويسـنده  مدني-  حقـوق  در  مهـم  بحـثي   -10

اختصاصي«كه در شماره 140 آمده است- ويزاي بي سر
11- تكرارش در 3 عمودي آمده است- درخت جدولي- گرد و غبار 

هوا- مفسر بي‌انتها
12- پيروانش يكي از اديان مورد قبول قانون اساسي ما است- تكيه 

داشتن
13- بخش سوم رمز جدول
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صدای عدالت انسانی
برگـرفته از کتـاب »امـام علـی )ع( 
صـدای عدالت انسانی« نوشته جورج 
جرداق، برگردان محمد علی سلطانی

تخيل در نهج‌البلاغه
دايره تخيل در نهج ‌البلاغه بسيار گسترده 

است و در هر افق ‌گسترده شده است.
به خاطر وجـود اين خيال نيرومـندك ه 
بسياري از حكيمان روزگار و انديشه‌وران 
از  علي  هسـتند،  آن ‌محـروم  از  ملت‌ها 
خـرد و تجـربه‌هايـش مفاهيـمي داراي 
موضوعات خالص بيرون مي‌كشد و  آن‌ها 
را در فضايي با زيباترين و چشم‌نوازترين 
رنگ‌ها، درخشان و متحر كرها مي‌كند. 
مفهوم‌ هر چند هم مبحثي عقلي و خش ك
باشد، ‌در انديشه علي راه نمي‌يابد؛ ‌مگر با 
بال‌هاييك ه به هر صفت ايستايي چيره 

شود و حقيقت از آن متبلور باشد. 
نابغه‌اي  از تخـيل  نـمونه‌اي  تخيل علي 
استوار  ژرف  واقعـيت  پايه  بر  اسـتك ه 
است. او بر اين واقعيت احاطه دارد، آن 
را ابراز مي‌كند و به نمايش مي‌گذارد. از 
معدن و طبيعت آن، افكارش را با واقعيت 
آن  رنگ  و  ماده  از  و  مي‌كند  متصل 
واقعيت،‌ رنگ‌آميزي‌هاي فراواني مي‌كند 
و در نتيجه حقيقت روشن‌تر مي‌شود و 

جوياي آن، آن را در مي‌يابد. 
علي در قدرت و دقت بي‌نظير، ممتاز بود. 
او حافظه‌اي گيرا داشتك ه مطالب را در 
آن جمع مي‌كرد و گسترش مي‌داد. در 
طول زندگي او، گاه عواطفي بودك هيك نه 
يكنه‌ورزان و نيرنگِ نيرنگ‌بازان آن را به 
وجود مي‌آورد. گاه عواطف ارجمندي بود 
كه وفاي پاكان و اخلاص مخلصان باعث 

آن مي‌شد و از همه اين‌ها عناصري قوي 
به وجود مي‌آمدك ه خيال ابداع‌گر او از آن 
همياري  به  عواطف  اين  مي‌كرد.  تغذيه 
و همكاري خيال، تابلوهاي بسيار زيبا و 
زنده‌اي مي‌پرداختك ه بر واقعيتي زلال و 
پا كبا شاخه و برگ و ميوه‌ها استوار بود.

از اين رو، اگر بخواهيد، مي‌توانيد عناصر 
قـوي خيـال در نهـج‌البلاغه را به خـاطر 
و  بالا، فضـاي گسـترده  واقعـيت‌گرايـي 
كشش و برجستگيك لام؛ به طرح‌هايي 
با خطوط رنگارنگ تبـدیل کنید. چقدر 
وقتی  زیباست.  امام  فضا‌سازی  و  تخیل 
مردم بصره را پس از جنگ جمل که در 
آن از دست آنان در رنج بود. چنین مورد 
خطاب قرار می‌دهد: »شهرتان درآب فرو 
خواهد رفت، گویی مسجد آن را می بینم 
که چون سینه مرغی از دور دست دریا 
دیده می‌شود«؛ وی ا این تشبیه سحرآمیز 

که: »فتنه‌هایی چون پاره شب تار«. 
از امتیازات تخیل گسترده، قدرت تمثیل 
است و تمثیل در ادبیات امام علی سیمای 
درخشان زندگی است. اگر در پی نمونه‌ای 
هستی، پادشاهی را در نظر بیاور که بعضی 
آرزوی  و  می‌خورند  غبطه  وی  بر  مردم 
زندگی او را دارند، ولی او از ترس و بیمی 
که پادشاه در آن گرفتار است آگاه است. 
گر چه اسبش را هی می‌زند؛ اما از این‌که 
او را به زمین بزند، همواره در بیم است. 
آن گاه پس از این تصویر ذهنی، بنگر که 

علی این مفهوم را چگونه ترسیم می‌کند: 
به موقعیت  بر شیر است؛  »پادشاه سوار 
به  خود  او  اما  می‌شود؛  خورده  غبطه  او 

جایگاهش آگاه‌تر است«.
نظریه‌ای هسـت که می‌گـوید هـر زشتی 
در طبیـعت، در هـنر زیبـا می‌شـود؛ اگر
درسـت باشـد، دلیـل آن را در سـخـن 
علـی بن ابی‌طالـب درباره سـاکنان گـور 
می‌توانی افت. مرگ چقدر ترسناک و چه 
بدچهره است، اما سخن علی بن ابیطالب 
درباره آن چقدر جالب و زیباست؛ سخنی 
که از عاطفه جوشان بهره‌ای بسیار برده و 
از تخیل سبز سهمی فراوان برگرفته است. 
در واقع تابلویی از تابلوهای ارزشمند هنری 
که چیزی هم‌پای آن نیست، مگر تابلوهای 
هنرمندان برجسته اروپا که بخواهند ترس 
نغمـه و شو  و  با رنگ‌آمیزی  را  از مرگ 
تصویر کنند. علی پس از آن‌‌ که زندگان را 
به مرگی ادآور می‌شود و بین آنان و مرگ 
به  نسبت  را  آنان  می‌سازد،  برقرار  پیوند 
این‌ که به منزل و جایگاه وحشت نزدیک 
می‌شوند، با این گفـتار آکنده از غـربت 
دل‌گیر و رنگی کشنده و آوازی غمگین 
بیدار می‌کند: »گـویی هر کدام از شمـاها 
در روی زمین به خانه تنهایی‌اش می‌رسد، 
چه خانه تنهایی؛ چه جایگاه ترسناکی و

چه تنهایی غریبانه‌ای«! 
و آن گاه بـا عـبارت‌هـای بند بنـد و به 
هم پـیوستـه چـون پژواک، طبـل‌هـای 
سـرعـت  بـه  را  آنـان  بـاش  هـوش  به 
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سـرسـام‌آوری کـه بـی‌توجـه بـه سـوی 
مـرگ دارند می‌رونـد، توجـه می‌دهـد: 
»ساعت‌های روز چه شتابان و روزهای ماه 
چه با سرعت و ماه‌های سال چه دونده و 

سال‌های عمر چه زودگذر است«.
پس از آن‌که این تصـویر شگفتی را که 
خرد بدان دستور می‌دهد و عاطفه آن را 
برمی‌افروزد و خیال جهنده عناصر آن را 
مجسم می‌کند، در ذهن ایشان می‌افکند و 
این حرکات پی در پی را در وجـود انسان 
ایجـاد می‌کـند، درباره چشـمان گریان، 
ناله‌های سوزان و اعضای زاری کننده وی 
می‌گوید: »روزگار بین شما و آنان، گریان 

و بر شما نوحه‌خوان است«.
آن گاه باز می‌گردد و عنان عاطفه و خیال 
از  تابلوی جـاودان  این  و  رها می‌کند  را 
تابلوهای زنده را ایجاد می‌کند: »اما آنان 
به  را  گویایی‌شان  که  نوشیدند  جامی  از 
گنگی، شنوایی‌شان را به کری و حرکتشان 
را به سکون تبدیل ساخت. در برخورد اول، 
پنداری که در خـوابند، همـسایگانی که 
نا آشـنایند و دوسـتانی که همـدیگـر را 
ملاقات نمی‌کنند. ریسمان آشنایی بینشان
ابزار دوستی قطع شده است.  پوسیده و 
با آن‌که جمع هستند تنهایند و با آن‌که 
دوست‌اند از هم دورند؛ برای شب صبحی 
نمی‌شناسند و برای صبح شبی. در شب و 
روزی کـه قـرار دارند، جـاودان هسـتند«.
ظرافت‌گـویی در تصـویر ترس از مرگ و 
وحشت گور و ویژگی ساکنان او در این 
سخن است: »همسایگانی که ناآشنایند و 
دوستانی که همدیگر را ملاقات نمی‌کنند«. 
ترسناک و جـاودانه  این تصویر  به  آیا  و 
از مرگ که جز نبـوغ علی آن را ترسیم 
نمی‌کند اندیشیده‌ای؟ »شب و روزی که 
در آن قرار دارند، ابدی است«. مثل این 
زیباپردازی‌ها در نهج البلاغه فراوان است.

این هـوش و تخـیل در نهـج البلاغـه، با 
عاطفه شدید، اتحادی طبیعیی افته و شور 
زندگی آن دو را می‌گستراند و در نتیجه، 

اندیشه به حرکت در می‌آید و خون گرم 
و زندگی‌بخش در رگ‌های آن جریان پیدا 
می کند و در وجود تو به همان مقدار که 
خرد را مورد خطاب قرار می‌دهد، احساس 
و شعور را نیز خطاب می‌کند؛ زیرا اندیشه از 
خردی سرچشمه می‌گیرد که عاطفه گرم 
آن رای اری می‌کند. اگر عاطفه، همکاری 
فعالی در پیدایش اثری نکند برای انسان 
دشوار است که با اثری از آثار اندیشهی ا 
تخیلی در حوزه ادب وی ا هنرهـای دیگر 
شگفـت‌زده شـود؛ زیرا سـرشت بشـر به 
طور طبیعی جز به آن‌چه دستاورد همان 
سرشت است خشنود نمی‌شود. این تأثیر 

ادبی کامل را در نهج‌البلاغه می‌بینیم.
زمانی کـه در نهـج‌البلاغه گـشت و گـذار 
می‌کـنی، خـویش را در دسـت جـریان 
تندی از گرمای عاطفه، با همه رنگ‌ها و 
نمودهایش مشاهده می‌کنی؛ آیا هنگامی 
که به این سخنان علی گـوش می‌کـنی، 
مهر و عاطفه دلت را سرشار نمی‌کند: »اگر 
متلاشی  هم  از  بدارد  دوست  مرا  کوهی 
می‌شود«؛ »آن را که اطاعـت نمی‌شـود، 
رأیی نیست«؛ »مرا رها کنـید و دیگـری 
را بجویید«؛ »ای دنـیا، ای دنـیا، غیر من 
دوستان،  دادن  »از دست  بزن«؛  گول  را 
غربت اسـت«؛ »خـداوندا! در پیشـگاهت 
از قریش گله‌مندم، آنان پیوند خویشی را 
بریدند و کاسه‌ام را واژگون کردند و گفتند 
گاه حق را به دست می‌آوری و گاه از آن 
محروم می‌شوی،ی ا غم‌بار شکیبایی کن و 
یا از روی تأسف در گذر؛ نگریستم و دیدم 
که جز خانواده‌ام ، نهی اوری در پشت سر 

دارم و نه مدافع و همراهی«.
اینک این زیبـایی عاطفه، این نیرو را در 
کلامی ببینید که به هنگام دفن حضرت 
پسرعمویش، حضرت  به  فاطمه، خطاب 
رسول می‌گوید: »ای رسول خدا! درود من 
و دخـترت که در کنارت آرمید و شتابان 
به تو پیوست، بر تو باد. ای پیامبـر خدا، 
شکیبایی‌ام از دخترت اندک شد و طاقتم 

طاقی، اما عظمت جدایی از تو و بزرگی 
مصیبت تو، بر دیگر مصیبت‌ها برای من 

تسلی‌بخش است«. 
ضرار بن حمزه ضابي مي‌گويد: »گواهي 
مي‌دهمك ه گاه امام را در هنگاميك ه شب 
پرده افكنده بود، مي‌ديدمك ه در تاريكي 
نهاده،  بر محاسن خود  و دست  ايستاده 
مي‌نالد، ‌غمگين مي‌نالد و مي‌گويد: »اي 
از من دور شو،‌ خود را به  دنيا! اي دنيا! 
من مي‌نمايي و بر من چشـم كمي‌زني! 
وقت تو نرسد،‌ هرگز! غير مرا گول بزن، ‌من 
به تو نيازي ندارم. ‌تو را سه طلاقهك ردم 
و راه برگشتي نيست. زندگي و لذت تو 
كوتاه، ارزشت اند كو آرزويت خرد است! 
آه ازك مي توشه، ‌درازي راه، دوري سفر و 

بزرگي بارانداز«.
اين عاطفه گرميك ه امام در زندگي‌اش 
سوك ه  هر  به  نهج ‌البلاغه  در  شناخته، 
چرخيده شود و هر جا برود همراه اوست؛ 
حتي در آن‌چه وي را به غضب و خشم 
مي‌آورد و يا مهر و عاطفه را بر‌مي‌انگيزد، 

همراه اوست.
حتي وقتي ياران خودش را مي‌بيندك ه 
از ياري حق دستك شيدند، ‌در حاليك ه 
ديگران باطل را ياريك رده و با اسلحه‌ها و 
جان‌هايشان گرد باطل حلقه زدند، ‌رنجيده 
خاطر شد و زبان به شكوه گشود، سرزنش 
و توبيخك رد و بسيارك وبنده و توفنده، چون 
تندر در شب‌هاي طوفاني غريد؛ با خواندن 
خطبه جهادك ه با عبارت ذيل آغاز مي‌شود:
»اي مردميك ه پيكرهايتان گرد آمده و 
هواهايتان گوناگون است، ‌سخنانتان سنگ 

خارا را مي‌شكند«.
آوردن نمونه‌هاي ديگر براي نشان دادن 
عاطفه‌ زنده‌ايك ه بر هـمه آثار او گـرما 
بخشـيده اسـت،‌ لازم نيسـت. در همه 
اجزاي رفتار، ‌سخنراني‌ها و گفـتار امام، 
‌معياري از معيارهاي اساسي وجود دارد 
و  نيرومند  عاطفه‌هـاي  انواع  مـؤيد  كه 

69بسيار ژرف در او است.‌
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به قلم: حميد اسماعيل‌زاده، رئيس اداره نشريات تخصصي سازمان قضایی نیروهای مسلّح

تصمیم
در صبحی ک روز گرم تابستان، بهاره مات 
و مبهوت به محوطه زندان خيره شده بود 
و منتظر اجراي حكم پويا بود تا ذره‌اي از 
آتش درونش خاموش شود. او در افكارش 
غوطه‌ور بود و به اشتباهـاتش و روزهايي 
كه پشـت سر گذاشـته بود فكـر مي‌كرد. 
به ياد آورد کـه وقتي وارد دانشگاه شـد با 
این‌كه خانواده‌ای مقيد و مذهبي داشت، 
كسـاني را براي دوستي انتخـابك ردك ه 
باعـث شـدند رفتـه رفتـه پا روي تمـام 
اعتقاداتش بگذارد و براي اين‌كه خـود را 
باكلاس و به‌روز جلوه دهد، براي تعويض 

اسمش اقدامك رد و ...
به دورهمي‌هاييك ه دوستانش با پسرهاي 
دانشگاه داشتند مي‌رفت و سعي مي‌كرد 
لباس‌ها و آرايشش به‌روز باشد و ازك سي 
عقب نماند. در همين‌ ميهماني‌ها بودك ه با 

پويا آشنا شد.
بهـاره و پويا مدتي با هـم دوست بودند و 
بهاره عاشـق و دلباخته پويا شـده بود. هر 
كاري مي‌كرد تا رضايت پويا را جلبك ند، 
اما پوياك ه خيلي درك ارش ماهر بود از هيچ 
سوء استفاده‌اي دريـغ نمي‌كرد. ي كسـال 
از آشـنايي آن دو مي‌گذشـت ‌كه بهاره از 
دوستان و دور و بري‌هـا حرف‌هـایی شنيد 
و متوجه شدك ه پويا با دختران زيادي در 
ارتباط است. وقتي به وي اعتراضك رد با 
وقاحت تمام گفتك ه من چرا بايد به تو 
جواب پس بدهم. من هيچ تعهدي نسبت 
به تو ندارم. اين برخوردها و خيانت‌هاي پويا 
باعث شد تا بهاره با اين‌كه خيلي دير شده 

بود از او جدا شود.
ضربه روحي ناشي از اين ماجرا باعث شد 

كه بهاره به خود بيايد و مسير زندگي‌اش 
را تغيير دهد. ارتباطش را با دوستان قبلي 
قطعك رد و سعي نمود با بازگشت به اصالت 

خود، زندگي جديد و سالمي را بسازد.
پس از فارغ‌التحصيلي با مرديك ه وضـع 
مالي بسيار مناسبي داشـت و مورد تأیید 
خانواده‌اش بود ازدواجك رد و صاحب پسري 
شـدك ه خوشحالي زندگي‌اش را چـندين 

برابرك رد.
روزها سپري مي‌شد و بهاره زندگي آرامي 
داشـت و خوشـحال بود از اين‌كـه يـ ك
اتفاق به ظاهر بد او را آگاهك رد تا خود و 

زندگي‌اش را نجات دهد.
در يـ كروز پاييـزيك ـه بهـاره به همـراه 
همسـر و فـرزندش در مسـير بازگـشت از 
خـريد بودنـد، پويا، بهـاره را از دور ديـد. 
با ديدن ماشين شاسي‌بلند و وضع ظاهري 
او خوشحال شـد و چون به دليل اعـتياد 
و سرقـت از محلك ارش اخراج شـده بود،
تصـميم گرفـت آن‌هـا را تعقـيب و خـانه 
بهـاره را يـاد بگـيرد. باك ـمي تحـقيق و 
پرس و جو متوجه شدك ه شوهر بهاره وضع 
مالي خـوبي دارد و اين بهـانه‌اي شد تا بـه 
از  از دوستانش نقشه اخاذي  همراه يكي 

بهاره را طرحك نند.
باك شك كيشيدن جلوي درب منزل آن‌ها، 
ساعت خروج همسرش را متوجه شدند و 
وقتي احساسك ردندك ه موقعيت مساعد 
است دست بهك ار شدند. دوست پويا زنگ 
را زد و خود را پستچي معـرفيك رد و از 
بهاره خـواستك ه بيايد و بسته پستي را 
تحويل بگيرد. بهاره براي گرفتن بسته به 
جلوي در آمد و با ديدن پويا شوكه شد. 

پويا با وقاحت تمام خنديد و گفت: بسته 
من هسـتم و قـرار اسـتك ه مرا تحـويل 

بگيري!
بهـارهك ـه حـسابـي جـا خـورده بـود بـا 
دستپاچگي گفت: اينجـا چه‌کار مي‌كنـي؟ 
براي چـه اينجـا آمدي؟ مرا چـطور پيـدا 
كردي؟ پويا پاسخ داد: نمي‌خواهي به داخل 
خانه دعوتمك ني؟ مي‌خواهم با هم صحبت 
كنيم و هـمه چيز را برايت توضيح دهم. 
بهاره گفت من حرفي با شما ندارم از اينجا 
برو. پويا گفت همسرتك ه بهك ارخانه رفت 
و شب هم نمي‌آيد. بهاره با التماس گفت 
لطفاً از اينجا برو. پوياك ه متوجه دستپاچگي 
و بي‌قراري بهاره شده بود گفت: باشد پس 
شماره‌ات را بده تا بيرون قرار بگـذاريم و 
صحبتك نيم چون حرف‌هاي زيادي با تو 
دارم. بهـاره قبـول نكرد شماره‌اش را به او 
بدهد، ولي پويا در چشم به هم زدني گوشي 
بهاره راك ه در دستش بود از او گرفت و به 
خودش زنگ زد و بهاره از ترس آبروريزي 
و اين‌كه پويا را از محل دورك ند چيزي به 
او نگفت. از آن روز به بعـد مزاحمت‌هـا و 
پيامك‌هاي پويا شروع شد. بهاره در ابتدا به 
تلفن‌ها و پيامك‌هاي پويا پاسخ نمي‌داد و 
پويا براي تحت فشار قرار دادن بهاره، او را 
تهديد مي‌كردك ه به در خانه‌ات مي‌آيم و ...  
بهاره به خاطر ترس از برملا‌شدن اتفاقات 
گذشته و از هم پاشيدن زندگي‌اش، مجبور 

شد جواب تلفن‌هاي پويا را بدهد.
پويا با زرنگي تمام توانسته بودك ل اطلاعات 
زندگي بهاره را به دست آورد. حالا ديگر او 
مي‌دانستك ه همسر بهاره بعضي شب‌ها به 
خاطر شيفتك اري در محلك ار مي‌ماند. 
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او از اين فرصت‌ها استفادهك رد و پيشنهاد 
دادك ه به جاي صحبت تلفني يكديگر را 
بيرون ببينند. بهاره در ابتدا مخالفتك رد، 
اما وقتي تهديدهاي پويا بيشتر شد مجبور 
را  پاركي همديگر  در  قبولك ندك ه  شد 
ببينند. بهاره با ديدن پويا با التماس به او 
گفتك ه اينجا شهرك وچكي است و همه 
ما را مي‌شناسند، دست از سر من بردار، 
ديگر به من زنگ نزن، فراموشمك ن و بگذار
به زندگي‌ام برسم. پويا با اعتماد به نفس 
كامل گفت باشـد من هـم دوست ندارم 
زياد مزاحم تو شوم. مي‌دانيك ه من خيلي 
دوستت داشتم و با جدا شدن از تو ضربات 
روحي شديدي خـوردم و از طرفي اکـنون 
زندگي‌ام سخت به هم پيچيده است. من 
مزاحم تو نمي‌شوم، ولي تو هم هـواي من 
را داشته بـاش. بهـاره گـفت يعـني بايد 
چـه‌کاری انجام بدهم. پويا در جواب گفت 
كه هديه‌ك وچـكي به من بـده تا زندگي‌ام 
را جـمعك نم. بهـاره گفت چـه هديه‌اي؟ 
و  انداخت  پويا دست  و  ندارم  من چيزي 
گردنبند بهاره راك ه پدرشوهرش اولين روز 
ازدواجشان به او هديه داده بود از گردنش 
كشيد و گفت اين بد نيست اماك م است. 
بـهاره هر چه التماسك ردك ه گردنبند او را 

پس بدهد فايده‌اي نداشت.
بهاره با چشماني گريان و دلي پر از دلهره 
راهي خانه شد و مدام نگران بودك ه چه 
جوابي به همسرش بدهد و اگر پويا دوباره 

مراجعهك ند چه اتفاقي مي‌افتد و ...
دو روز از اين ماجرا گذشـته بود که پويا باز 
هم تماس گرفت و ازك ارش اظهار ندامت و 
پشيمانيك رد و گفت مي‌خواهم گردنبندت 

را پس بدهم.
 بهاره درك مال سادگي باورك رد و قرار شد 
پويا جلوي درب منزل بهاره برود و گردنبند 
را تحويل دهد. بهاره جلوي در آمد و پويا 
سلامك رد و گفت اين آخرين ديدار ماست 
و من گردنبند را به تو پس مي‌دهـم، اما 

بهاره  بزنم.  تو  به  را  آخر  بايد حرف‌هـاي 
گفت بگو، ولي پويا گفـت جـلوي درك ه 
نمي‌شود زياد مزاحـمت نمي‌شوم بعد از 
صرف ي كچاي زود مي‌روم. بهـاره چـون 
فرزندش خواب بود با اكراه او را به داخل 
خانه راه داد و رفت تا چـاي بياورد. وقتي 
برگشت همدست پويا هم وارد خانه شده 
بود، خواست داد بزندك ه جـلوي دهانش 
را گرفـتند و او را بسـتند و... و از اعمـال 
خـود فيلـم گـرفتـند. سپـس طلاهـا و 
پول‌هـاي بهاره را گرفتند و تهـديدك ردند 
كه اگر جـايي بازگوك ني فيلمت را پخش 
مي‌كنيم. بهاره درمانده بود و نمي‌دانست 
چه‌کاری انجام دهد. افسرده شده بود و در 
فكر چاره‌اي بودك ه خود را از مخـمصه‌اي 
كه در آن افتاده است نجات دهد. همسرش 
كه متوجه تغيير رفتار او شده بود هر روز 
مي‌پرسيدك ه چرا اين‌قدر آشفته و به هم 
ريخته است. پس از گذشت چند روز، ي ك
شب دوباره سر وك له پويا پيدا شد و زنگ 
خانه را زد. بهاره از پشت آيفون او را ديد 
و چراغ‌ها را خاموشك رد. چند دقيقه بعد 
پيامكي از پويا دريافـتك ـردك ـه نوشـته 
بود: مي‌دانـم خـانه‌اي و نمي‌خـواهي در را 
بازك نـي. تلگرامـت را چك كن. در تلگرام 
قسمتي از فيلم را براي او فرستـاده و تهديد 
كرده بودك ه اگر برايم پول جور نكني فيلمت 
را پخش مي‌كـنم. بهاره ناراحت، عصباني 
و درمانده شـده بود و در جـواب نوشت: 
همه چـيزم را بردي ديگر چـه پولي بايد 
برايت جورك نم؛ ولي پويا هم‌چنان تهديد 
مي‌كرد و قصـد اخاذي از بهـاره را داشـت.
بهاره تا صبح نخوابيد. مضطرب و نگران به 
دنبال راه چاره بود. صبحك ه همسرش از 
سركار آمد تصميم گرفتك ه به اشتباهاتش 
اعترافك ند وك ل ماجرا را براي همسرش 
بازگوك رد. همسرش در ابتدا عصباني شد 
و گفتك ه چرا زودتر او را در جريان قرار 
نداده اسـت، امـا چـون مردي مهـربان و 

دلسوز و منطقي بود و از طرفي به زن و 
زندگي خود علاقه داشت تصميم گرفت با 
بخشيدن همسرش و پيگيري موضوع از 
مراجع ذي‌صلاح، پويا را به سزاي اعمالش 
برساند. به همراه بهاره براي پيگيري ماجرا و 
شكايت به دادسرا رفتند. با دستور قاضي و 
ارجاع پرونده به اداره آگاهي، مأمورين بهاره 
را براي به دام انداختن پويا آموزش دادند.
اين بار بهاره با پويا تماس گـرفت و به او 
التماسك ردك ه فيلم را پخش نكند و قبول 
كردك ه وجـه درخواستي پويا را هر طور 
شده فراهم مي‌كند. پويا با خـوشحالي با 
بهاره قرار گذاشت و وقتي به همراه يكي از 
دوستانش به محل قرار رسيد، بهاره را ديد 
كه بايك في در دست منتظر ايستاده است. 
جلو رفت و به بهاره گـفت: آفرين دخـتر 
خيلي عاقلي هستي. تصميم خوبي گرفتي 
و باعث شديك ه من هم دهانم را باز نكنم. 
بهاره نگاه تأسف‌باري به اوك رد و گفت: اين 
بارك اري مي‌كنمك ه فكـر آسيـب زدن و 
اخاذيك ـردن از هيـچك سـي را هم نتواني 
بكني. در همان لحظه پويا سردي فلزي را 
روي دستانش احساسك رد. وقتي دستبند 
پليس به دستان او و هم‌دستش خورد، داد 

‌زد من بي‌گناهم، اشتباه گرفته‌ايد.
با بازداشت پويا و دستور ويژه قاضي پرونده، 
فيلم از گوشي وك امپيوتر پوياك شف شد و 
او ديگر راهي جز بازگويي حقيقت نداشت 

و بهك ليه اعمالش اعترافك رد.
بهاره شرمسار از نگفتن به موقع واقعيت‌ها 
منزل  به  خانواده  همراه  به  همسرش،  به 
بـازگشـت و تحـت درمـان روان‌پـزشـ ك
قـرار گـرفت و پـويا تحـت‌الحفظ مأمـوران 
روانه زندان شـد و بعـد از حـدود ي كسال 
رسيدگي به پرونده در دادگاه و تأييد حكم 
در ديوان عاليك شـور، موعـد اجراي حكم 
فرا رسيد و پويا به دار مجازات آويخته شد 
تا درس عبرتي باشد برايك سانيك ه فكر 

71آسيب زدن به ديگران را دارند.
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